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خوش خلق، خوش خوی و .  در مجموع آدم بی آزاری بودآقا

مثل ھمه ی افراد و گروه ھايی که که در اکثر . خوش برخورد
عاشق ! اوقات، بنا به دBيل مختلف مھربان و مردم دوستند

و تمامی ھمسايه زی ھمسايه، غير پيشرفت، رستگاری و بھرو
و غريبه به ھمسر و ھمسنگر و دوست و آشنا ! مردم دنيا ھستند
برای اثبات خلوص نيت و درست کرداری و ! عشق می ورزند

نيک گفتاری شان نيز آسمان و ريسمان می بافند و ھزاران 
اما به مجرد به دست ! دروغ بر زبان می آورندراست و سوگند 

فرا رسيدن لحظه ی دلخواه، ماھيت اصلی و آوردن فرصت 
خودشان را نشان می دھند و به ھمه ی گذشته ھا و ادعاھای 

تازه آن وقت است که معلوم می شود، نه ! شان پشت پا می زنند
تنھا عشق و محبتی در کار نبوده، بلکه در تمامی مدت نفرت و 
کينه ای عميق وجود مدعی را در شعله ھای سرکش، ملتھب و 

اگر چنين نبود، جھان گلستان ! نده ی خود می سوزانده استسوز
اين يک البته ! و انسان ھا در آرامش و آسودگی به سر می بردند

چون در غير اين ! گير نبوده و نيستقاعده ی کلی و فرا
صورت، سراسر گيتی به دوزخی ھولناک مبدل می شد و 

ن خود کمترين روزنه ی اميدی باقی نمی ماند تا بخاطرش بتوا
را راضی به زنده ماندن و مبارزه در راه بھبود و تغيير شرايط 

و در بيشتر اکثر مواقع متاسفانه، در! نمودنا متناسب موجود 
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جوامع عقب مانده و بی فرھنگ، انسان ھای دروغگو، ريا کار 
  .مردمی بودن بيشترندو و به دور از حقيقت و واقعيت 

ر ھمه ی لحظات زندگی به موجوداتی که از عشق بيگانه اند و د
 چيزی بيشتر و نه! منافع تنگ نظرانه و حقيرانه شان می نگرند

 و صميميت، مھربانی عشق و دوستی، صفابنا بر اين، ! کمترنه 
و در .  استهی آنھا، کام^ حسابگرانه و منفعت جويان... و 

   :بر می گردد به ضرب المثل معروفبيشتر موارد 
  ! »بان استپلنگ از ناتوانی مھر« 

که نتيجه و حاصل مسقيم جھل، نادانی و عدم شناخت آدميان 
در محيط جھل پرور، موجودات رياکار، نيرنگ باز، ! است

شياد، ک^ھبردار، اسثمارگر و بھره کشان زالو صفت به سرعت 
رشد و نمو می کنند و جامعه را بيش از پيش در بات^ق متعفن 

 چرا که نفع و !می برندجھل و نکبت و ادبار و ف^کت فرو 
   .سودشان در اين است

بلوک که مجموعه ی چند روستای ھمه ی مردم به ھر حال؛ 
 داشتند و دوستآقا را به نوعی فکسنی و زوار در رفته بودند، 

دليلی ھم نداشت که آدم . خرد و ک^ن به وی احترام می گذاشتند
ش ريشه چون ھمانطور که گفتم، زندگی و ممر در آمد. بدی باشد

بھانه ای برای عدم احترام و  .در حيات اين مردم داشت
  .نيز وجود نداشتمردم گراميداشت او از طرف 

 يک زندگی درويش منشانه وموجودی بی آزار و سر به زير، با 
 تؤام با رياضت کشی خداپسندانه که لحظه به لحظه اش صرف

در حد توان و آنھم  . می شدحل مسائل شرعی و عرفی مردم
محدوده ای که دستگاه دولتی، خان و در نھايت کدخدا برايش 

زيستی، ی چنين زندگی و شيوه  .تعيين و مشخص کرده بودند
 حسادت و بی احترامی، تنگ نظری،  دعواچيزی نبود که

شايد اگر آقای ديگری در . شخص ثالثی را در پی داشته باشد
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ود منطقه وجود داشت، موضوع فرق می کرد و وضعيتی به وج
اما از آنجا که آقا، تنھا ! می آمد که با حالت فعلی تفاوت داشت

  .ی م^حظه نمی شدی قابل توجھمرد خدای منطقه بود، پديده 
به حدی که وجود ! و مردم به خدا نياز داشتند. آقا مرد خدا بود

  ! خدا، برايشان از نان شب ھم واجب تر و ضروری تر بود
بر خ^ف مرحوم پدرش که . شتادعای خارق العاده ای نداآقا، 

می گفتند بدون رابطه و واسطه با صاحب عصر و امام غايب در 
سوار ديوار که می شده، ديوار زير پايش . ارتباط بوده است

چون مرکبی رھوار به حرکت در می آمده و در يک چشم به ھم 
و از زدنی از شرق به غرب و از غرب به شرق عالم می رفته 

 اسرار خبرھای دست اول و خارق العاده می عالم غيب و جھان
ھای شربت مبارک دھنش، دردع^وه بر اين، . استآورده 

ان خون، ديابت پيشرفته، طصعب الع^ج و خطرناکی چون سر
حتی بواسير را بدون فوت وقت شفا می ... نازايی مادر زادی و 

  . بخشيده است
 و لدنی نی، مدآقای بيچاره از اين ھمه کرامات و معجزات الھی

دوران دقيانوس تا يعنی به غضب بخل الپدر که از . بی بھره بود
کنون، خطرناک تر و بدتر از عاق والدين تشخيص داده شده 

بنا بر اين، چون بيشتر علمای اس^م و . است، گرفتار آمده بود
شريعتمداران مذھب حنيف جعفری، که ھمانا شيعه اثنی عشری 

 ذکر مصيبتی می ! ای می کردهصيغ! عقدی می خواندباشد، 
در گورستان ھای آبادی ھا گفت و آخر سر ھم با شب زنده داری 

دعا باBی سر رفتگان، راه بھشت و ذکر و قرآن خوانی و 
 گنھکاران و تاريک نزديکی به خدای احد و واحد را برای

برای آنھايی که در در مجموع . ھموار می کردالص^ه ھای امت 
سھو و خطايی شده و فرصت توبه به درگاه عالم باقی مرتکب 

ماده . مث^ خرمنی آتش زده بودند. بودندباريتعالی را پيدا نکرده 
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به زن يا دختری تجاوز  .ت برده بودندقگاو يا بزی را به سر
دستشان  .حق نموده بودند حق کارگر و بازياری را نا.کرده بودند

 شده بود و يا آلوده  و سرکشیمتمرد به خون باغبان يا کشاورز
خدای ناکرده طبق فرمايش خان و کدخدا برای اين و آن دست به 

گاه زده يا در پاسگاه ژاندارمری و دادپرونده سازی و غيره 
گر نه عامه ی مردم، چه گناھی . شھادت خ^فی داده بودند

و مرتکب شده بودند تا نيازی به واسطه و آمرزش خداوند تبارک 
زيرا در . خودشان تسليم مادر زاد بودندان آن! ؟داشته باشندتعالی 

شکم مادر و بطن پدر به روزه گرفتن، قناعت کردن و تسليم 
و بنده عبيد و عبد  به طوريکه به صورت! بودن عادت می کردند

ی کمر بسته ی خدا و چھارده معصوم و دوازده امام و ھر 
پس از رشد و مکلف شدن نيز  .قدرتمداری به دنيا می آمدند

موقع درو و . روزه شان را می گرفتند. زشان را می خواندندنما
حق خان و کدخدا و حق آبه و ماليات دولت برداشت محصول، 

اگر ھم در پايان . خمس و زکاتشان را می دادند. را می پرداختند
رفتند تا استخوانی سبک چيزی برايشان می ماند، زيارتی می 

 عروسی ت سا و سوريا برای پسران و دخترن دم بختشان. نندک
در غير اينصورت به فعله گی و حمالی روی . بر پا می نمودند

می آوردند و تا پايان سال نان سياه را به سق می کشيدند و به 
وند بزرگ و ارحم ، صد ھزار بار خدا ی آنازاء ھر لقمه

سان ھمه ی موجودات روی زمين بود که روزی ر را الراحمين
  .فتند و سپاس می گشکر می کردند

چشم و دلش از بابت جيفه ی دنيا . آقا ھم آدم قانع و فروتنی بود
، ی شريعی مسلمينتمام کارھادر طول سال . پاک و منزه بود

حتی ھموار کردن راه بھشت و آسايش و آرامش آخرت را تنھا و 
حلوا و احيانأ بشقابی کته و انگشتی تنھا در مقابل لقمه ای نان و 
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به . انجام می داديا تنوری رخ کرده يکی دو برش بادمجان س
  !بله توبره ای کاه. بره ای کاهاضافه ی تو

توبره ی کاه عليق خر پير و ماده ای بود که در ھمه ی احوال در 
به گفته ی آقا، تنھا ارث و ميراثی بود که از مرحوم . کنار آقا بود

ه خر زبان بسته، آقا را از اين ده به آن د! پدرش به او رسيده بود
ع فمی برد و شب ھا در کلبه ی آقا و در کنار او به استراحت و ر

ھمنشينی و زندگی مداوم در کنار آقا، . خستگی می پرداخت
باعث شده بود تا خر بيچاره از کليه ی لذت ھای دنيا چشم بپوشد 

به حدی که در موقع . و از ھوی و ھوس دنيوی دوری جويد
ای آقا و مجوز شرعی بھار و فراوانی علوفه نيز، بدون فتو

 نمی زدراف بوته علفی در کناره ی جاده ايشان سرش را به طر
  :مگر آنکه آقا با مھربانی و دلسوزی به او بگويد. کرد

 را ھم گذاشته شخداوند تبارک چشمان!  بخور حيوان زبان بسته-
  !است

بر اين پايه و اساس بود که با ھمان توبره ی کاه می ساخت و در 
بار سوره ی، صد رگ آن، با ھمان زبان و آوای خرکمقابل ھر ب

ضمن  و ت^وت می کردرا قل ھو اBحد  ھای مبارکه ی الحمد و 
   .ّشکر و سپاس خداوندگار منان را به جا می آوردادای شھادتين، 

تا آن موقع، آقا ھم از نماز نافله و شب و دعای کميل و جوشن 
جايگاه ويژه ای کبير و ديگر عبادات، که ھر کدام زمان و 

در کنار آقا می خوابيد و حق شناسانه از . داشتند، فارغ شده بود
انی و بآقا ھم با مھر. او قدر دانی و سپاسگزاری می کرد

عطوفت دستی به سر و گوشش می کشيد و با محبت فراوان 
  .شش می کردزنوا

در ھمه ی سال ھايی که در خدمت آقا بود، خواه ناخواه، 
به ويژه در باره ی !  از محضرش آموخته بودچيزھای فراوانی

بندگی و عبوديت خدا و نعماتی که در بھشت و خلد برين به 
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وفور يافت می شود و بدون ذره ای تبعيض در اختيار پرستندگان 
قرار می و انسان حضرت حق، اعم از جن و انس و حيوان 

در عنفوان جوانی که کره خری . ، فراوان ياد گرفته بودگيرد
ميان ھمه ی اين تعاليم و علوم ارزنده ی زه سال بيش نبود، از تا

سماوی که از خزانه ی غيب و صندوقچه ی اسرار الھی بيرون 
آمده بودند، بيشتر از مبحث جماع با حيوانات و ح^ل بودن ھمه 
چيز و ھمه کس، حتی محارم برای ائمه و اواBمر که آقا ھم يکی 

مخصوصا در شب ! ت می برداز آنان بود، خوشش می آمد و لذ
ھای سرد زمستانی که آقا اجاق را بر می افروخت و ھمه ی 
سعی و کوشش اش را به کار می برد که آتش اجاق تا موقع 

  .سحر و صبحگاھان پايدار و شعله ور بماند
ثق و از اصل و نسب و زادگاه اوليه ی آقا، شناخت و آگاھی مو

يقی و بندگان خاص خدا، زيرا مسلمانان حق. دقيقی در دست نبود
به تبعيت از مسلمين صدر اس^م، از عمل شنيع نوشتن و برجای 

دليل بارز و ! گذاشتن سند و مدرکی مکتوب پرھيز می کردند
يا علم الحديث و جايگاه حديث و روايت، مشخصش نيز اھميت 

مسلمانان، به ويژه به طوری که . استدر کيش اس^م ويژه ی آن 
م و حتی فرزندان و نوادگان آنان، تا دو سده مسلمين صدر اس^

ی بعد از ھجرت نيز، از نگارش تاريخ اين جنبش و سيره ی 
بزرگان و برگزيدگانش سر باز زدند و تمامی وقايع را به 
صورت شفاھی و نقل قول حفظ نمودند و به دست آيندگان 

شيوه ای که در دنيای حاضر و عصر کنونی نيز از ! سپردند
به نحوی که می توان ! وزنه ای خاص برخوردار استاعتبار و 

اب سعلم حديث را يکی از ارکان و پايه ھای اصلی اس^م به ح
سلطه و عدم  بگذريم از اخت^ف سليقه ھای محدثين، !آورد

دسترسی نداشتن منبع يا منابع احاطه ی آنان به زبان عربی و 
 و .ست اکه گرفتاری ھای عديده ای را به وجود آوردهحديث، 
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سبب گرديده تا پس از ھزار و چھارصد سال، ھنوز ھم مسائل 
مھمی چون طھارت، شيوه ی رفتن به خ^، ميزان فشار و 
سرعت باد باطل کننده ی نماز، فرو کردن تا ختنه گاه، يا بيشتر 
و کمتر از آن در موقع جماع و لواط، نه تنھا Bينحل مانده، بلکه 

واحده و ظھور عقايد و تئوری تفرقه بين امت انشقاق و باعث 
گرديده اء و انديشمندان بزرگ اس^می ھای گوناگون در بين علم

، نتيجه  و سر در گمی ھاين اخت^ف ھاا گر چه پاره ای از !است
ن و دانشمندان مزدور يی کار شکنی و توطئه ھای محقق

 که ھر روز در علوم دقيقه دست کاری می کنند و استکباريست
برای نمونه، واحد ! زه و جديدی ارائه می دھندتئوری ھای تا

؟ بدون ...کيلومتر است؟ گره است؟ يا . سرعت را در نظر بگيرد
گفتگو، روشن و مبرھن است که سر در گمی می آورد و ايجاد 

مخصوصا زمانی که با يکی از ارکان انديشه و ! شبھه می کند
  . دين مرتبط گردد و با آن در پيوند مستقم قرار گيرد

بر اساس ھر کس در باره ی اصل و نسب و موطن اصلی آقا نيز 
حدس و سنت رسول الله و ائمه ی معصومين، به تعبير خود 

  .گمانی می زد و حديث و روايتی نقل می کرد
از اجماع اکثريت و مجموعه ی احاديث و روايت ھای موجود، 

اوت استنباط می شد که خاندان جليل القدر و بلند مرتبه ی آقا، تف
ماھوی بزرگی با ھمه ی آقاھا، آقازاده ھا و امام زاده ھای 

اينکه از جنوب يعنی به جای ! موجود و پراکنده در ھمه جا دارند
روی به ف^ت و منطقه يا جبل العامل ، لبنان و دره ی بقاع

گذاشته باشند، آنھم از فرط فقر و گرسنگی و تھديد و آزار و 
ای شيعه ستيز و دشمن ھفرقه اذيت سنيان و يھوديان و ديگر 

خاندان علی ابن ابی طالب، از کشور باستانی و سرزمين عجايب 
يعنی ھندوستان با فرھنگ، زادگاه خدايان گوناگون، سرزمين 

، ھجرت »ريگ ودا « اديان و مذاھب مختلف و محل ظھور 
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ديد و ھآنھم نه از فرط فقر و گرسنگی و فرار از ت. فرموده اند
آنھم از سوی . تو اذيت، بلکه به عنوان ماموريشکنجه و آزار 

يکی از بزرگترين و عظيم ترين شرکت ھای تجاری آن روزگار 
و متعلق به امپراتوری کبيری که آفتاب در مستعمراتش غروب 

  !نمی کرد
جد بزرگ آقا، فرزند يکی از مھاراجه ھای معروف و مشھور 

. سيک بودھندوستان و رھبر و مرجع تقليد يکی از فرقه ھای 
وی در موقع بازگشت از ماموريتی به عربستان سعودی و مکه 
معظمه، شبی را در اطراف شھر قم و در مسجد جمکران که در 

خته شده از خشت و گل ای نيمه متروکه و سنآن زمان ساختما
  .تراق نمودخام بود، ا

نيمه ھای شب، به قصد قضای حاجت، از شبستان مسجد بيرون 
از منظره ای که جلوی چشمش . اط گذاشتآمد و قدم در حي

در گوشه ای از ! ظاھر شده بود، خشکش زد و بر جای ايستاد
حياط و نقطه ای که بعدا معلوم شد حلقه چاھی قديمی است، 

آقای . داد يافته بودشعاع نوری بر خاسته و تا آسمان ھفتم امت
. نور ايستادشعاع و ھاله بزرگوار، حيران و بھت زده به تماشای 

چنان مات و مبھوت و حيران سرگردان شده بود که اص^ 
از شبستان با چه قصد و نيتی از خواب برخاسته و فراموش کرد 

فکر در دقايق اوليه . کام^ غافلگير شده بود! بيرون آمده است
چه در جلوی چشمان متحيرش جريان نکرد خواب می بيند و آ

 دو دست چشمانش با پشت ھر! دارد، رؤيايی فريبنده بيش نيست
آن قدر به کارش . را ماليد و چند بار پلک ھايش را به ھم زد

يقين پيدا کرد که خواب نمی بيند و آنچه در گوشه ی ادامه داد تا 
  .حياط به ظھور پيوسته عين حقيقت است

  :به گوشش رسيدلطيف و آرام به ناگاه صدايی 
  !تشريف بيار جلو!  حاج آقا-
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جز او کسی در حياط مسجد و اطراف . به دور و برش نگاه کرد
بی . وحشت و ترس سراپای وجودش را فراگرفت. وجود نداشت

  :اختيار لبانش به حرکت در آمد و زمزمه کنان گفت
 که برای کاری به سيکمھندوی يک !  من که حاج آقا نيستم-

  !عربستان و شھر مکه رفته بودم
  :و ب^فاصله از خود پرسيد

ظور ھدفی خاص و ماموريتی اداری به من به من!  مگه نه؟-
  !مکه رفته بودم

رنگ به رنگ شد و به نحوی باور . شعاع نور پيچ و تابی خورد
نکردنی ھمه ی رنگ ھای موجود در طيف نور را به نمايش 

 و صدا با آرامش و لطافتی !درست مانند يک منشور! گذاشت
  :صد چندان گفت

!  خداوندگار عالميانی تو از نظر ما حاجی و مھمان برگزيده ی-
  !بيا جلو

 و در حاليکه دعای رفع خطر و ب^ آقا بزرگ با ترس و لرز
 سيک ھا را زير لب زمزمه می کرد، به البته به سبک و سياق

کنار . حرکت در آمد و با پاھای لرزان به سوی محل نور رفت
  .ھاله ی نور چرخی زد و او را در بر گرفت. چاه متوقف شد
د را در ميان ستارگان آسمان و بر فراز کھکشان آقا بزرگ، خو

در بعضی روايت ھا نيز آمده است که ايشان حضرت . ھا ديد
عيسی مسيح را در آسمان چھارم و بر تختی از زبرجد با 

حالتی عجيب و غير به ھر حال، . پوششی از مخمل سبز ديده اند
احساس سبکی، آرامش و آسايشی . قابل تصور به وی دست داد

احساسی که با کشيدن چھار پنج سيگار . يد الوصف نمودزا
در چنين وضعيت و موقعيت ميمون . حشيش نيز حاصل نمی شد
آرزو می کرد که تا ابدالدھر در ھمين و خجسته ای، آقا بزرگ 
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صدا . حالت بماند و ابدا به دنيای واقعی و زندگی حقيقی برنگردد
  :رشته ی افکارش را از ھم گسست

خاندان من، پس ! ان خاص ما و جدم رسول الله ھستی تو از يار-
نده شدن از سرزمين مادری و طرد شدن از جانب عرب ااز ر

ھای ھمخون و ھم نژاد و ظاھرا ھم کيش و آيين، به دعوت ھا ی 
اجداد ! مکرر قوم مجوس لبيک گفته و به اين سرزمين آمدند

بزرگ شمرده شدند و  ،بزرگوار من، ھميشه در اين وادی
ايگاھی واBتر و برتر از تمامی نامداران و انديشمندان عدالت ج

به جرأت و با صداقت می . گستر و ميھن پرست پارس داشتند
 معنی بزرگی و عظمت را تنھا و تنھا در ، ماتوانم ادعا کنم که 

مردمی که ! نموديماحساس اين خاک و در ميان اين مردم 
ر تاريخ، در راه مجد و خالصانه به ما پيوستند و در ھمه ی ادوا

اين مومنان و ! بزرگی خاندان ما از ھيچ کوششی دريغ نورزيدند
جان و مالشان دريغ صرف پيروان اخ^صمند ما، نه تنھا از 

نورزيدند، بلکه عزيزترين و گرامی ترين گل ھای سرسبد جامعه 
شان را صرفا به دليل انديشيدن به پارس و قوم پارس، و در راه 

بانی نمودند و با دستان خود گردنشان را زدند يا رضای ما قر
  !زنده زنده بر دارشان نمودند

آقا بزرگ ھاج و واج مانده بود و يک لحظه از خاطرش گذشت 
  :که
   اين داستان چه ربطی به من سيک دارد؟-

ھاله نور که افکار و انديشه ی آقا بزرگ را می خواند، متغيرانه 
  :گفت

  ! خيلی ھم ارتباط دارد-
از تسلط و حاضر . در بد مخمصه ای گرفتار آمده بودآقا بزرگ 

 بر خود لرزيد و ھمه ی حواسش را متمرکزجوابی ھاله ی نور 
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به نمود که به چيزی نينديشد و فکر منحرف و کج انديشانه ای 
  :صدا آھسته گفت! کله اش نزند

اجداد و پدران من، نسل !  شنيدی؟ گفتم که خيلی ھم ارتباط دارد-
سرزمينی که ! نده ا صاحب و موBی اين سرزمين بود،در نسلان

از زمان فتح و گشوده شدن دروازه ھايش توسط سرداران عرب 
اعم از فرزندانش ! بله! را بر آن حقی نيستفرزندانش تا کنون، 

حتی حق ! ر آن ندارند و کوچکترن حقی بينکمترزن و مرد، 
 آنان سلب شده  در آن نيز ازآزاد زيستن و راحت نفس کشيدن

پای به ويژه زمانی که ! و بيش از اين سلب خواھد شد! است
در به خانواده ی محترم ما نسبت دشمنی و عناد و بی احترامی 

در کشور زيرا خاندان جليل و افتخار آفرين من ! ميان باشد
ايرانيان مجوس و نشان دادن راه گشايی اوليه تازيان و پيکار با 

به تاريخ اس^م عزيز ! اندت داشته شرکرستگاری به آنان 
خاندان من، از ھمان ! مراجعه کن و حقيقت حرف ھای را ببين

روزھای آغازين از نعمات اين سرزمين که تحت عنوان غنائم 
بنا بر اين تا روز ! جنگی به دست آمده بود بھره ھا برده اند

واپسين و دميدن اسرافيل در صور، حق بزرگی به گردن يکايک 
  !يان داريمايران

مھدی ! من! در حال حاضر، صاحب و موBی اين خاک منم
در آينده ای نزديک  بنا بر اين، ! شيعيانموعود و امام زمان

سرپرستی و حراست از ارث و ميراث خود را به تو و فرزندانت 
 تا از آن به نحو احسن محافظت و پاسداری نماييد و وا می گذارم

فراموش ! ای ھميشه بخشکانيدريشه ی دشمنان آل محمد را بر
  !!نکن که تو و فرزندان و نوادگانت از سوی من وکيل ھستيد

آقا بزرگ سراسيمه و ھراسان خود را به شبستان مسجد رسانيد 
ه بود، در ش را عرق ترس فرا گرفتو در حاليکه سراپای وجود

با ان عدف و اميد . کنار ديگر ھمراھان و ھمسفرانش دراز کشيد
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، قبل از طلوع آفتاب از جای بر خيزد و صحيح و حفردا صبکه 
  !راھی ديار ھند شودسالم 

آقا بزرگ، پس از باز گشت به ھند، ت^ش فراوانی به کار برد تا 
ارتباط نژادی و خونی خود و خانواده اش را با خاندان عصمت 
و طھارت و قبيله محترم قريش که خلفا و حکومتگران به نامی 

 و بنی عباس از آن برخاسته و سراسر چون خلفای بنی اميه
جھان اس^می به ويژه ايران را به خاک و خون و ويرانی کشيده 

  !بودند بيابد، اما ھر چه بيشتر گشت، کمتر يافت
ز افکر و ذکر آقا بزرگ، پس ! مدت زمانی کوتاه گذشت
و وقايع اتفاقيه در مسجد ی معظمه بازگشت از سفر مکه 

 ی نوری که خودش را مھدی موعود جمکران و فرمايشات ھاله
به . و امام زمان معرفی کرده بود، دائما مغشوش و پريشان بود

تا آنجا که سر . مثل سابق دست و دلش به کار نمی رفتکه حدی 
يعنی مدافعين منافع » صاحب ھا « و صدای مديران شرکت و 

  .دولت فخيمه و امپراتوری بزرگ را نيز در آورد
 و هحوالی، با بانويی محترمه و وجيھدر چنين اوضاع و ا

صاحب کمال آشنا شد که بر خ^ف شجره نامه ی تاتاری و 
با خاندان و تنگاتنگ ناگسستنی  از طريق مادر، پيوندی مغوليش،

  ! عصمت و طھارت داشت
در روزگاران گذشته و دوره ی اقتدار و قدرتمداری گويا 

ھزاده خانمی  که شاجده ی مادری اين بانوی محترمهعباسيان، 
به غايت زيبا، فريبا، شھرآشوب، فتان، صاحب کمال و دارای 
بزرگی و شوکت و جاه و ج^ل بوده، از طرف امير بخارا يا 

 خليفه خيوه به عنوان ھديه و پيشکش به حضور ھارون الرشيد
بنا در ھمان سال ھايی که ! ی بزرگ عباسی تقديم شده بوده است

امام  و محدثين بزرگ اس^می، به روايت ھا و احاديث علماء
موسی الکاظم، امام ھفتم شيعيان در زندان ھارون به سر می 
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به گفته ی ھمين ! ه استروزگار می گذرانيدبه سختی  و هبرد
محدثين و به نقل از تاريخ مشعشع و درخشان زندگی پيشوايان 

امام در ھمه ی دوره طوBنی زندان، کاری نداشته جز شيعه، 
الی و به جا آوردن انواع و اقسام نمازھای وحشت عبادت حق تع

  !و ترس و رفع قضا و قدر و غيره
ان نسبت به از آنجا که ھارون الرشيد، دشمنی و عداوتی بی پاي

 و بر خ^ف اخ^ق حميده، پسنديده و هعمو زادگان خود داشت
کام^ بشری مسلمين، به ويژه علماء و رھبران دين، حتی پای 

از راه بخل و پدر ، ه حرمتشان نيز ايستاده بودبی آبرويی و ھتک
ھر از چند گاھی تعدادی از فرمان داده بوده تا سوخته بازی، 

کنيزکان زيبا روی و فتنه انگيز را ھفت قلم آرايش کرده و با 
 ای پوشش به اتاق ده و معطر و بدون ذره شبدنی روغن مالی
ھوس تا خدای ناکرده وی را دچار ھوا و . حضرت بفرستند

 اما حضرت بدون !دز عبادت شبانه روزی باز دارنموده و ا
توجه و التفات به آنچه پيرامونش می گذشته، به عبادتش ادامه 

ملعون و برده ی زر و زور الرشيد می داده و داغ بر دل ھارون 
  .می گذاشته استلعين و ابليس 

تا آن دفعه ای که جده ی مادری اين بانو که بارھا حضرت را در 
، سر زده و هخواب ديده و پيشاپيش خود را وقف ايشان نموده بود

با مھارت وارد اتاق می شود و در حاليکه با کف دستان لطيف و 
 را يده و باکره اشش نوره کاز برگ گل حساس ترش، آلت

 و ش را به دست و پای امام انداختهپوشانده بوده است، خود
بگی و بار گرفتن ن آرزوی قلبيش مبنی بر عمل ھمخوايبزرگتر

ی از ايشان با ھدف زنده نگاھداشتن اس^م و استمرار شجره 
نيز که از حضرت . طيبه را با وی در ميان گذاشته بوده است

در و اھرمنی و کمترين نشانه ی شيطانی سّر درون او آگاه 
، به سرعت دست نماز گرفته، صيغه ی يدهد اش نمی ناصيه

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ١٥

بدون در نظر گرفتن   وعقد موقت را خواندهمبارکه ی 
سؤاستفاده ھای تبليغاتی ھارون و اطرافيان استکباريش، صرفا 

انه و بشر به خاطر رضای پروردگار عالم به اين عمل خداپسند
دوستانه مبادرت ورزيده و عمل ھمخوابگی و دخول ملکوتی را 

  !انجام داده است
به خواست پروردگار عالم و اراده ی ائمه ی معصومين، کارھا 

! ه استرفتن ذره ای گرفتاری و دردسر پيش ه سرعت و بدوب
رگ و آن سيده ی چند روزی از ازدواج و پيوند ملکوتی آقا بز

تحت تأثير فرمان از راه دور و کنترل که جليله نگذشته بوده 
حکم ماموريت ايران و دقيق و محاسبه شده ی ھاله ی نور، 

به  و گ دادهان را به دست آقا بزرخدمت در سرزمين امام زم
با اين شرط کوچولو و پيش پا ! نده بودش نمود ايرانراھیسرعت 

که از امروز به بعد، ايشان نه سيک ھندو بلکه ھمان طور  افتاده
مسلمان و از بايد است، بوده که ھاله ی نور چاھی نيز گفته 

  !ين باشدمخاصان ائمه ی معصو
 داستان سکوت آقا و خويشتنداری او نيز به اين شايعه ھا و

. دامن می زدبه آنھا پردازی ھا ميدان می داد و بيش از پيش 
البته در بين عده ای قليل و محدود که ھميشه به دنبال شناخت 

با چه ھدف و چه . افراد و پی بردن به رگ و ريشه ی آنھا ھستند
بر خ^ف اکثريت مردم که سرشان به کار ! منظوری، نمی دانم

نه ای از کنجکاوی و فضولی در خودشان است و کمترين نشا
زندگی روزمره و حتی روابط خانوادگی و قومی و خويشی شان 

به حدی که در کوتاه مدت اسم پدر بزرگ و مادر . ديده نمی شود
 و در موقع بزرگ خودشان را نيز به دست فراموشی می سپارند

  !پاسخگويی به من و من می افتند
شتر مردم منطقه و آبادی به چنانچه دقت کنيد، در می يابيد که بي

! اين مرض يا به قول خان و غريبه ھا، خصلت پسنديده مبت^يند
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ربطی به سواد و بيسوادی و شناخت و عدم آگاھی شان نيز 
  :برای مثال. ندارد

جشن « زمانيکه از يکی به تنھايی يا در ميان جمع می پرسی؛ 
ل از خرمن کوبی پايان سال زراعی يا آب دادن به حيوانی قب

عمل ذبح، برای چيست و بر مبنای کدام باور و عقيده شالوده 
؟ ب^ استثناء و بدون فوت »ريزی شده و ريشه در کجا دارد 

می دانيد که ما، مردمی باستانی و با « : وقت پاسخ می دھند که
ب و ابرای ھر کارمان نيز سنت و آد! فرھنگ غنی ھستيم

 ارزشمند، گرانقدر واين ھم يکی از سنت ھای ! رسومی داريم
  !! ھمين و بس! » کھن ماستپسنديده ی

  . در بقيه ی موارد ھم وضع چنين است
بی تفاوتی، عدم کنجکاوی و اصوB بررسی حال و گذشته، به 

خان و کدخدای يکی از آبادی ھای بلوک، در حديست که وقتی 
يک صبح روشن بھاری، با تعداد زيادی تفنگچی ژاندارم و آدم 

ر چماق به دست در ميدان آبادی ظاھر و نسبت به ھای مزدو
دستگيری، کتک زدن، به چوب و فلک بستن عده ای از دھقانان 
و جوانان آبادی اقدام و در نھايت آنان را به مرکز بخش، 

، کسی جويای علت و شھرستان، استان يا مملکت روانه می کنند
از  علت را زمانی ھم که! سبب چنين برخورد و اقدامی نيست

اين مردم نجيب و فرمانبردار و سر به زير جويا می شوی، 
چون واقعأ بی خبرند و اط^عی . اظھار بی اط^عی می کنند

ينکه دروغ بگويند يا قصد محافظه کاری و پرده انه ! ندارند
 واB ھزاران داستان تخيلی !واقعا خبر ندارند! پوشی داشته باشند

قت محض و اخبار و و دور از واقعيت نيز به عنوان حقي
اط^عات دست اولی که شخصا و بدون واسطه از زبان رئيس 
پاسگاه ژاندارمری، خان و کدخدا شنيده اند به خوردت می دھند 
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در !  را نيز دارندو توقع قبول و پذيرش بی چون و چرايش
   :نھايت اينکه

اخEل گر و نمک Dابالی، مفت گو، دستگير شدگان تعدادی [ 
 که شب ھا پشت منقل می نشستند و پشت سر نشناس بودند

و بعدش نيز با قيافه ای  !خان و کدخدا حرف ھای مفت می زدند
مظلومانه و کام^ انسانی اظھار فضل نموده و نتيجه اخ^قی می 

تھمت ! که مال و خرجی نداردزدن آقا، حرف مفت « : گرفتند که
ن دزد خا! زدن به فرد مؤمن و مسلمان و با خدا که ھنر نشد

چرا؟ اگر کسی ! خان ظالم استبا کدام سند؟ کدام مدرک؟ ! است
پيدا شد که می تواند حق و حسابش را از مردم بگيرد، ظالم 
است؟ اگر تمام زندگی و ھست و نيستش را گذاشت تا مشتی 

بچه ھای خان در دھاتی مثل من را آدم کند، ستمکار است؟ 
ب به تو چه؟ تو خو. فرنگ و کشورھای خارج درس می خوانند
کی جلو دارت شده ! ھم اگر عرضه و لياقت داری برو بخوان

در بين رعيت ھاشان برو Dاقل ببين که خان ھای خارجی است؟ 
پای موعظه و پند و ! چه جاه و جEل و شوکت و مقامی دارند؟

اندرزھای ھمين آقا سيد خودمان بنشين تا بدانی در دنيا چه خبر 
با اسی برای چه؟ کفران نعمت تا کی؟ سپ شکری و نا نا! است

خان زمين ھای باD ضديت و محاربه با خدا، به کجا می رسيد؟ 
ده و پشتکو و پيشکوه را به اشاره مرکز نشينان به خارجی ھا 

دوست دارد . به ما چه؟ مال، مال خودش است. اجاره داده است
 :بخيل را بردند جھنم، گفت« ! دروغ نگفتند ھا! آتشش بزند

يا مسخره تر اينکه، سگ ھای خان بھتر » ! يزمش تر استھ
!! خوب خدا خواسته! بچه ھای آبادی زندگی می کنند از مردم و

با خدا ھم سر !  توبه، توبهااستغفرالله، ھزار استغفرالله، خداي
  ]!»د نجنگ دار
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باBخره آقا به گونه ای نه چندان غير مترقبه و غير منتظره 
ا آن د و بارھکه سال ھای سال آرزو ميکرنچه را شانس آورد و آ

.  از خداوند ارحم الراحمين تقاضا نموده بود به دست آوردرا
يعنی عمرش را به عزيزان و دوستان داد و . ُخان بزرگ مرد

و از آنجا . روح شريف و پر فتوتش به عالم اع^ء پرواز نمود
اشت، که به آقا و خاندان جليله اش ارادتی مخلصانه و صادقانه د
ی و نقبل از مرگ و طی يک وصيت نامه ی صد در صد قانو

محضری مزرعه ی مخروبه ی پنج شش ھکتاری ده محل 
ُ به انضمام پنج رأس گوسفند، پنج رأس بز و يک سکونت آقا را

آن ھم با اين شرط .  به وی بخشيدرأس قاطر پير و زوار در رفته
رايش قرآن که آقا به مدت يکسال بکوچولو و پيش پا افتاده 

بخواند، نماز و روزه بگيرد و بعد از نمازھای پنجگانه برايش 
دعا کند و از خداوند بزرگ بخواھد تا از سر تقصيراتش بگذرد 

  !و او را در حلقه ی محبان و بندگان خاص خودش راه دھد
آقا پس از شنيدن خبر و گرفتن قباله ی مزرعه از دست پسر 

  :د و گفتبزرگ خان، پوز خند معنی داری ز
 خداوند رحمتش کند و او را با جدم رسول الله و ائمه ی -

از ھر بابت خاطرتان آسوده . معصومين محشور و ھمنشين نمايد
حقير تا زمانی که ايشان را در يکی از کوشک ھای ! باشد

مصفای بھشت، در کوی پرھيزگاران و بندگان خاص حضرت 
ت از ت^ش و احديت و دست در گردن با حورالعين نبينم دس

  !استثغاثه بر نخواھم داشت
  :دستی به محاسن مبارکش کشيد و در ادامه گفت

 به مجردی که از خدمت مرخص شوم، وظيفه ی وجدانی و -
اس^می خود را پی می گيرم و انشاء الله به زودی زود، خبر 

  .مسرت بخشی را به اط^ع شما می رسانم
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ساير ھمپالکی ھا پسر بزرگ خان که ھمچون پدر بزرگوارش و 
کمترين اعتقادی به دين مبين و پای بندی نسبت به ھيچ مکتب و 
مذھبی نداشت و تنھا حفظ منافع و بھره کشی از روستائيان و 
رعايا وادارش می کرد تا خود را معتقد و مدافع سر سخت اس^م 
نشان دھد و در برخورد با دھقانان و روستائيان کاتوليک از پاپ 

  :حنی طنز آلود گفتبنمايد، با ل
در ميزان فھم و کمال و نزديکی شما به .  قصد جسارت ندارم-

پروردگار عالميان نيز ذره ای شک و شبھه وجود ندارد، فقط از 
روی کنجکاوی می خواھم بپرسم که؛ حضرت آقا چگونه و از 
چه طريقی از ختم غائله و توجه ی بذل بخشش از سوی خداوند 

  .مطلع می شوند
 شو عمامه ی بزرگ و سنگينش را روی گردن باريکآقا سر 

  :تکان داد و با لبخند جواب داد
  ...اوB !  طرح اين پرسش از جانب شما بعيد است-

حرفش را قطع نمود و . پسر خان فورا متوجه ی اشتباه خود شد
  :با لحنی مظلومانه و شرمگينانه گفت

و خاضعانه از شما طلب عفو .  قصد مزاح و شوخی داشتم-
  .بخشش می نمايم و به درگاه خداوند استغفار می نمايم

اما در دلش قاه قاه خنديد و . آقا سری تکان داد و لبخندی زد
  :بدون کوچکترين واکنشی با خود گفت

! رتارواح پد!  کور شود کاسبی که مشتری خودش را نشناسد-
 اع^ء به طور تمام وقت و وتکاگر خداوند تبارک و ھمه ی مل

 چھار ساعته ھم که شده به کارنامه ی مرحوم ابوی بيست و
رسيدگی نمايند، تا صبح قيامت ھم به زناکاريھا و تجاوزھای وی 
نسبت به دختران معصوم و بيگناه رعايا نمی توانند رسيدگی 

  !بقيه کثافتکاری ھا و اعمال حيوانيش بماند برای بعد. کنند
  .اری حاضرمدر خدمتگز!  آقا به مسئله خاصی فکر می کنند-
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آقا که . صدای خان جوان بود که رشته ی تفکر آقا را پاره نمود
لبخندی زد و در جواب در عالم خيال با دمش گردو می شکست، 

  :گفت
داشتم به برنامه ی دعا و نماز و روزه و ختم قرآن برای !  نه-

حتما ملتفت ھستيد که ھمه ی اين . مرحوم ابوی می انديشيدم
رنامه ی عبادات شخصيه و اوامر خصوصيه کارھا، خارج از ب
  !بايد صورت بپذيرد

به ھر حال، به مباشر دستور می دھم تا در زمينه ی !  بله-
روبراه کردن مزرعه و در آوردنش بصورتی دلخواه و 

خواھش می !  از ھيچ کمک و مساعدتی دريغ نورزدآبرومندانه
ارف به کنم تمامی مشک^ت و نيازمندی ھای خودتان را بدون تع

! او بگوئيد و از وی بخواھيد تا در اسرع وقت ترتيبشان را بدھد
به نظر من با يکی دو روز بيگاری کشيدن از رعايا، ھمه ی 
مسائل حل خواھد شد و مزرعه به صورت يکی از مزارع نمونه 

در حمت روستائيان  گر چه کار و ز!ی بلوک در خواھد آمد
ی محسوب نمی شود و اليست بيگارمحلی که متعلق به جنابع

 در رديف جھاد فی سبيل الله و مرمت نمودن خانه ی خدا أحقيقت
  اينطور نيست؟. و مسجد الحرام است

  !به دنبال اين حرف ھا خداحافظی نمود و پی کار خودش رفت
آقا قباله را به سينه فشرد و با لبی پر خنده به طرف در قلعه و 

  !فتادجايی که خر پيرش را بسته بود به راه ا
خر که کام^ با روحيه و خصوصات اخ^قی آقا آشنا بود، حدس 

زيرا . زد که اتفاق مھم و غير مترقبه ای به وقوع پيوسته است
تا اين اندازه خوشحال و مسرور را در تمام دوران عمرش آقا 

آقا افسار خر را از ميخ طويله ای که نزديک به در . نديده بود
وار شده بود باز کرد و در حاليکه او ورودی قلعه و در ديوار است

  .را به دنبال خود می کشيد به راه افتاد
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خر که کام^ آقا را زير نظر داشت و چشم از او بر نمی داشت، 
 کنجکاوی. بی تابانه منتظر بود تا از زير و بم قضيه مطلع شود

و بی تابی وی زمانی بيشتر شد و درجه ی اشتياقش اوج گرفت 
 آقا را زايد الوصف ديد و کام^ حالت رقص و که شادی و سرور

ُطرب و قنبل تکان موB و سرورش را از زير عبای چرک مرده 
  .و گل و گشادش تشخيص داد

ھوای پسين گاھی رو به تاريکی می رفت و آن دو به قدر کافی 
آقا ھنوز ھم پياده . از محدوده ی قلعه ی خانی فاصله گرفته بودند

شايد ھم خر را از . فکر سوار شدن نبودگام بر می داشت و به 
گوش ھايش را به ھم کوبيد و . خر سری تکان داد. ياد برده بود

 برگشت و با شآقا به طرف. صدای بلندی از منخرينش بيرون داد
  :لحنی شادان و دلسوزانه پرسيد

 چيه؟ عادت نکرده ای بدون سوار و راکب راه بروی؟ زبان -
گر چه به زودی دوران فراغت و ! بسته، کمی ھم استراحت کن

  !آسايش ھميشگی و دائمی تو نيز فرا می رسد
خر با نگاھی پرسشگرانه و متعجبانه سراپايش را وراندز کرد و 

چه . يعنی اينکه منظورت را نمی فھم. سرش را تکان تکان داد
  اتفاقی افتاده است؟

 آقا دور و برش را نگاه کرد و پس از حصول اطمينان که تنھايند
ھا نيست، با صدای و رد و اثری از ک^غ خبر چين تا دور دست 

جيبش بيرون آورد و در از را مزرعه سپس قباله . خنديدبلند 
  :حاليکه آن را جلوی چشمان خر گرفته بود گفت

اين ! از کجا بايد بدانی! ميدانی اين چيه؟ نه.  ھمه چيز تمام شد-
تراحت تو زبان سند آقايی و سروری من و دوره ی آسايش و اس

حواست کجاست؟ اين سند مزرعه ی نزديک خانه . بسته است
ھمانجايی که تا امروز جرأت وارد شدن به آن و غلت ! است

به اضافه ی ده رأس ! نداشتیھم زدن روی خار و خاشاکش را 
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از فردا می توانی سراسر . ُگوسفند و بز و يک رأس قاطر
بر روی خاکش ودت به ھوای دل خ. مزرعه را زير پا بگذاری

 آره جفتک بيندازی؟! قدم بزنی يا جوBن بدھی و جفتک بيندازی
  !من و تو. آن جا مال ماست

بدون آنکه کمترين تغييری در . خر کماکان به آقا زل زده بود
بی حرکت و ساکت ايستاده . چھره و حالت نگاھش پيدا شده باشد

  .بود و بر و بر آقا را نگاه می کرد
دو گوش درازش را . را بر روی گردنش انداختآقا، افسارش 

  :در دست گرفت و لبخند زنان گفت
از ! به ھوای دل خودت راه برو! از حاB به بعد آزادی!  بفرما-

  ! لذت ببرگاھیاين ھوای غروب
اد ياز بی تفاوتی و عدم واکنش خر حوصله اش سر رفت و فر

  :گونه گفت
. که سر در نمی آورم چه مرگته؟ ممکنه بفرمائيد چی شده؟ من -

. اص� می دانی چه شده؟ خان بزرگ ريق رحمت را سر کشيدند
به اين اميد که نزد . اين مرزعه را ھم به من و تو بخشيده اند

خداوند بزرگ واسطه شوم، ريش گرو بگذارم و سبب ساز شوم 
ارواح . تا گناھانش بخشيده و درھای بھشت برويش باز شود

ھر کس ھر غلطی که . ين سادگيستفکر می کند به ھم! پدرش
دلش خواست بکند و سر آخر ھم ھمه ی گناھانش را با تکه 
زمينی که آنھم غصبی است و از دست مردم بيچاره چاپيده شده 

  !بخرد
  :دستی بريشش کشيد و خنده کنان گفت. سرش را تکان داد

، معذرت ... ببينم، تو فکر می کنی حضرت خان تا اين حد خر-
او و امثال . ھم و يابو تشريف داشتند؟ من باور ندارمميخواھم نف

نداشته و او، کوچکترين باوری به خدا و رسول و دنيای آخرت 
اظھر من الشمس است که پولدار بی غم و غصه و ھمه ! ندارند
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ی کسانی که نيازھايشان از خزانه ی غيب و بدون دردسر تأمين 
کمترين توجه ای و در اسرع وقت در اختيارشان قرار می گيرد، 

اين جماعت، اين سه وسيله و ! به خدا و رسول و امام ندارند
ابزار را به عنوان شاه کليد قدرت و چماق تکفير و تحميق در 
 ،دست گرفته اند تا بدون دردسر و مزاحمت خر مگسان معرکه

مردم را بچاپند و ثروت باد آورده ی خود را به حساب توجه و 
  !لطف آنھا بگذارند

پير، با بی حوصلگی سرش را بر گرداند و نگاه عاقل اندر خر 
خند زنان، با پشت دست به پوزه آقا، پوز! سفيه ای به آقا انداخت
  :نمناک خر زد و گفت

می دانم که چه سئوال و پرسشی از مغز عليل و !  حواسم ھست-
سه ! اين جماعت ھم دست کمی از آنھا ندارند! بيمارت می گذرد
، تکفير و تحميل، يعنی خدا، رسول و امام در شاه کليد تحميق

و اين ! کليد داران و پرده داران حرم اينانند! دست اين گروه است
با يک زندگی راحت و ! ھر دو، دو تيغه ی يک مقراض اند

آنھم مردمی که ھميشه ! به ھزينه مردم! بدون دغدغه ی خاطر
دن نم شن نيز حاصل و بھره ای جز ھيزم جھبدھکارند و در پايا

  !ندارند
دستی . عمامه را کمی باB زد. نفسی تازه کرد. بر جايش ايستاد

  :به ريشش کشيد و در ادامه گفت
تو کی ! برای تو که چه عرض کنم... درکش برای تو !  ميدانم-

  اص^ کجای کاری؟ھستی؟ 
خيره . سرش را به سوی آقا برگردند. خر پير از رفتن باز ماند

پنداری با ! قأ ھمان نگاه عاقل اندر سفيهدقي. خيره نگاھش کرد
  :زبان بی زبانی و گله مندانه می گفت

دست ! نه؟! به اينجا که رسيديم، من کجای کارم؟!  خيلی ممنون-
  !شما درد نکند
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آقا، دستی به کمر زد و با لحنی متعجبانه و تا حدی تمسخر آميز 
  :گفت

! نی نبودی چيه؟ تو که اين قدر نازک نارنجی و تی تيش ماما-
اجازه می دھی حرفم را بزنم يا نه؟ اگر فکر می کنی با ھديه 
ھای بی مقدار و بی ارزش خان گور به گور شده، نظرم ذره ای 

نمی ! قبول می کنی بکن! نسبت به تو عوض شده کور خوانده ای
اما از نظر من، يک موی بی ! مشکل خودت است! کنی نکن

خان مرحوم و خان جوان  ھزار به صدھا ارزش و گنديده ی تو
  .استغفرالله! می ارزد و ارجحيت دارد

آقا، . خر سرش را به زير انداخت و آھسته و آرام به راه افتاد
  :سرش را چند بار تکان داد و به حرکت در آمد

اين بود که انسان، يعنی گل » تو کجای کاری؟ «  منظورم از -
ن دو تيغه ی سر سبد آفرينش ھم پس از ھزاران سال که Bی اي

به اين جان می دھد و ھستی اش بر باد می رود، نه تنھا قيچی 
 و گريبانش را نجات نداده بلکه با آشکار پی نبردهکام^ راز 

تحجر و تعصبی حيوانی، جگر گوشه ھای خودش را نيز در راه 
سه شاه کليد و استمرار عمر ادامه ی اين وضع و پايداری 

جگر گوشه فدا و حتی را دش خوجان عزيز  ،اسارت و بردگی
اما در باره اينکه گفتم . در شعله ھای آتش می سوزاندھايش را 

خان و خانزاده ھا و اصوB ھيچ قدرتمندی به خدا و رسول و 
 و دنيای آخرت اعتقاد و باوری ندارد، بر اين پايه و اساس ماما

ترس و اگر داشتند، با احتياط قدم بر می داشتند و با است که 
در حاليکه اين ! دست به عملی می زدندو شک و ترديد اه اکر

! به شنيع ترين اعمال دست می زننداين طايفه ! طور نيست
بدون ذره ای خوف چپاول و غارت می بيرحمانه می کشند و 

ولی در حفظ ظاھر و رنگ کردن توده ی عوام يا به قول ! کنند
از ھيچ ما، عوام الناس با مھارت و زرنگی ريا می ورزند و 
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ھمين خان گور به گور شده را در ! کوششی دريغ نمی ورزند
چرا به فکر من بوده و در وصيت نامه اش سھمی ! نظر بگير

برايم در نظر گرفته است؟ خانی که از ريختن خون ھزاران 
خانی که غارت و چپاول، شکنجه و آزار و ! بيگناه ابايی نداشت

خانی که ! می دانستاذيت مردم مظلوم را برای خودش افتخار 
! از زندانی کردن روستائيان و کاه دود دادنشان لذت می برد

خانی که بيمرگی و جاودانه بودن را در برداشتن بکارت دختران 
تازه به سن بلوغ رسيده و ليس زدن پستان ھای کوچک و کال 

خانی که از پرپر زدن زنان و ! ته بودفشان ياعسل ماليده شده 
دست و پاھايش و التماس و اسثتغاثه ھای  زير دختران مردم

خانی که دندان ھای کثيف خودش . مظلومانه شان کيف می کرد
را به دندان شير و بدن ھای نحيف و رنجور دختران روستايی 

و در نھايت، ناموس و !  را به گوشت آھوان جوان تشبيه می کرد
ردم را به کبوترھای استخوان تردی تشبيه می عرض و شرف م

  !د که در چنگال شاھين گرفتار آمده اندنمو
آقا، با حرارت و يک ريزحرف می زد و خر متعجب و حيران 

در شکارگاه دھشتناکی که زندگيش می که به اين می انديشيد 
ُنامند، و قدرتمندان و دين مداران با سبعيت و درنگی توده ھای 

مگر جای خود آقا کجاست؟ بدبخت و مسکين را می درند 
 نيرو دھنده ی خان نبوده و نيست؟ مگر ھمه ی ھمدست و

عی، خدايی و ی خ^ف و ضد نسانی او را پوشش شرکارھا
جنايت ھا و بيدادگری راه انسانی نداده است؟ مگرھموار کننده ی 

بقول خودش، او ھمان تيغه ی دوم ! چراھای او نبوده است؟ 
! ستقيچی بيداد و تبديل مردم به توده ھای ھيزم دوزخ بوده و ھ

 اقدامی نکرده و حرفی با اين ھمه شناخت و آگاھی،چرا ! اگر نه
تا به خاطر نزده است؟ چرا به عنوان يک انسان رضايت نداده 

در آتش تعصب و حق و حقيقت و دفاع صادقانه از انسانيت، 
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 که خود او در زنده و شعله ور ی مردمتحميق توده ھا
  نگاھداشتنش نقشی به سزا داشته بسوزد؟

  :ه و ادامه ی سخن آقا، رشته ی تفکرش را پاره نمودسرف
 حاB، چرا دست به بذل و بخشش می زند و در دم مرگ به ياد -

انی که در ھفت آسمان يک ستاره ومن می افتد؟ م^ی روضه خ
و از سرپرستی و نگاھداری يک پيرزن دست چندم ھم ندارد نيز 

معلوم ! رعیآن ھم به طريق قانونی و ش! تس اهعاجز و درماند
در فقط و فقط برای اسم و رسم خودش در مرحله اول و !! است

می ! ھمين مردمآينده ی توله سگ ھايش در بين مرحله دوم، 
! بينی؟ آينده نگری و کمک به استمرار روند سلطه تا قيام قيامت
! زنده و پا برجا نگاھداشتن آتش کينه و انزجار نسبت به مردم

عد از مرگشان نيز خواھان ادامه و چنان کينه و نفرتی که ب
با چنين حسابگری ھای دقيق، سنجيده و صد ! استمرارش ھستند

 لطف کرده و از کيسه ی در صد رذي^نه و مزورانه ايست که
ُتا گوسفند و بز گر   اين تکه زمين و چند، يعنی ھمين مردم،خليفه

بر را به نماينده خدا در منطقه داده تا ک^ھی که توسط اجدادش 
 و خدای ناکرده خللی ذره ای جابجا نشودسر مردم گذاشته شده، 

  .به آن وارد نشود
خر، سرش را تکان داد و ت^ش نمود تا ھجوم پشه ھای ريز را 

  :آقا با دست راست خود ضربه ای به گردنش زد و گفت. دفع کند
گور پدر خان و . تا خانه راه زيادی در پيش داريم!  راه بيفت-

به من و تو چه ارتباطی دارد که خان چه ! م پرورشلرعايای ظا
می کند و رعيت چطوری بار می کشد و به ھر کس و ناکسی 

از فردا می بايست به مزرعه ی خودمان برسيم ! واری می دھدس
  .و برای اداره اش چاره ای بينديشيم

آقا ! تا نيمه راه را ساکت و آرام و دوش به دوش ھمديگر آمدند
به . اما خر لحظه ای آرام و قرار نداشت. دحسابش روشن بو
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آينده ی ناروشن و محو در ھاله ی ابھام خود و جايگاھش در 
آيا چون گذشته مورد عزت و . فکر می کردآقا زندگی آتی 

احترام آقا خواھد بود؟ آيا شبھا را در کنار آقا و در تنھا اتاق 
آيا حق چريدن در مزرعه و  موجود به صبح خواھد رساند؟

برخورداری از علف ھای تر و تازه را خواھد داشت يا چون 
گذشته مجبور است به ھمان توبره ی کاه و رياضت کشی ھای 

اينھا و ھزاران سئوال بی جواب ذھنش ! زاھد منشانه ادامه دھد؟
  . را به خود مشغول کرده بود

از لحظه يی که آقا از حصار قلعه بيرون آمد و با وی مواجه شد، 
کام^ زير و رو نظرش رسيد که او آدم سابق نيست و چنين به 
از آرزوی . حرف ھای تازه و نوی بر زبان آورده بود. شده است

دور و درازش پرده برداشته و در باره ی آينده اش سخن ھا گفته 
وجود روز جزا و کيفر و ارتباط با از ھمه مھمتر اينکه در . بود

ان آورده و واسطه پاداش خداوندی حرف ھای نامربوطی به زب
بودن خود بين مردم و خدا را زير ع^مت سئوال برده و 
صراحتأ اقرار کرده بود که ھدايای خان را با علم و اط^ع به 
اينکه کاری از دستش بر نمی آيد و قادر به جلب رضايت 

  !پروردگار و کسب رحمت و بخشش برايش نيست پذيرفته است
يه ی راه مال رو، چرتش را سرفه بلند آقا و تف کردنش در حاش

و آقا با صدايی آرام . پاره کرد و رشته ی افکارش را بريد
  : گفتشمردهکلماتی 

 آفتاب از دريچه ی ، در چه فکر و خيالی ھستی؟ فردا صبح-
شايد باورت نشود، اما با جرأت و . ديگری طلوع می کند

اطمينان خاطر می گويم که خورشيد از روزن ھميشگی و ھر 
صبح فردا می بينی و با ھمه ی وجودت . بيرون نمی آيدروزه 

حس می کنی که دوران بدبختی و نکبت و ادبار و رياضت کشی 
از فردا می توانی . ھای زاھدانه ی من و تو به سر رسيده است
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در زير تابش نور آفتاب استراحت کنی و علف ھای تر و تازه و 
را سر کشی من ھم ھمه جا . نوش جان کنیرا مامانی مزرعه 

می کنم و ريز اق^م وسائل و ابزارھای Bزم و کمبودھای 
مزرعه را تھيه می کنم تا در اسرع وقت در اختيار مباشر بی 

حفر يک حلقه چاه و ساختن . دين و ايمان خان جوان قرار بدھم
  !واجبات استی يک حوض بزرگ از جمله 

رف در ضمير ناخود آگاه خر گذشت که برای اولين بار از ح
 و خدعه و بوی فرصت طلبی و رنگ و ريانه تنھا ھای آقا 

نيرنگ ھميشگی بلکه بوی منافع شخصی آن ھم به طريق و 
 متصاعد می شود و فضا را مسموم و شيوه ی ديگر چپاولگران
بنا بر اين، برايش خسته کننده و کسالت . غير قابل تنفس می کند
وذی را که با دمش پشه ھای ريز و م. آور به نظر رسيدند

مشغول مکيدن خونش بودند به ش^ق بست و سرش را با تحسر 
  .تکان داد

 کارھای مزرعه که سر و سامان گرفت، نوبت رسيدگی به سر -
قبل از ھر چيز به زندگی تو . و وضع و زندگی خودمان می رسد

ھر چند که دير شده ولی از قديم و نديم . سر و سامانی می دھم
  .» را ھر وقت از آب بگيری تازه است ماھی« : گفته اند که

حواسش را جمع کرد و با دقت گوش فرا داد تا خر شش دانگ 
آقا که سمت . بشنود و ببيند که آقا چه خوابی برايش ديده است

راستش حرکت می کرد، با دست چپ خود يال خر را نوازش 
  :کرد و در ادامه گفت

جور می  در اولين فرصت، برايت يک جفت خوب و سر حال -
خت بفرستم و از ترا به خانه ی بدوست دارم توی ھمين دنيا . کنم

البته اين عمل به معنی آن نيست که . دھماين وضعيت نجاتت 
وعده ھای قبلی را به دست فراموشی بسپارم و يار قديم و نديم 

به جدم ! نه. خودم را از نعمات بھشت و دنيای آخرت محروم کنم
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يونجه ھا و شبدرھای تر و تازه و . ارمقسم چنين قصد و نيتی ند
ع^وه بر ! خران جوان بھشتی ھمه در جای خودشان محفوظند

ولی تنھايی و با وعده و وعيد ! گرو می گذارمھم آبرو، ريشم را 
  مگه نه؟! زيستن ھم حد و مرزی دارد

اطمينان نسبت بگوش ھايش را حتی خر که باورش نمی شد و  
ھوای بازدم را با صدايی . يق کشيداز دست داده بود، نفسی عم

شم آقا، لبخندی از چاز بلند از منخرينش بيرون داد و به دور 
 . نقش بسترضايت بر لوحه ی قلبش
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پرچين حصار کشی و مزرعه، از قبيل  و سامان دادن کار سر
ھای چوبی، چاه و حوض آب و غيره به سرعت و ظرف مدت 

  . پايان رسيدزمانی کوتاه به
بنا به تقاضا و استدعای آقا، کره خری جوان و قبراق نيز به 

ز  مباشر که شيطنت و پدر سوختگی ا.جمعيت مزرعه اضافه شد
 را ، طناب گردن کره خرچشمان ريز و حيزش شراره می باريد

  :به دست آقا داد و با لحنی تمسخر آميز گفت
ان را از دعای خير  خان جوان س^م رساندند و فرمودند که ايش-

  !خودتان بی بھره نگذاريد
  :آقا ھم پوزخند زنان جواب داد

به ايشان بفرمائيد دعای خير من ھميشه و در ھر کاری !  حتما-
درست مثل خان . خواھد بودبوده و ھمراه و پشت و پناه ايشان 

که اميدوارم خداوند بزرگ روح ! مرحوم خلد آشيان جنت مکان
  .فرمايندخويش   دريای کرم و رحمتپر فتوت شان را غرق

مباشر تعظيم بلند باB و غرايی نمود و پس از خدا حافظی بر وی 
آقا با نگاه خود او . زين اسبش پريد و به تاخت از آنجا دور شد

  :را تا دور دست ھا بدرقه نمود و سپس با صدايی بلند غريد
ف چقدر حشری و پر توقع تشري! پسره ی پرو و بی چشم و رو -

! »فرمودند که ايشان را از دعای خير بی بھره نگذاريد « . دارند
بگذار کفن و جسم پدر نامردت با آتش ! چه غلط ھای زيادی

دوزخ جزغاله و خاکستر بشود و نفرين ھا و لعنت ھای مردم 
! کمی فروکش بکند، آنوقت به دنبال دعای خير برای خودت باش

  !استغفرالله
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ه خر را در دست چپ داشت، دست در حاليکه طناب گردن کر
راستش را سايبان چشمانش نمود و در جستجوی ماده خر پير 

وقتی نا اميد شد، تفی بر روی . طول و عرض مزرعه را کاويد
شت دست دھان و بينی اش را فينی نمود و با پ. زمين انداخت

ولی . آمد که فحش و بد و بيراھی نصيب خر پير نمايد. دپاک کر
خر پير . برگشت و به پشت سر نگاه کرد. مان شدبه سرعت پشي

با لب و لوچه ی آويزان و دمق، در چند قدمی او و کره خر 
لبخندی بر . ايستاده و با چشمان نمناک آن دو را نگاه می کرد

  :لبان آقا نقش بست و با شيطنت گفت
  پس اينجا تشريف داريد؟ خوب چطوره؟!  ای ناق^-

بال خود می کشد به او نزديک شد و نددر حاليکه کره خر را به 
  :در ادامه گفت

با قدرت و . تازه و دست نخورده نظرت چيه؟ خوشت مياد؟ -
. بيا اين ھم قولی که به جنابعالی داده بودم. توانی باور نکردنی
تا می توانی باھاش حال کن و از زندگی در ! برو و حالشو ببر

 ولی !يم استتا بعدش ھم خدا کر! اين بھشت دنيوی لذت ببر
ھول نکنی و از ھول ! مواظب باش کار دست خودت و من ندھی

با زبون خوش بھش حالی کن ! حليم خودت را در ديگ نيدازی
که سن و سال و کھولتت را در نظر بگيرد و بی گدار به آب 

  !با م^يمت و آرام و آھسته! نزند
. خر پير، از شرم رنگ به رنگ شد و سرش را به زير انداخت

دستی به پشتش کشيد و با . طناب را از گردن کره خر گشودا آق
  :صدای آرام و نصيحت گونه گفت

. فقط ھمين بار اول! رعايت حالش را بکن! با تو ھم بودم ھا -
سعی کن ھمسر در ضمن ! دفعات بعد مشکلی نخواھی داشت

اين بانوی ! س، مھربان و قدر شناسی باشیشناخوب، وظيفه 
ر خرھای دگوری طويله ی خان بيشرف بزرگوار از اون پي
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ھر کس ! بلکه ھمنشين، رفيق و يار ساليان دراز من است! نيست
 لياقت و افتخار مصافحه، ھم نشينی و نزديکی با يار و ناکسی ھم

 يک نگاه که به آلت تر و تازه و !ديرينه و کھن سال ما را ندارد
 خوشگلش که بيندازی، چنان دچار بھت و تعجب می شوی که
احساس می کنی يک جفت شاخ مامانی بر کله ات سبز شده 

تازه آن موقع می فھمی که چه غنچه ی نشکفته و نازنينی . است
را به دستت سپرده ام و چه نعمت گرانبھايی نصيب و قسمتت 

  .  شده است
چرخی . ک شديکره خر، با غرور و نخوتی بسيار به خر پير نزد

شيد و در چشم به ھم سر و گوشش را بو ک. در اطرافش زد
زدنی برگشت و با جفتکی جانانه سم ھای تيز و جوانش را با 

خر بيچاره . قدرت ھر چه تمامتر حواله ی کله ی خر پير نمود
اما تعادلش را از . به سرعت جا خالی داد و کله ش را دزديد! پير

کره به تاخت . به زمين خوردو از روی دم دست داد و با پشت 
خر . ه گرفت و دو يار قديمی را با ھم تنھا گذاشتاز آن دو فاصل

نيرو و . بی فايده بود. پير مذبوحانه ت^ش نمود از جايش بلند شود
قدرتی در بدن و استخوان ھای پير و فرسوده اش باقی نمانده 

بر روی زمين دراز کشيد و دو قطره اشک از دو گوشه ی . بود
. نشستکنارش در به حالت چمپاتمه آقا . جاری شدچشمانش 

و دلجويانه دستی به سر و گوشش کشيد و با لحنی دلسوزانه 
  :گفت

اما .  کله ات می گذرد می دانم چه می کشی و چه فکری از-
. گول غرور و نخوت بيخود و ظاھريش را نخور. اشتباه می کنی

اين احمق کودن نمی داند که نسبت به چه چيزی نا شکری و نا 
تو از آن خرھايی که تا حاB با دھھا فکر کرده ! سپاسی می کند

اص^ نفھميد که ! خر جفتگيری نموده و حداقل ده شکم زائيده ای
  ! بھش چی گفتم
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  :مجددأ نازش را کشد و با حنی دلسوزانه گفت
آنقدر در بند . از امشب به چھار ميخش می کشم!  ناراحت نباش-

 و اسير ميخ طويله نگاھش می دارم که به موس موس کردن و
به دست و پايت بوسه بزند و لحظه ای ده ھزار ! گه خوردن بيفتد

فقط قول بده که چند روزی ديگر دندان روی . بار نازت را بکشد
اص^ دور و برش پيدايت نشود ! جگر بگذاری و طاقت بياوری

گوشخراش و که ھر چند ! یو به ناله ھا و ضجه ھايش گوش ندھ
برو آن دور ارش رد شو و بی اعتنا از کن. ترحم برانگيز باشد

 و محل نگاھش ھم نکن.  خودت را سرگرم و مشغول کندورھا
انگار نه انگار که چنين تحفه ای را ديده ! سگ ھم بھش نگذار
وادارش می کنم تا گه خودش ! داردخارجی ای يا اصوB وجود 

حاB بخواب و ! را به دندان بگيرد و غرور جوانی از سرش بپرد
به و بزنم تا منھم سری به بقيه حيوانات ! کمی استراحت بکن

  !کارھای مزرعه برسم
بزھا و گوسفندان در دسته ھای جداگانه و به دور از ھم به چرا 

قاطر پير از مزاحمت ھای خرمگسی سمج . مشغول بودند
به طور مرتب سر و دمش را تکان می داد و . عاصی شده بود

ر و پوستی ُنی پکره خر جوان، با بد! به دور خودش می چرخيد
سالم و براق خودش را با پروانه ی درشت و رنگين بالی که از 
اين بوته به آن بوته می پريد و با دقت و کنجکاوی کارشناسانه 
ای شاخه ھا و سر شاخه ھا و احيانا گل پژمرده و پ^سيده ای را 
وارسی می کرد، سرگرم نموده و به دنبالش ورجه ورجه می 

سپس پوز . ايی چند او و پروانه را نگاه کردآقا، لحظه ھ! نمود
  :خندی زد و زير لب غريد

رجه ھای ُب^يی به روزگارت بياورم که شور جوانی و ورجه و -
 يار و .الکی و توام با غرور و نخوت شيطانی را فراموش کنی

مونس روزگاران تنھايی و بيکسی مرا به تمسخر می گيری و 
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ک می پرانی؟ آره؟ ھمديگر برايش شاخ و شانه می کشی و جفت
بکنم که نه تنھا از گه خوردنت نادم ای با تو معامله ! را می بينيم

و زوار در رفته را و پشيمان بشوی، بلکه ھمين ماده خر پير 
ممکن در جھان ھستی جوانتر از خود و زيباترين مادينه ی 

  !ببينی
  :دست ھايش را به ھم کوبيد و با تحسر گفت

ن سن و سال، سالم ترين و با حال ترين مادينه در حقيقت با اي -
توی احمق و کودن از کجا خبر داری و چه . ی ھستی ھم ھست

می فھمی که در عالم خريت، تنھا خريست که باکره مانده و تا 
امروز ھيچ نره خری به آلتش پوزه ھم نماليده و يک بوی خشک 

ی کرده تا چه رسد به اينکه با او کار! و خالی ھم نکشيده است
نمی دانی که از روز تولدش تا کنون مثل تخم ھای ! احمق! باشد

چشمم از وی پاسداری و نگھبانی کرده و اجازه نداده ام چشمان 
حاB به ! حيز و نا محرمی به آن بيفتد و چپ چپ نگاھش کند

جايی رسيده که تو برای ناز کنی و رغبت نگاه کردن به آن را 
خاطر ھمين کارت، ب^يی به به ! ھم نداشتی باشی؟ باشد

کنم که روزی ھزاران بار دور و روزگارت بياورم و کاری ب
برش موس موس کنی و اجازه ی بو کشيدن آلتش را ھم نداشته 

و آلتی که در ديده ی زيباشناسان و صاحبان ذوق و قريحه ! باشی
زيباترين، دلرباترين و ھوس انگيزترين اثر معرفت يکی از 
 و حاضرند يدپنجه ی خلقت و طبيعت می آ آفرينش و شاھکار

  !سر و جان به خاطرش ببازند
با ياد آوری و زنده کردن آھی سوزناکی از جگر کشيد و 

خاطرات گذشته، در ادامه با کلمات و جم^تی سرشار از 
  :گفتاحساس 

تو چه خبر داری؟ ھمين نعمت خداوندی !  بدبخت روزگار سياه-
ھشياران عالم و که دار دارست از چنان عزت و احترامی برخور
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و بيدار شدن ديو در موقع بر انگيخته شدن ھوس صاحبان کمال، 
و ھم آخرت را با ھمه ی دنيا   آننيستندنبوده و شھوت، حاضر 

آغوشی با حور العين ھای نسيه و وعده داده شده ی خداوندی 
بلکه ! نيستو حلوای نسيه  آواز دور دست دھل !عوض کنند

يف و خوش صداييست که با لطافت و آھنگھای کمانچه ی ظر
رؤيايی و خيال برانگيزش روح را ج^ و جسم را آرامش و 

 در خلوت کلبه و در سايه روشن شعله ھای !سکون می بخشد
بادام و بلوطی که در اجاق می سوزد و آتش سرکش کنده ھای 

لود د، نگاه ھوس آاشتياق و تمنای وصال را افزونی می بخش
در رديف  بدون وضو و دست نماز  کام گرفتن از آن،انداختن و

عقب ! ان کبيره و خطاھای نابخشودنی به حساب می آيدگناھ
مانده ی بی شعور و نادانی چون تو از کجا درک می کنی که 

در شب ھای سرد جذابيت و کشش مغناطيس گونه و جادويی اش 
ه چنان بزمستانی و پسين ھای فرح انگيز و روح افزای بھاری 

 و با یتحسين و ستايشت واميدارد که مجنون وار تقدسش می کن
برتر و  !شوق و اشتياقی زايد الوصف بر آن بوسه می زنی

واBتر از زيباترين و خوشبوترين گل ھای جھان آن را بو می 
کشی و از رايحه ی شميم جان بخشش به خلسه ای باور نکردنی 

دنيای تنھايی، بی تو از ! بيچاره!  و افسانه ای فرو می روی
ی شيطانی و ھجوم و فشار اھمزبانی و از ھمه مھمتر وسوسه ھ

از دنيای غدار و بينوا کش چه خبر داری؟ شھوت چه می دانی؟ 
پير له له بزنی و برايت اتفاق نيفتاده و پيش نيامده که مطمئنم 

قبله گاه و  گر و مردنی را حورالعين و شکاف ديوار را یسگ
 تا حال پيش نيامده که با ھمه ی ممنوعيت ھا و !محل نيايش ببينی

سفارش ھا و تاکيدھايی که از سوی پروردگار و برگزيدگانش در 
ارپايان و حيوانات شده و ھباره ی عدم نزديکی و جماع با چ

خودت آنھا را بارھا و بارھا موعظه نموده و می نمايی، مجبور 
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 کپل بد بو و بر. شوی با حيوانی پير و زوار در رفته جماع کنی
در آغوش روی و فريبا را  کثيفش با اين تصور که صنمی زيبا

با علم و اط^ع به . بوسه بزنیمی فشاری، ات گرفته و بر سينه 
 برايش اينکه طرف مقابلت حيوانی بی زبان و B شعور است،

 و از ھمه .ترانه ھا و نغمه ھای پر شور عاشقانه بخوانی
وانی خودت توجيه مذھبی و وحشتناک تر برای اين عمل حي

شرعی بتراشی و با ھمه ی ناباوری و شک و گمانی که داری، 
به خاطر  و .باز ھم در پيشگاه وجدان خودت توبه و استغفارکنی

ھمه ی اين محروميت ھا و سختی ھايی که نتيجه ی بی پولی و 
کينه متمولين و پولداران جھان را در سينه ات دست تنگيست، 
تظر روزی بنشينی که دھشتناک ترين انتقام ھا را بپرورانی و من
و زمانی که از نواميس ناز پرورده شان کام می از آنان بگيری 

 و ھزاران لعن گيری، خونشان را به جای شراب ناب سر بکشی
و در ! يطانی و ابليسی شان بنمايینثار روان شو نفرين و نفرت 

م به پالون و تن ھنوز مرا نشناخته ای و چوبکقبول کن که پايان 
 !بی عارت نخورده است

قاطر پير، که زمانی مرکب ويژه خان در سفرھای کوھستانی و 
شکار بزھای کوھی و کبک و تھيو بود، با زحمت و ت^شی 

ه بود خود را از شر خر مگس نجات بخشد، گوش فراوان توانست
 سپس بی شتاب .با دقت نگاه کرددور و برش را  را تيز و شھاي

س^نه س^نه و سنگين و متين قدم بر می .  به راه افتادو آرام
 ر و عر کوتاھی به راه انداخت و بهکره خر با ديدنش، ع. داشت

قاطر بر جای ايستاد و در . حالت يورتمه به سويش شتافت
گشوده، بر روی حاليکه دستانش را با فاصله ای اندک و از ھم 

  .ه به او خيره شد، با گوش ھای تيز کرده بوددزمين مستحکم کر
کره خر، به محض رسيدن به قاطر، پوزه و سر و گوشش را بو 

عرعر کنان و لگد پرانان، چند دوری بر فيری کشيد و . کشيد
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با ھمان ! گردش زد و با سرعتی ھر چه تمام تر از او دور شد
ُشتاب و سرعت خود را به دسته بزھا و سپس گوسفندان رسانيد 

به . تماع ھر دو گروه را به ھم ريختو با چرخشی برق آسا، اج
ناگھان با فاصله ی کمی از آنان متوقف شد و از جنب و جوش و 
شيطنت و بازيگوشی باز ماند و به سمتی که آقا ايستاده بود خيره 

  !شد
  خر شلوغ و شيطان برگرفت و با گامقاطر پير، چشم از اين کره

در مقابل را آقا ناگھان . ھايی آھسته و آرام به حرکتش ادامه داد
ده شدر محوطه ی محصور ديدن آقا با عمامه و عبا، با ! خود ديد

. ن بدنش به لرزه در آمدچھار ستوو روبروی خود، ی مزرعه 
بر جای خود ميخکوب شد و بی حسی و کرختی مرگ آوری را 

گويی با عزرائيل و . در مچ ھای دست ھا و پاھايش احساس نمود
بار، در چندين و چند در گذشته،  .اجل معلق روبرو شده است

 فشنگ بر ھایکه خان بزرگ را با تفنگ شکاری و قطاريحال
پشت و مباشر و ديگر تفنگچيان و سگ ھای تازی شکاری را 

 سوی آبادی در اطراف خود داشت، با آقا که برخرش سوار و به
اکنون به خاطر می آورد که . شده بود  يا قعله می رفت مواجھه

ھمراھانش با عزت و احترام از مرکب ھای خود خان بزرگ و 
پياده و نسبت به اين موجود نحيف و Bغر اندام که رخت و البسه 

اوت داشت ادای احترام نموده فاش با ھمه ی اھالی منطقه ت
  !بدون اينکه او خرش را متوقف کند يا از آن فرود آيد! بودند

 باور قاطر از ھمان اولين برخورد و ديدار، ترس و وحشتی
ھر چه . نکردنی از اين موجود عجيب و غريب به دل گرفته بود

زمان گذشت و بر تعداد ديدارھا افزوده شد، ميزان ترس و 
زيرا اين موجود تنھا کسی . ه بوددھشت قاطر نيز فزونی گرفت

بود که ع^وه بر تمامی اھالی بلوک که تنھا جلوی خان بزرگ و 
ست می شدند و مراتب ديگر اعضاء خانواده اش دوB و را
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احترام به جای می آوردند، خان و خان زاده ھا نيز احترامش را 
  !بر خودشان واجب می دانستند

آقا که توجه اش از جانب کره خر شلوغ و بازيگوش، متوجه ی 
  :کان داد و گفتطر پير شده بود، سرش را با حيرت تقا
 گيج بنازم به قدرت پروردگار و بازی ھای باور نکردنی و -

کی باور می کرد که ! ی که روزگار در آستين خود دارداکننده 
مرکب ويژه و قاطر سواری خان بزرگ به ھمچون منی تعلق 

  بگيرد و در مزرعه ای که موB و مالکش من ھستم بچرد؟
متوقف شد و در حاليکه . يکی دو قدم به طرف قاطر برداشت

 ھا و زمينداران را از پشت به ھم گره زده و ادای ارباب دستانش
  :بزرگ را در می آورد، خطاب به قاطر گفت

 به چه فکر می کنی؟ باور کردنش برايت ثقيل و ھضمش -
به م^ی ! آره به من! تو به من تعلق داری! مشکل است، نه؟

که چون ارباب و موBی به روضه خوان يک Bقبايی ! بلوک
ِاز قبل ! گور به گور شده ی تو، منفور و باعث نفرت مردم نيست ِ

بر سر سفره شان می نشيند و اين ! دسترنج مردم زندگی می کند
مردم با طيب خاطر و شعف مقدم دو باره و ھزاران باره اش را 
گرامی می دارند و مفت خواريش را برای خود افتخار و نشانه 

نه چون ارباب و موBی تو که ! سعادت و بھروزی می دانند
 مردم به ديده کفتار و Bشخور مفتخواريش نفرت انگيز است و

  !نگاھش می کنند
  :با نفرت قاطر را نگاه کرد و با لحن شماتت کننده ای گفت

آن سوار مغرور که زمانی ترا زير ران داشت و بر عالم و آدم  -
ش  و ناپخته و ماليخوليايی خودفخر می فروخت و با خيال خام

 !ر شدتصور می کرد بر گردونه فلک سوار است، گور به گو
از حاصل آن ھمه بگير و ! گور به گور شد! آره، درست شنيدی

 Bببند و غارت و چپاول و حق و ناحق کردن مال مردم و با
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کشيدن حق بيوه زن و يتيم و صغير و کبير، تنھا و تنھا دو متر 
آBن ھم !  بيشترنه کمتر و نه! ھمين! چلوار نصيب و قسمتش شد

با ! تظار می کشد تا من، بله من خوابيده و انزير خروارھا خاک
دعا و روزه و نماز، درھای بھشت و فردوس شاه کليد قرآن و 

برين را برايش باز کنم و سند يک قصر با شکوه و قباله ی 
مالکيت ھفتاد ھزار حوری زيبا رو و ازدواج دائم و موقت و 

ُمثل قرمساق ھا باکره را  آره ارواح پدرش و ! تقديم حضور کنمُ
نه يکی نه ! ُجداد قرمساق و دزد و مال مردم خورشھمه ی ا

آنھم چه حوری ھايی؟ لعبتگان و مه ! بلکه ھفتاد ھزارتا! دوتا
پستان گيسوانی بلند و افشان، با پيکرھای خوش تراش، طلعتانی 

 که ی و بی مانندی بلورينکال و آلت ھاسفت و ھای مرمرين و 
، رنگ نوره کنوناز لحظه ی بيرون آمدن از کارگاه آفرينش تا 

ن غنچه ھای چشم آفتاب و مھتاب بر آ. اندبه خودشان نديده را 
بوی بھار در ھمه ی احوال و دقايق و  نيفتادهنشکفته و خوش بو 

 و از درون چون دبه ھای شھد و عسل نارنج و ترنج می دھند
آنھم برای ! اند که نيرو می بخشند و جوانی به ارمغان می آورند

 که با وجود تنفر از بوی تپاله و چربی و کثافتی نامرد بی غيرتی
که به قول خودش از تن و لباس زنان دھاتی به مشامش می 
رسيد، از ھم خوابی و تجاوز به آنان سير نمی شد و ھر روز که 
از عمر ننگينش می گذشت نسبت به تصاحب و زير ران کشيدن 

ش گناھ! گور پدرش! تعداد بيشتری از آنھا حريص تر می شد
به من ربطی ! وبال گردن و بار معصيتش بر دوش خودش

ُدر دکان قصابی ھم نگاه کنی، بز به پای خودش و گوسفند ! ندارد
اگر به طور اتفاقی توی فقط . به پای خودش آويزان شده است

خوابت ظاھر شد و او را از نزديک ديدی، از طرف من بھش 
به طور  آقا، به عرض شرفشان برسان که سيد! بگو منتظر بماند

شبانه روزی و بدون وقفه، با جديت ھر چه تمامتر دنبال شاه کليد 
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اين ھم !  نکرده استيشمنتھا تا کنون پيدا !می گرددبھشت برين 
روزگار بر وفق مرادت  ،ھمچون گذشتهُاز شانس بد تست که 

زيرا در ! ھيچ غلطی ھم نمی توانی بکنیخوشبختانه . نمی گردد
م برای خدا و رسول و ائمه ی حد يک لکه ی حيض ھ

حتی به جايی رفته ای که ! معصومينش بھاء و ارزشی نداری
بدون ذره . موش ھا و عقرب ھا نيز از تو فرمانبرداری نمی کنند

ای ترس و واھمه جلويت رژه می روند و از گوشت نازنين بدنت 
که با نوک پستان ھای نارگونه ی دختران دم بخت ماساژ داده 

با چشمان حيز و بی شرمت که شراره . يه می کنندمی شد تغذ
ھای شھوت و خشم و کينه از آنان زبانه می کشيد، می بينی که 

بدنت را می خورند و بر سراپای ذره ذره موش کورھا و مارھا 
ما نيز سرنوشتی بھتر از تو ! متعفن و نفرت انگيزت می رينند

نديم ھم گفته از قديم و . ُولی در حال حاضر نوبت تست! نداريم
اگر يک ذره عقل و ! بيچاره ی مفلوک! »آسياب به نوبت « اند 

 تا تعدادی از درايت داشتی، مباشرت را ھمراھت می بردی
! اما اين کار را نکردی! حشرات موذی و جونده را سرگرم کند

او در حال حاضر در خدمت خان جوان است و دستورھا و 
ی گذارد و کما فی السابق، فرامين ايشان را به مرحله ی اجرا م

با سؤاستفاده از موقعيت شغلی به کثافت کاری ھا و تبھکاری 
آره، به شرف عرض و . پسندانه اش ادامه می دھد ھای خدا

به دليل کھولت سن و خاک پای مقدس ايشان برسانيد که سيد آقا، 
دچار نسيان و سؤ تغذيه در ھمه ی روزگار ظل الھی شما، 

 دسته کليدش را گم کرده  نھايت تاسف و تألمفراموشی شده و در
 به مجرد پيدا کردن آن، در راه خدمت گذاری به خان !است

نيز البته، اگر تا آن موقع استخوان ھايت . بزرگ حاضر است
ی کرکس ھا و Bشخورھا نشده و فضله ھايشان را بر قله طعمه 

چون ! ی کوه ھا و گوشه و کنار دشت ھای بزرگ نريخته باشند
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! من اجازه ی باز کردن در بھشت را ندارمدر اين صورت، 
زيرا جسم استحاله ی تو که به چلغوز و کثافت پرندگان مبدل 

 جز دوزخ بنا بر اين! شده، بھشت خداوندی را ھم به گه می کشد
    !لياقت جای ديگری را نداری

عمامه اش را از سر . به دنبال اين حرف ھا قاه قاه خنديد
در موقع فرود آمدن و بار آنرا به طرف ھوا پرت چند ! برداشت

بر . آن را مجددا روی سرش گذاشت! گرفتو چاBکی با مھارت 
زد و به طرف چرخی به دور خود  شنوک پنجه ھای پای چپ

  .کلبه اش به راه افتاد
که کلمه ای از سخن رانی ممتد و طوBنی او را نفھميده و قاطر 

، نگاه وحشت زده اش را با حيرت و تعجبدرک نکرده بود، 
  !بدرقه راھش نمود و نفس راحتی کشيد
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و تشنج  ظھر، فضای مزرعه آرام و بدون سر و صدا تا حوالی
ُاول قاطر پير و سپس بزھا و گوسفندھا در کنار حوض آب ! بود

کره خر، . به دنبال کار خود رفتندآب حاضر و پس از نوشيدن 
زرعه که نشانی از رستنی در آن ديده نمی شد، در گوشه ای از م

بدون . با طنابی محکم به دور گردن به ميخ طويله بسته شد بود
صدا و کمترين حرکتی بر جايش ايستاده بود و با غرور و نخوت 

خر پير در گوشه ی شمالی . اطرافش را نگاه می کردجوانی 
 می  بر روی زمين دراز کشيده و ظاھرا چنين وانمود،مزرعه

اليکه ھمه ی فکر و  در ح.کرد که از تابش آفتاب لذت می برد
  .حواسش متوجه ی کره خر و شيوه ی مبارزه و تنبيه آقا بود

ظھور کره خر در مرزعه و بر خورد و موضع گيری ھای توأم 
با نخوت و کبر آقا با حيوانات، با توجه به آن که به طور ناگھانی 

دور گرد در آمده و قاطی و يک شبه از م^ی روضه خوان و 
م^کين و زمين داران شده و خود را فئودالی مزرعه دار و 

در روحيه ی خر پير تحوBتی را به وجود صاحب حشم می ديد، 
به طوريکه پس از سال ھا او را واداشته بود تا به ! آورده بود

گذشته ی خود بر گردد و ايام سپری نموده را مورد بررسی و 
تا آنجا که بخاطرش می رسيد، در . ره قرار دھدمطالعه ی دو با

پدر و ! زندگی گذشته اش فردی ديگری جز آقا وجود نداشت
! مادرش چه کسانی بودند و چه بر سرشان آمده بود، نمی دانست

حتی خاطره ای تار و مبھم و گنگ نيز از آنھا در حافظه اش 
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 کار و با ھمين قيافه و سر و شکل و! ھر چه بود آقا بود! نداشت
درست ھم سن و سال ھمين کره خر بود که آقا برای ! کاسبی

مرحله . بگذاردن را بر پشتش پاBتصميم گرفت اولين بار 
جديدی و تازه ای که در زندگی ھر چھارپايی بيانگر شروع و 

 است که مورد بھره سرآغاز مرحله جديديست و از آن به بعد
از آنجا !  قرار می گيردبرداری و استفاده يا سئواستفاده ی انسان

Bو ن عادت نداشتکه چون ديگر ھم سن و سال ھای خود به پا 
چون ديگر حيوانات آن ھم بر اساس غريزه و نه شناخت کمابيش 

، شروع به مقاومت و خبر دار بوددرست و منطقی از عواقب آن 
 و با ن را چسبيدهآقايی که دو دستی پاB! نمودفراز از دست آقا 

دورش تن کلمات و جم^ت مھر انگيز فو به کار گر چرب زبانی
می چرخيد و می خواست با ھر حيله و ترفندی که شده آن را بر 

 آنجا از. آقا نيم ساعتی ت^ش کرد. پشتش بگذار و تنگش را بندد
Bن را بر پشت او استوار کند، خسته که موفق نشد و نتوانست پا

ن را به گوشه بانيت پاBو با عصناسزا گويان، . شد و به ستوه آمد
افسار او را به ميخ طويله بست و ظاھرا پی کار . ای پرت کرد
  . خودش رفت

ترکه . نيم ساعت بعد، با چند ترکه ی تر و تازه و محکم بر گشت
. ن به دست به سراغ او آمدرا در گوشه ای گذاشت و پاBھا 

 که نشدن و پذيرفتن پاBاو قصد تسليم ! روز از نو روزی از نو
آقا ت^ش دو باره ای . نداشت نشانه ذلت و اسارتش می دانست را

عرق از سر و رويش روان گرديد و با توجه به . را آغاز نمود
اينکه افسار او به ميخ طويله بسته شده بود، باز ھم موفق به 

ن را با حالت پاB. شتن پاBن و سواری گرفت از او نشداگذ
و اولين ترکه را در دست غيض و قھر به گوشه ای انداخت 

  .گرفت
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ديوانه وار و با عصبانيت و قھری باور نکردنی او را به باد 
برای نخستين بار با قھر و غضب آقا مواجه گرديد . کتک گرفت

و مشاھده نمود که آقا از ھر حيوان درنده و بيرحمی خطرناک 
وحشيانه و بی رحمانه او را به باد کتک . تر و جانی تر است

بود و لحظه به لحظه بر ميزان سبعيت و درنده خويی او گرفته 
را بر روی بدن ھا ترکه ی ھمه به نحوی که ! افزوده می شد

پس از . او خرد نمودی  و درد نکشيده ، کتک نخوردهظريف
خرد شدن آخرين ترکه، دور و برش را نگاه کرد و چون 

رھا  خود اطمينان يافت که ترکه ای در کار نيست، او را به حال
  .کرد و از کنارش دور شد

شيارھای عميق و وحشتناکی ! درست مثل اينکه ھمين ديروز بود
  .و تمام بدنش می سوختشده وستش ايجاد بر روی پ

سوزش دھشتناک و کشنده و بوی خون تازه ای که در فضا 
ايت از قلقک می داد، حکرا پيچيده و سلول ھای حسی دماغش 

روی ستون فقراتش پوست ناحيه ی پشت و آن داشت که در 
شديدا احساس گرسنگی و . ترکيده و زخم ھايی دھن باز کرده اند

. احتياج مبرم به دراز کشيدن و استراحت داشت. تشنگی می کرد
خوابيدن و دراز کشيدن بر روی . اما غرورش اجازه نمی داد

زمين را نشانه ی شکست و ضعف در برابر زورگويی و استبداد 
ھم آقا . ب و فردای آن روز را نيز مقاومت کردش.  می دانستآقا

و موجودی زنده است او انگار نه انگار که . به سراغش نيامد
  .نياز به خوردن و آشاميدن دارد

ن و تن دادن بدان مان و در آن سن و سال، پذيرش پاBدر آن ز
را قبول بردگی و باربری تا پايان حيات می دانست و تصور می 

 پايداری در برابر آقا، می تواند از شر آن نمود با مقاومت و
برای ھميشه و تا پايان عمر برھد و آزادگی و رھايی خود را 

 اين پايداری و تسليم نا پذيری، ممکن بود به قيمت .پاس بدارد
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صد خودکشی و پذيرش مرگ را نداشت اما او ق. جانش تمام شود
يات و و به طور طبيعی، چون ديگر جانداران خواھان ادامه ح

 مخصوصا که از چند مدت. بھره برداری از مواھب زندگی بود
پيش، احساسی تازه و عجيب و غريب در درونش سر برداشته و 

اين احساس ! خواب و راحتش را مختل نموده و در ھم ريخته بود
در رؤياھا . جديد او را بر می انگيخت تا به جنس مخالف بينديشد

ش عشق بازی و جفتگيری با و خيال ھای دائمی و ھمه روزه ا
جفت مخالف و دوران حامگی و زايمان را جزو نيازھای اوليه و 

در چنين حالت و وضعيتی حتی با فکر ! مبرم خود می دانست
کردن و انديشدن در اين باره نيز احساسی خوش و مطبوع به او 

زنده و جاندار بودن آلت به برای اولين بار بود که ! دست می داد
و لذت سرشاری که می توانست قسمتش نمايد پی ش تناسلی ا

از فکر و تصور اينکه قبل از ! برده و عميقأ به آن می انديشيد
برخورداری از اين لذت و امتحان آن تلف گردد و در آتش خشم 

  .آقا بسوزد، پشتش لرزيد و چشمانش سياھی رفت
گذشته را مورد تجزيه و تحليل قرار می پس از سالھا اکنون که 

د و رنج و حرمان آن را مرور اد و تصاوير زشت و توأم با درد
د که ايکاش دست از مقاومت يد، به اين نتيجه می رسمی کر

رت و اعمری مر.  بودهوش باز مرگ را پذيرا شدغنکشيده و با آ
نه کره ای و نه زندگی بدرد ! نه عشقی! بدبختی و ذلت! سختی

. ار Bشه ی آقااز صبح تا غروب زير ب! بخور و حيوانی ای
رفتن ازين ده به آن ده و در پايان نيز رياضت کشی و رضايت 

تنھا دلخوشی و دلبستگيش، ! دادن به توبره ای کاه خشک و خالی
بار يکبار و شبانه ی آقا  نوازش ھا و مھربانی ھای ھر از چند

آنھم برای چند ! نوازشی و محبت غير طبيعی و بدون نتيجه. بود
ذرا و پس از آن سکوت و غرق شدن در رؤياھا دقيقه کوتاه و گ
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و خياBتی که ھيچ وقت جامه ی عمل نمی پوشيدند و خودی 
  !نشان نمی دادند

بشر، موجودی ھوشمند و متفکر بود و با اتکاء به ھمين قدرت و 
 اعم از ،نيروی برتر، ھمه ی طبيعت و محيط پيرامونش
 آفتاب را به موجودات زنده و حتی زمين و رودخانه ھا و فضا و

و تسخير خود در آورده و تسليم خواست و اراده ی خود نموده 
و  يعی خارجطبنرمال و جانوران بسياری را از مدار زندگی 

 حتی !شقاوتمندانه ترين ستم ھا و ظلم ھا را عليه به کار می برد
گياھان و گل ھا نيز از تجاوز و دخالت اين موجود خود خواه به 

اين موجود دو پا و ! شان در امان نبودندحريم زندگی طبيعی 
آخرين حلقه از زنجيره و پلکان تکامل، در راه منافع خود و حفظ 

يت و دست به ھر جنابرتری و تفوقی که نصيبش می شد، 
 اعمال ھيچ نوع خشونت و بربريتی روی و از زده تبھکاری

 اکثريت افراد ، عده ی قليلی از آنھاکهتا بدانجا ! گردان نبود
به زنجير استثمار و استعمار نيز امعه و ھم نوعان خود را ج

کشيده و ضمن بھره کشی و وادار نمودنشان به بيگاری و کار 
حداکثر سود را می از نيروی کار مفت و ارزانشان  برده وار،

اين عده ی قليل، ع^وه بر سؤاستفاده و به کار گيری ! بردند
ربه و شيوه ھای به بند انواع و اقسام نيرنگ ھا و ترفندھا و تج

مورد بھره برداری  قرون و اعصار گذشته  توده ھا که درکشيدن
و آخرين دستآوردھای تحميق کننده و تخدير قرار گرفته شده 

ايجاد در کننده ی دين فروشان و مبلغان و مروجان مذھبی که 
 از جھنم و  و ھراس آوریوحشت و ترسيم شمای دھشت انگيز

 در صورت ، تبحری خاص داشتندا و موھومقھر خداوندی نا پيد
لزوم از پيشرفته ترين و مدرنترين وسايل و ابزار سرکوب، 

 باشد که منافع شخصی و  .شکنجه و اعدام نيز بھره می گرفتند
آنان از اعمال و به . گروھی شان محفوظ و برقرار بماند

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ٤٧

کارگيری ھيچ جنايت و تبھکاری در حق ھم نوعان خويش ابايی 
حيواناتی که کمترين وسيله ی گياھان و تا چه رسد . دنداشتن

دفاعی و ناچيزترين منجی و مدافعی نداشتند و در سيستم دينی و 
دکه ھا و محل ھای کسب و کار زاھدان و فقيھان نيز عددی 

 و پروردگار آدميان که زيرا خداوند عالميان! محسوب نمی شدند
ی موجودات ، تمامخلق و خويی خشن و کام^ مردانه داشت

زمينی را با ھدف در خدمت انسان قرار دادن آفريده و خلق کرده 
   !بود

پايين رفتن آفتاب و فرا رسيدن تاريکی شبانه، نيرو و پا به پای 
گويی رابطه ی مستقيم و جدايی  !توان او نيز تحليل می رفت

ھوا گرگ ! ناپذيری بين نيروی او و روشنايی روز وجود داشت
ين خروس آبادی، آواز خدا حافظی با خورشيد و ميش شد و اول

به دنبال اولين قوقولی قوقو، بقيه خروس ھا . جھانتاب را سر داد
ھا و حتی ک^غ ھا، آخرين گنجشک و سار. نيز شروع کردند

 و آوازھای روزانه شان را خواندند و رو به سوی Bنه فريادھا
ظاھر و آقا ھر از چند گاھی جلوی در کلبه ! ھايشان گذاشتند

او سعی می کرد نگاھش را از ازين ! سرکی به بيرون می کشيد
نبود بيش مرد که به نظرش ج^دی بيرحم و موجودی بی عاطفه 

. سراسر روز را تشنه و گشنه و در يک جا مانده بود! بدزد
تاب ديگر يش  و دست ھاپاھا! آھسته آھسته از پای در می آمد

چند ترکه ی جانانه مچ ھای به ويژه که . تحمل بدنش را نداشتند
 سرش .بودندو متورم نموده ھر دو دست ھايش را نوازش کرده 

. کاری از دستش ساخته نبود. ی رفتندگيج و چشمانش سياھی م
 نگردد ولی بر آن بود تا به سادگی و بدون ذره ای مقاومت تسليم

Bن بردگی را نپذيردو پا!  
ی ھمه جا م زدن ھھجوم تازه و چشم برلشکر سياه شب در يک 

را فرا گرفت و خيمه ی تيره اش را بر سر جھان کشيد تا پرده 
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ی ساتری بر شب زنده داری، ديدارھای پنھان، نجواھای در 
و جنايت و تبھکاری از سويی دن ھای عاشقان يگوشی و ناز کش

از جانب عارفان و زاھدان روز و خفاش ھای خون آشام شب 
ز گذاشته بود تا در صورت حمله آقا درب کلبه را با. باشدديگر 

ی گرگ يا کفتار، بی خبر نماند و سريع خودش را به معرکه ی 
فتيله ی چراغ آقا  تا صبر کرده بود.  برساندمرگ و زندگی

زحمتی سپس با زجر و . باديش را پايين بکشد و در بستر برود
تمام اعضای . فراوان بر روی زمين دراز کشيده و خوابيده بود

تمامی دردھا را در . ته بودند و به شدت درد می کردند کوفبدنش
. درون خودش ريخته و کوچکترين ناله و فريادی سر نداده بود

مبادا که دل خوش کند و تصور نمايد که کتک ھای ظالمانه و 
  .را از پای در آورده استقاوتمندانه اش نتيجه ای داشته و وی ش

 برای يک لحظه ھم .تا طلوع سپيده غلط زده و درد کشيده بود
دو روز به . و نتوانسته چشمش را بر ھم بگذارد ه نبردخوابش

زيرا . روز سوم، از جايش بلند نشده بود. ه بودھمين منوال گذشت
آقا برای قضای حاجت و . لند شدن را نداشته استرمق و توان ب

ه و با مراسم عبادی صبح بلند شده بود، نگاھی به بيرون انداخت
 که به پھلو دراز کشيده بود، سراسيمه و ھراسان به مشاھده ی او

او با چشمان باز . ه بود ايستادباBی سرش. ه بود آمدسراغش
دون يقه، با تنبان و پيراھن سفيد چاک دار بآقا . نگاھش کرده بود

بدون عمامه و با آن ريش بلند، مغی زرتشتی و خادم آتشکده ی 
لباس به باور او . بوده کردش تداعی روستای ھمجوار را در ذھن

سفيد نشانه ی پاکدامنی و بی آBيشی اين طايفه ی ريا کار و ملت 
آقا از Bی پلک ھا . چشمانش را تنگ کرده بود . رنگ کن بود
  :و در دلش گفته بود را نگاه کرده

ببين ! خيلی نامرد و ظالمی!  نماز و عبادتت توی سرت بخورد-
  !چه به روزم آورده ای
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ه بود  خيره شده و به پوزه اش نشستتمه باBی سرشبه حالت چما
او در ، ھر چه بوده. و خاطر جمع شود مطمئن تا از زنده بودنش

. ه است محسوب می شدزمان و دوران تنھا ثروت و دارايی آقا
از فرط حرص نفس بلندی کشيده و چشمانش را کام^ بر روی 

 رياکار آقا ر وّاز ديدن ريخت غلط انداز و مزو. ھم گذاشته بود
مردی روحانی و مؤمنی خدا شناس که ! ه بودخوردحالش به ھم 

انديشيده بود که ! ه استآزارش به يک مورچه ھم نمی رسيد
ببينند که اين عالم ربانی بيايند و ند تا مريدان و مقلدينش کجا ھست

گران و ج^دان و مرد خدا، از ديگر جنايتکاران و شکنجه 
ه راستی دنيای آدم له اش گذشته بود کاز مخي !؟داردن کم چيزی

زنگی را کافور می نامند آنھا . ھا عجايب و غرايب فراوانی دارد
 خصائل و محاسنی به ھمديگر عطا می کنند و بيخود و بی جھت

 نقطه ی که با يک صد و ھشتاد درجه اخت^ف، درست در
  . مخالفش قرار دارند

يکی از گفت؛ اکنون که به گذشته فکر می کرد، با خود می 
ارزش را . ھمين استھم زرگترين دBيل بدبختی و ادبار انسان ب

مصيبتی که به ! دنضد ارزش و ضد ارزش را ارزش نامي
نبوده و  آفت کوچک و قابل چشم پوشی و اغماضی خودی خود

و را به فساد بشری گر اين ب^ ھمه گير شود، کل جامعه  ا!نيست
  چنين اجتماعی خواه نا خواهزيرا. می کشاندتباھی و سيه روزی 

بطوريکه .  اخ^قی تھی شده و سقوط خواھد کرداز نظر
ھنرمندان، پيشه وران، فرھيختگان، متفکران و انسان دوستان 

شتی ک^ھبردار و دزد و ک^ش می دھند و جايشان را به م
عرض و ناموس جامعه ای به دست تبھکارترين و بی ناموس 

آيا در چنين ورطه ی !  افتدترين موجودات عالم ھستی می
  ھولناک و گرداب ھ^کی می شود زيست و به زندگی ادامه داد؟
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 ،در آن شب و در آن حال و ھوا، با توجه به خامی و جوانی
اما مرور زمان و زندگی در . جوابی برای اين پرسش نداشتم

کنار آقا به من آموخت که در جوامع طبقاتی در بھترين حالت و 
از  نيز چيزی بی ارزش تر شت و ايده آل بودندر اوج پيشرف

تحت پوشش و نظارت اين نظام ويرانگر که ! خود ارزش نيست
بر اساس سؤاستفاده و بھره کشی از ھر چيز و ھر کس بنا شده، 

ھمه و ھمه دروغی بيش ... عشق، عاطفه، مھربانی، رفاقت و 
شش فريب ھايی مشمئز کننده و متعفن که با پو! نده و نيستنبود

 پوشيده و رنگ و ج^ داده ھای زيبا و زرورق ھايی رنگارنگ
  !ندشده ا

در جوامعی که معيار پول و منافع شخصی و طبقاتی بود، عاشق 
. يا معشوق، رفيق و ھمسنگر، ھمفکر يا ھمسفر، تفاوت نمی کند

اسير در صورت نا آگاھی و عدم شناخت در باره ی جامعه ی 
از نظر اخ^قی و ارزش رده سقوط کدر چنگال بھره کشان و 

آموزگاران و ھای انسانی و بشری، که روز به روز توسط 
 بر ابعاد فاجعه آميزش ديو سيرت جامعه،مخرب و ھدايتگران 

 دلبستگی وھمه ی ادعاھا و گستردگی بيشتری می يافت،  افزوده
د و به دست ن را در چشم به ھم زدنی از ياد می برانھايش

پوچ و بی معنی ادعاھای ی اشق با ھمه ع. دنفراموشی می سپر
، در ازاء  و آسمانیعشق اف^طونیو دم زدن طوطی وار از 

 که از سوی پاسداران ضد وعده ای ناچيز و موقعيتی حقيرانه
، به دوارزش و ويرانگران ارزش در اختيارش گذاشته می ش

 که حتی ده توز و آشتی ناپذير مبدل می گردناگھان به دشمنی کين
  !است نيز غير قابل پيش بينی تصورش

در چنين جامعه يا جوامعی، مرد لذت زندگی را نه در کنار زن 
و معبود ديروزی، بلکه در آغوش زنان ھرزه و تن فروشی که 

و زن مردی را که با ! قربانيان بی پناه جامعه اند جستجو می کند
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ھمه ی وجود می پرستيده و با رغبت و شوق و ذوق به 
ده، در ازاء لبخندی دروغين و وسوسه ای ھوس ھمسريش در آم

انگيز به امان خدا رھا و به راحتی به دست فراموشی و نسيان 
  .می سپارد

و در چنين جو آلوده و بات^ق متعفنی که به وجود در اين ميان 
نقش پاسداران آمده، رشد کرده و به سرعت ھمه جا گير شده، 

 ويرانگر کننده تر دين و کسانی چون آقا، از ھمه مخرب تر و
بدون توجه اين جماعت زالو صفت و تحميق کننده . ه و ھستبود

روش از يی که ھا، زبان، نوع ادعا و نقد و ادعا پوستبه رنگ
، ھمه و ھمه سر و ته ک و بينش ھای يکديگر کرده و می کنند

  . کرباسند و ھدف واحدی را دبال و تعقيب می کنند
ی بود که نه تنھا در ادعا و گفتار آقا، مبلغ و مروجبرای نمونه، 

که بنا به موقعيت و لحظه ی موجود و ممکنی که در و کردار، 
 معجونی بلکه در شيوه ی لباس پوشيدن نيزآن قرار می گرفت، 

  !از زرتشتی گری، يھوديت، مسيحيت و اس^م بود
من به عنوان يک خر و حيوانی بارکش که از سوی انسان ھا 

ی محسوب می شدم، طی ساليان دراز به اين سمبل حماقت و نادان
از اين نتيجه گيری نيز که طی آزمايش ھای . نتيجه رسيده بودم

در عمر و تلف کردن بيھوده ی گوناگون و در ازای گذران 
با ھمه ی به دست آورده بودم، خدمت اعجوبه ای چون آقا 

. راضی و خشنود بودممرارت ھا و بدبختی ھا پشت سر گذاشته 
با سؤاستفاده و مستمسک قرار دادن اين تجربه ھا و آنکه بدون 

مضر و مخرب در ھای بھره برداری درس آموزی ھا قصد 
  .جھت تحميق و گمراه نمودن خر ديگری را داشته باشم

در بين انسان ھا و حتی دنيای حيوانات و جانوران با اين حال، 
 که تن به نظم موجود و ارزشديده می شدند کسان فراوانی 

شمردن ضد ارزش ھا نمی دادند و با وضع موجود به شدت 
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به نحوی که از با ارزش ترين سرمايه ی . مبارزه می کردند
و مرگ  سرمايه می گذاشتند نيز ھستی، يعنی جان شيرين شان 

انسان ھای بارھا شاھد کاه دود خوردن . را به بازی می گرفتند
شدن، آتش  در طويله ی خان، فلکاز جان گذشته و مبارزی 

گرفتن خرمن و خانه و کاشانه و حتی اعزام به زندان ھای مرکز 
بدون آنکه زجر و شکنجه و اعدام . و اعدام شدن اين افراد بودم

ر دل ديگر رھروان اين گونه افراد، نھال ترس و وحشت را د
، باعث  و ديگران آقابکارد يا بنا به اعتقاد خام و بيھوده ی خان،

زيبايی و اميد به زندگی نيز در شيوه  ،يقتأحق! عبرت شان گردد
ه ی اين افراد ی تفکر و قامت سبز و ھميشه سرزنده و سازند

      . خودی نشان می دادنھفته بود و به طور مرتب نيز 
که حال و روزگارم و فھميد شد وخامت اوضاع آقا، متوجه 
با دستپاچگی از جايش بلند شد و سراسيمه به . تعريفی ندارد

صدای افتادن و به ھم خوردن ظروف به گوشم . کلبه رفتطرف 
دقايقی بعد، صدای شر شر آب که در درون ظرفی ريخته ! خورد
با شنيدن اين صدا، جان تازه ای گرفتم و احساس نمودم ! می شد

رمق و نيروی از دست رفته به تن خسته و کوفته ام بر می 
را به کنارم با حالتی بين راه رفتن طبيعی و دو خودش . گردد
ديگی را که تا نصفه اش آب ريخته بود، به زمين گذاشت . رساند

سرم را با مھربانی بلند کرد . و با سرعت بر روی زمين نشست
صدای لرزان و ھراسانش که . و ديگ آب را زير پوزه ام گرفت

  .گويی از ته چاه بيرون می آمد بلند شد
چه به ! بستهحيوان زبان !  بر جان شيطان حرامزاده لعنت-

روزگار تو و خودم آوردم؟ چه مرضی داشتی که آن اداء و 
اطوارھا را در آوردی؟ چرا با من لج بازی کردی؟ مگر نشنيده 

سادات، لج بازی کردن « : بودی که مردم به ھمديگر می گويند
! ؟ بخور»و از کوره در رفتنشان را از جدشان به ارث برده اند 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ٥٣

اين چه !  برای عليق و غذايت بکنمتا بعدش ھم فکری! آب بخور
! خودم بر سر تو آوردم؟ بخورشکسته ی دستان با ب^يی بود که 
  !دستم بشکند

  :نگاھی به اطراف انداخت و در ادامه گفت
 بسته ی فلک زده ھم شانس و اقبال تو زبان!  بسوزی شانس-

 خاک !اگر داشتی که من صاحبت نبودم!  نداریدرست و حسابی
  .بر سرم کنند

آھی بلند کشيد و . کفی آب از ديگ برداشت و به صورتم پاشيد
  :در حاليکه پوزه ام را در آب فرو می برد گفت

يک جاکش مادر قحبه ای ھم اين دور و برا نبود که جلوی  -
  .حماقت مرا بگيرد و از اين کارم باز دارد

با ھزاران زور و زحمت، يکی دو قلپ نوشيدم و جانی تازه 
ھا و پاھايم را چند بار باز و جمع نمودم و آماده ی دست . گرفتم

آقا که از خوشحالی پر در آورده بود، به سرعت . بلند شدن شدم
ی سر از جايش بلند شد و ديگ آب را از جلويم برداشت تا مانع

بدنم به شدت درد می کرد و توان بر خاستن  . برخاستنم نباشدراه
اما آقا چی؟ او بايد . ندمبايد منتظر طلوع آفتاب می ما. نداشتم

دستی به سر ! نماز صبح گاھيش را پيش از قضا شدن می خواند
کمی پايين تر متوجه ی زخمی ھای روی کمرم . و گوشم کشيد

  : از گلويش در آورد و گفتیزيرا صدايی جيغ مانند. شد
  درد می کند، نه؟ چه بر سر تو و خودم آورده ام؟ -

  :و خودش جواب داد
  !چه سئوال احمقانه ای!  درد می کند معلومه که-

  . بودم و پا خوابيده و گردنم را باB گرفته روی چھار دست
بگويم » يا علی « با ک^م ھايی محبت آميز تشويقم می کرد تا آقا 

اما قادر نبودم و طلوع خورشيد را انتظار . و از جايم بلند شوم
در شريان با تابش اولين شعاع آفتاب، اکسير حيات . می کشيدم
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ھايمان به جريان افتاد و ھمه بدنم شروع به مور مور کردن 
داشتم ھمه ی دردھا را فراموش می کردم و به بر خاستن . نمود

  :ی انديشيدم که فرياد آقا بلند شدم
آن از لج بازی و دردسر .  ديدی چکار کردی؟ نمازم قضا شد-

دن ھای آفرينی ھای آن روزت، اين ھم از ننه من غريبم در آور
چه گناھی از دست تو چکار کنم؟ به کی پناه ببرم؟ ! امروزت

مرتکب شده ام که سر و کارم با تو افتاده و گرفتارم کرده ای؟ 
  !خدا را ھم که داری از من می گيری

سرم را بر زمين گذاشتم و آھسته و آرام دست ھا و پاھايم را 
 .شتيکی دو قدم به طرف کلبه رفت و برگآقا، ! دراز کردم

  :لحظه ای نگاھم کرد و گفت. باBی سرم ايستاد
يک روز ھم نمازمان قضا شود و در گزارش !  مھم نيست-

نويسی دو فرشته ای که روی دوش ما نزول اج^ل فرموده اند، 
  !دنيا که ه آخر نمی رسد! فدای سرت. تاخير بيفتد

شده جريان خون در رگ ھايم تندتر از قبل . بدنم داغ شده بود
بر روی چھار دست . ه می شدکاست و از شدت و حدت دردھا بود

آقا با شوق و ذوق فراوان . و پا برگشتم و گردنم را حرکت دادم
نگاھم می کرد و حالتی به بدنش داده بود که به نظر می رسيد 

 و برخاستن من نقشی ايفا می کند و انرژی دنش در بلنددارد 
م رسانيد و با لحنی آقا خود را جلوی چشمان. مصرف می نمايد

  :که گويی با کودکی خردسال حرف می زند گفت
چنانچه از جايت بلند شوی و . بارک الله! بلند شو!  بلند شو جانم-

روی چھار دست و پا بايستی، برای اولين و آخرين بار در 
می شويم و با کمی سبوس يا . زندگيت، کاھت را خيس می کنم

ديگه چی می خواھی؟ ! کنیآرد جلويت می گذارم تا نوش جان 
  ! کن از جايت بر خيزی و حرکتی بکنییسع
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اما . می توانستم با يک خيز بلند شوم. موقعيت خودم را سنجيدم
ست خزيرا در مرحله ی ن. تم که اين کار را نکنمفتصيم گر

در مرحله ی بعد، از التماس کردن ھا . دوست نداشتم لوسش کنم
قصد داشتم منتھای . می بردمو ذليل شدنش خوشم می آمد و لذت 

ناچيز و خواری و ذلت يک انسان را در برابر دارايی و منافع 
يکی دو بار وانمود کردم که قصد . شخصی اش ببينمحقيرانه ی 

 ءاما از صرف نيرو و به عمل در آوردن فعل ابا. بلند شدن دارم
 آقا در حاليکه به طرف کلبه می رفت، با ھمان لحن .ورزيدم

  :گفتُ خل گونه ای که به صدايش داده بود شيرين و
تو ھم قول بده . رفتم تا غذايت را آماده کنم!  آفرين بچه ی خوب-

  !که تا برگردم بر روی چھار دست و پا ايستاده باشی
دقايقی  .بر پای ايستادمبيدرنگ با ورود آقا به کلبه، خيزی زدم و 

. ی خوشحال شدکلبر سر پا با ديدنم . با ظرف غذا بيرون آمدبعد 
ظرف را جلويم گذاشت و دستی . گويی تمام دنيا را به او داده اند

لذت بخش و شادی آفرين . غذا را بو کشيدم. به سر و گوشم کشيد
آقا، مجبور بود . وانمود کردم که برای خوردنش اشتھا ندارم. بود

دستی به پشت و زخم ھايم کشيد و . بيشتر و بيشتر نازم را بکشد
دو باره غذا .  شيرين و دلنشين به خوردن تشويقم کردبا سخنان

آقا با م^يمت و آرامی . را بو کشيدم و سريع سرم را بلند کردم
 با گام ھای آھسته و .دمم را نوازش کرد. دستی به کپل ھايم کشيد

در حاليکه با دست چپش کپلم را . آرام خود را به پشتم رسانيد
لحظه ای کوتاه . ا باB زدماساژ می داد، با دست راست دمم ر

باB رفتن فشار خون و حرارت بدنش . ساکت و بدون حرکت ماند
سرم را در درون ظرف غذا فرو . را بر وی کپلم احساس نمودم

صدای ضربان . بردم و با لذت فراوان شروع به خوردن نمودم
 در أدمم را رھا کرد و مجدد. قلب آقا را به وضوح می شنيدم

آرام . با دست راست پشتم را نوازيد. قرار گرفتکنار و پھلويم 
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دست داغ و . ُآرام دستش به سوی کپل ھا و زير دمم سر خورد
آھسته و آرام آن را . پر حرارتش را روی آلتم احساس نمودم

حقيقتأ خوشم آمد و در يک چشم به ! نوازيد و مشغول بازی شد
ر گرفته ُھم زدن، گر گرفتم و شعله ھايی که وجود آقا را در ب

اکنون بيشتر و عميق تر از . بود، به وجود من ھم سرايت نمود
زمانی که در رؤياھايم غرق می شدم به زنده بودن و احساس 

برای خود عالمی داشت و لذت حاصل از ! قوی آلتم پی می بردم
تحريک و نوازش آن، با حرارتی مطبوع و حسی کام� خوشايند 

نم منتقل و مرا از حالت و سحرآميز به يکايک سلول ھای بد
 با اين حال، سريع واکنش نشان دادم و. طبيعی خارج می نمود

آقا نيز دستش را به سرعت . بفھمی نفمی خودم را کنار کشيدم
اما طولی نکشيد که . پس کشيد و به نوازش کپل ھايم مشغول شد

 و با م^يمت و ھيجان بيشتری به کارش به حالت اول بر گشت
  .ادامه داد

بر اوج آسمان ھا و بر . ش از حد خوشحال و مسرور بودمبي
زيرا اين سر . بلندای سپھر آبی رنگ سير و پرواز می کردم

آغاز ماجرايی جديد بود که روابط و شرايط نوينی را به دنبال 
سر آغاز اين لحظه ی حساس تاريخی، معنی که بدين . داشت

از . قا بودمن و آفصل تازه ای در زندگی و پيوند گشوده شدن 
ن بلکه جفای مضاعف حمل آقا ين لحظه به بعد، نه تنھا ستم پاBا

آقا . و سواری گرفتن ھايش را نيز به جان و دل خريدار بودم
حرارت مطبوع و خوش آيند . کام� به ران ھا و بدنم چسبيده بود

اوج ھيجان و سرخوشی . تنش را به وضوح احساس می کردم
ه حرارت لب ھای آقای را بر من درست در لحظه ای بود ک

با ! روی آلتم حس کردم و ب^فاصله صدای بوسه اش را شنيدم
باB رفتن ميزان ھيجان و فشار خون آقا، ھمه ی دردھا، ناراحتی 

آثار و کردم ھا و کدورت ھا را ذره ذره از قلب و وجودم پاک 
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احساس بر خ^ف دقايق پيش، .  زدودمشوم و مخرب شان را 
غذا را تا آخرين برگ ھای کاه و ذره . ت می کردمآرامش و لذ

ھای سبوس، با ميل و اشتھای وافر خوردم و پاھايم را کمی از 
آقا که کمترين حرکت و جنبش مرا زير نظر و کنترل . ھم گشودم

نگاھی به گوش ھای افتاده من و . خود داشت، نفس راحتی کشيد
 نقش شر لبانظرف خالی غذا انداخت و لبخند رضايتمندانه ای ب

سپس با . به سرعت چرخيد و بوسه ای بر گونه ام زد. بست
سرعتی مضاعف بند افسارم را از ميخ طويله گشود و کشان 

  .کشان مرا به طرف کلبه برد
خر پير، با مروری  بر گذشته و يادآوری آنچه در Bيه ھای 
خاکستری مغز و حافظه ی پير و فرسوده اش بر جای مانده بود، 

ست بداند که آقا با تکرار ھمان بازی و به بند کشيدن کره می خوا
!  دارد؟ويژه و ابتکار تازه ای رای چه برنامه قصد اجرای خر، 

آيا نيت سؤيی نداشت و ھمانطور که ادعا می کرد به فکر او و 
بر آوردن و جامه ی عمل پوشاندن به قسمتی از آرزوھای بر باد 

ت و سال ھای پايانی عمر؟ رفته اش بود؟ آن ھم در اين موقعي
 و اين فکر به مخيله اش هچرا زودتر به چنين عملی نينديشيد

؟ در حاليکه اگر سال ھا پيش به اين فکر ه بوده استخطور نکرد
افتاده بود، تا حاB حداقل چندين و چند خر نر و ماده را صاحب 

! کندھای بيشتری ی ود و می توانست از وجودشان بھره بردارب
 و ثروتی هقل می توانست با فروششان پولی به دست آورديا حدا

  !بيندوزد
اگر آيا آقا دروغ می گفت و فکر شيطانی ديگری در سر داشت؟ 

 را ملعبه دست خودش آری، چرا و به سبب اين کره خر بيچاره
اصوB از يک کره خر نر چه انتظاری داشت؟ ؟ قرار داده بود

ّچرا اين مرد خدا و ح^ل مشک^ت شرعی و مذھبی عده ای از 
ابناء بشر، خران و در مرحله ی نخست کره خران کم سن سال 
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 شيطانی و را وسيله ی آزمايش و ابزار نتيجه گيری از اميال
او در موعظه ھا و روضه خوانی ! د؟حيوانی خودش قرار می دا

ا ھمه ی تقدس و احترام ھايش به مردم ھشدار می دھد که ھدف ب
و حياتی بودنش، نبايد وسيله و ابزار را توجيه کند و به منظور 
رسيدن به اھداف مقدس و الھی واجب است که از ابزار و وسائل 

در حاليکه خودش برای نمونه به يکی از !! مقدس بھره گرفت
يال م و برای رسيدن به او اندرزھايش معتقد و پای بند نبودپندھا 
وھای خود از وسايلی ھر چند ضد ارزشی و نا مقدس بھره و آرز

 حتی در اشاعه ی دين و گسترش تعاليم و .د نموبرداری می
! راست راست راه می رفت و دروغ می گفت! حکام شريعتا

ل خ^ف اعما! نيرنگ و خدعه بکار می برد! ديريا می ورز
می  و در نھايت دست به کارھايی !داخ^ق و قانون انجام می دا

 د که کمترين اعتقاد و باوری نسبت به مقدس بودن و انسانیز
خان ظالم و تبھکار را از نظر فکری ياری . بودن شان نداشت

در ھمه ی برھه ھا، بر شنيع ترين و ضد انسانی . می رساند
 و بر اندام ناموزون و ترين اعمال و کردارش صحه می گذاشت

خدايی و بشری می لباس مردم ان منشھمه غارتگران و دکثيف 
 را در اری رساندن و نجات بعد از مرگ، آناناما موقع ي. پوشاند

در دست ھوت تنھا رھا می کرد و مثل خان مادر مرده وادی بر
ھا، نيش ھا و آرواره ھای عقرب و مور و مار و موش کور و 

ين  تازه ھزاران بد و بيراه و لعن و نفر!دان می نموغيره رھايش
  !دان ھم می کرشر به گور شده نيز نثار روح گو

 تشنگی و ضعف در وجود رآثا. آفتاب به ميانه آسمان رسيده بود
با سم به زمين می کوبيد و تق^ می نمود . کره خر ظاھر می شد

تا گردنش را از چنگ طنابی که به ميخ طويله متصلش می کرد 
ی دسته ی گوسفندان، ب! ت^شی بيھوده و بی نتيجه. نجات بخشد

، چون روزھای پيشين به  آنچه در اطراف شان می گذشتخيال

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ٥٩

 بی حوصله و ،ُبزھادر عوض . چرا و نشخوار مشغول بودند
قاطر پير نيز در گوشه ای از ! عصبی به نظر می رسيدند

مزرعه ايستاده و چون شطرنج بازی ماھر و کار کشته، حرکت 
  !مھره ھا را زير نظر داشت

 حرکت در آمد و بدون شتاب و به. جايش بلند شدسر خر پير از 
فورأ به ياد ولی . بااحتياط  چند قدم به کوچک به جلو گذاشت

مبنی بر اينکه کمترين دخالتی نکند ! قولی افتاد که به آقا داده بود
زير ھدف از . يش نگذارد با ھدف پا در ميانی و شفاعت پا پو

رد ُنه شکنجه دادن و خ. اين تنبيه ادب نمودن و رام کردن بود
  !نمودن و در صورت لزوم کشتن و از ميان برداشتن

البته در ھمه جای دنيا، بويژه در حکومت ھا و دولت ھای 
استبدادی و ديکتاتوری، ھمه ی زندان ھا ندامت گاه و تمامی 

صرفأ با ھدف که و دھشتناکی شکنجه ھای حيوانی و ضد بشری 
ه و شکستن مقاومت و واداشتن به اعتراف به گناھان ناکرد

پذيرش اجباری خواسته و منويات مستبدين و دولت ھای متبوع 
شان صورت می گيرد، نام تنبيه گذاشته شده و به جای کلمه 
شکنجه از واژھای عرف و سنتی مورد پذيرش جامعه استفاده 

گاھا اين شکنجه و آزار و اذيت ھای جسمی و روانی . می شود
 قرار گرفته منتھی  تھمتبه مرگ و نابودی فرد متھم و در مظان

  !شده و ختم غائله اع^م گرديده است
تمامی قدرت ھا، اعم از حکومت ھا و دولت ھای کوچک و 
بزرگ تا افراد و جمعيت ھايی که با تاسيس شرکت و کارگاھی 
ھر چند کوچک ولی با ھدف سود آوری و بھره برداری از 

 حاصل رنج ديگران بر پای می شوند، با شيوه ھایدسترنج و 
ديکتاور منشانه رفتار و بر سيستم و روش سؤاستفاده ی بيشتر 
از مزدوران و به تسليم کشاندن و مطيع نمودنشان نام ھايی چون 
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... اجرای قانون، رعايت پرنسيب و مسئوليت در قبال کارفرما و 
  . می گذارند

در جامعه ھا و محيط ھای عقب مانده تر که در منج^ب و 
دست و پا می زنند و غارتگران و باط^ق جھل و نادانی 

چپاولگرانش حرص وآزی سيری ناپذيرتر دارند، شيوه شکنجه و 
روش ھای به انقياد و بردگی کشاندن مزدوران به مرتب خشن 

  . تر و ضد انسانی تر است
نا گفته پيدا است که ھمه ی سيستمی ھای مدافع غارت، بر تک 

ستند، کنترل و تک افراد که تک سلول ھای ارگانيسم جامعه ھ
از آنجا که خلق و آفرينش علوم و کشف و ! نظارت دائمی دارند

کوچک و ابداع تئوری ھا، بويژه تئوری انق^ب ھا و تحول ھای 
 انسان دارد، انسان اجتماعی، ريشه در تفکر و انديشيدنو بزرگ 

انديشمند و مصلح، به ھمراه مطالعات، تحقيقات و جنبش ھا و 
در ھمه سيستم ھا و ارگان ھای بھره کش تماس ھای عملی اش 

و غارتگر، به عنوان خطرناکترين و مخرب ترين عنصر ضد 
بنا بر اين با تمام شدت و . ارزشی شناخته و معرفی شده است

حدت و با بھره گيری و استفاده از پيشرفته ترين و مدرن ترين 
وسايل و ابزار علمی و غير علمی کنترل، شناسايی و به فعاليت 

با اين تفاوت که شيوه !  ت^شش نقطه ی پايان گذاشته می شودو
ی سرکوب و از ميدان بدر کردن ھا با يکديگر تفاوت ھای 

 بدين !ماھوی داشته و گاه فاصله شان از زمين تا آسمان می رسد
معنی که جوامع عقب افتاده و فرو رفته در جھل، کمترين و 

ذف فيزيکی او و کوچکترين عمل روشنفکرانه و مصلحانه به خ
در . قتل عام و کشتار ھواداران و دوستدارانش ختم می شود

حاليکه در گوشه ديگری از جھان، ھمين فرد، با ھين انديشه و 
تفکر را با تيغ پنبه ی سر بريده و به حاشيه اش می رانند، بدون 
آنکه با ش^ق و شکنجه و گيوتين گردنش را بزنند و جامعه را 
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مرگبار نموده و از ھمه مھمتر تک سلول دچار دھشت و ترس 
و نشان دادن عکس العمل حت کنترلش را به واکنش تھای آرام و 
  !وادارندو مقاومت 

آقا نيز به دليل داشتن مزرعه ای چند ھکتاری و چند رأس 
ُگوسفند و بز و غيره که حس مالکيت را در او تقويت می نمود 

 تيغه ی کمتر مريی از يک سو و به عنوان سلول و ياخته ای از
ِاما سرنوشت ساز و برنده تر و تيزتر قيچی ستم و بيداد حکومت 

بنا بر اين تنھا و تنھا ! و دين، از چنين قاعده و کليتی به دور نبود
به خاطر حفظ سنت ھا و احکام موجود ھم که شده، در موقع 
تنبيه و ادب نمودن عنصر خاطی و فرد متمرد تا پای مرگ و 

  !يکی وی نيز پيش می رفتنابودی فيز
لحظه ی بر جای ايستاد تا در سکوت و آرامش ھمه ی اکناف و 

ھر چه . ّاز مد نظر بگذراندبا دقت بيشتر جوانب را بسنجد و 
منافعی در اين ميانه و در درگيری آقا و کره خر بود، او نيز 

بدين معنی و مفھوم ! ھر چند شخصی و کام� خصوصی .داشت
 درين کره خر و فائق آمدن آقا و تسليم شکستدر صورت که 

  ! سھم قابل توجه و در خوری نيز به او می رسيد، مبارزه
به ثمر نشستن و ثمر دادن ايده ھا، آرزوھا و رؤياھای شيرين 
تمامی دوران زندگی سخت و پر مرارتش به مبارزه و پيروزی 
تمام عيار آقا در برابر کره خر مغرور و از خود راضی بستگی 

ی متمادی و دور و دراز و پس از گذشت سال ھازيرا ! شتدا
به ، پشت سر نھادن انتظاری طاقت فرسا، روح گداز و کشنده

 و ھابزرگترين آرزومرحله ای قدم گذاشته بود که برآورده شدن 
در کنار خود و در چند اميال و خواسته ی قلبی و درونيش 

ی س مخالفجفتگيری با جنتمنای عشق بازی و ! قدميش می ديد
که از نوع و خانواده خودش باشد، سال ھای سال روحش را 
! مانند خوره خورده و سخت ترين عذاب ھا را قسمتش نموده بود
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چون کار از کار گذشته و او قادر به ! ھر چند دير و بدون نتيجه
دی ازکوچک و شير دادن به نوبارگيری و به دنيا آوردن کره ای 

 اما عشق و حالش چی؟ ھوس و !بودخودش باشد، نه که متعلق ب
آتش سوزن و ! ُميل و رغبت به اين کار که در درونش نمرده بود

ُپر حرارتش، ھر چند زير خاکستر، ھنوز ھم در وجود تشنه اش 
بارھا و بارھا ! زبانه می کشيد و روح و روانش را می سوخت

خود را زمين خشک و تشنه ای يافته بود که ساعت و روزھا و 
، ھر چند  به آسمان چشم دوخته و بارش قطره ای باران راماه ھا

در چنين حالتی، خيانت !  انتظار کشيده استاندک و زود گذر
زنان و مردان نسبت به ھمسرانشان را نيز توجيه نموده و تن 

در اين موقعيت ھای ! شان پيراھن عفاف و پاکدامنی پوشانده بود
م عقيده آقا می ديد و نياز و احتياج بود که خود را ھمسنگ و ھ

س سرچشمه ای غريزی و اين ھوبه اين نتيجه می رسيد که 
قسمت مھم و قابل توجھی از جا دارد که  و جاودانه داشته

ه خاطر فرو نشاندن آتش تبھکاری ھا و ويرانگری ھای جھان ب
  .دو مھار کردن اين غريزه ی دوست داشتنی اتفاق بيفت

را که به مخيله اش راه  یانديشه و تفکر! از خودش بدش آمد
.  خجالت کشيداز وجدان خودش! يافته بود تقبيح و سرزنش نمود
  :خود انديشيدبا به سرعت نادم و پشيمان شد و 

پس فرق ميان من و منفعت طلبان ديو سيرت چيست؟ من که  -
ّنبايد بزرگی، شرافت، عزت و علو طبع خودم را فدای منافع 

تعھد و وظيفه من . ی ام نمايمشخصی و آرزوھا و اميال شھوان
در قبال زندگی و از ھمه مھمتر جانوران و حيواناتی که مبارزه 
می کنند، محروميت می کشند و در نھايت جان می دھند تا 

 چيست؟ را استمرار و جاودانگی بخشندزندگی و زيبايی ھايش 
آيا من اولين و تنھا قربانی و محروميت کشيده ی اين جھان 

س تکليف ھمه ی کسانی که با ھمه ی امکان و پ!  نهھستم؟
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توانايی، به صورت دواطلبانه از اين ھوس ھا چشم می شوند و 
احمقانه فکر ! تمامی محروميت ھا را به جان می خرند چيست

کردن و نابخردانه نظر دادن که شيوه ی موجودات فرھيخته و 
آنان محروميت می کشند چون ! روش برخورد با زندگی نيست

آنان فشار و سختی ھای گوناگونی !! ر به يافتن وسيله نيستندقاد
!! را تحمل می کنند، چون عرضه و توان پيدا کردنش را ندارند

اتھام ھا و انگ زدن ھايی وقيحانه و بيشرمانه که در ين 
فرھيختگان و آگاھان حاصلی جز رسوايی و بدنامی برای 

و بيرون از در ھمين چند قدمی ! گويندگان و مدعيانش ندارد
  ھمين مزرعه چند خر و با جنسيت ھای مختلف سرگردانند؟
سر . از درگيری کسالت بار و خسته کننده با خودش منصرف شد

و گوشش را تکان داد و در حايکه بی از پيش خود را سرزنش 
  :می کرد گفت

از حيوانيت و خريت به دور است که چون ابلھان ساکت  ! نه-
سکوت و بی تفاوتی ! وی واقعيت ھا ببندمبمانم و چشمانم را بر ر

من، کمترين اثر شوم و نفرت انگيزی که بر جای می گذارد، 
ھمانا ياری رساندن به ستم و پر و بال دادن به ضد ارزش ھا 

 ضد ارزش ھايی که در مرجله نخست، تماميت طبيعت و !است
 گور پدر آقا و تعھد و !حيات جانداران را ھدف قرار داده است

  !ی که از من گرفته استقول
رأی و . رفتپير با گام ھايی سنگين و با وقار به طرف قاطر 
ھر چه باشد او . نظر او نيز می توانست گره گشا و صائب باشد

و بقيه ی ھم سرنوشتی مشابه با خر پير داشته و سال ھای جوانی 
موجود خبيث و ستمگری چون خان عمرش را در راه خدمت به 

 مگر آنکه با ميل و رغبت و در معادله ای .بود هبزرگ ھدر داد
  .کاسبکارانه و فرصت طلبانه تن به آن کار داده باشد
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 مگر ما در دنيايی که اکثر ساکنان و باشندگانش را کاسبکاران -
و خود فروختگان ارزان قيمت تشکيل می دھند، به سر نمی بريم 

وجودات زير آسمانی که جّو و اتمسفرش از تعفن و گند اين مو 
  گذران عمر نمی کنيم؟حقيرآکنده و غير قابل تحمل شده 

قاطر پير که از سپيده دم تا کنون کليه ی حرکت ھای حيوانات 
مزرعه را زير نظر داشته و ھيچ جنبشی از ديدگانش مخفی 
نمانده بود، با مشاھده ی خر پير و حالت روحی و روانی او جان 

 او بدون آنکه از زندگی .تازه ای گرفت و از ته دل خوشحال شد
تقريبأ مرفه و نيمه اشرافی گذشته و گذراندن عمر در طويله ی 

از خان راضی يا ناراضی باشد، نه تنھا از آقا بدش می آمد، بلکه 
دور از واقعيت ھم که بنا به استباط او ! او متنفر و منزجر بود

گناه ستمکاری و بيدادگری خان و اجحاف و ظلم ھای بی نبود، 
، بيشتر متوجه ی آقا و  و حسابش در حق حيوانات و آدميانحد

نا درست و  نتيجه ی بد آموزھای و تشويق و ترغيب ھای 
 و تبرئه یاز خان دفاع قصد او، . فريبنده و گمراه کننده او بود

! او از تبھکاری ھا و جنايت ھای مرتکب شده اش را نداشت
او چھره !  ديدگناھان و ستم ھايش را قابل بخشش و گذشت نمی

! ای منفور، مطرود و قابل لعن و نفرين جاودانه و ھميشگی بود
که رحم و شفقت نمی شناخت و موجود خبيث و ديو سيرتی 

  ! کمترين نشانه ای از آدميت در تمامی وجودش يافت نمی شد
ی اين ديو خويی ھا و اھريمن صفتی ھا به گردن آقا ھمه گناه اما 
و وظيفه اش از ! دی تفاوت داشتچون او با مردم عا! بود

و بدن روی، ! مباشرين و مشاورين خان نيز مھمتر و بيشتر بود
را قاطر پير ھمه ی گناھان و خطاھای جبران نپذير خان يزرگ  

به عقيده ی او توجيه . بود بدون چون و چرا به پای آقا نوشته
آقا کمترين و اندرزھای دينی و مذھبی پذير نبود که نصايح 
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 و حداقل از شدت و هری بر روی خان بزرگ نمی گذاشتتأثي
  . ه استحدت سبعيت و جنايت پيشگيش نمی کاست

و . نماينده و سخنگوی خدا به حساب می آمد. آقا مرد دين بود
می توانست خان را از روز رستاخيز و او بود که باBخره 

و اعتقاد به باور بنا .  و بترسانددادرسی پروردگار بيم دھد
خان و ساير خدا پرستان منطقه و ی و بی پايه و اساس ظاھر

، تنھا حضرت ندديگر نقاطی که برای قاطر نا آشنا و غريبه بود
سياھان را نزد خدا،  گنھکاران و روشفاعت آقا می توانست 

. و مغفرت کندطلب آمرزش رسول و امامان بنمايد و برايشان 
و امثال او نمی اگر چنين نبود، خان بزرگ يک پاپاسی ھم به او 

 ين مزرعهعمری نان مفت دادن و سر آخر ھمتا چه رسد به . داد
ُو چند رأس بز و گوسفند و خود بخت بر گشته اش که در ماه ھا 

عجيب الخلقه و بد و سال ھای پايانی عمر گرفتار چنين موجود 
او به جای نشان دادن راه توبه و ک^ه و . آموزی شده بود

بر سر گناھان نابخشودنی خان و  سرپوش شريعی گذاشتن
ديگران، می توانست راه ديگری برگزيند و جلوی بيشتر خرابی 

در حاليکه با . ھا و ضررھای مادی و معنوی جامعه را بگيرد
اخت^فی يک صد و ھشتاد درجه ای با مردم، نه تنھا زمينه ی 
تحميق و تسليم پذيری بيشترشان را مھيا می کرد، بلکه دست 

افيانش را در انجام جنايت و ستمکاری ھای افزون تر خان و اطر
  !بر آنان بازتر و گشاده تر می نمود

در تفکر و بينش قاطر، آقا موجودی خبيث بود و از ھر طاعونی 
موجودی که در ازاء ! مضرتر و ويرانگرتر به نظر می رسيد

و احيانأ کله ای قند و چند  نان بدون زحمت و مجانیی يک لقمه 
ھمه ی بد کاران، گنه کاران، جانيان بالفطره و خشک، گرم چای 

افسانه ای ی  و کوشکقصر .می نمودتبھکاران را راھی بھشت 
سفره ای جاودانه و پر از ھمه نعمات زندگی ! به آنان می بخشيد
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! نھری پر از شراب زنجفيل می کشيد! برايشان می گسترانيد
 بالش حرير تختخوابی از جنس عاج يا مرمر با لحاف و تشک و

و استبرق می گشود و ھفتاد ھزار حور خوش اندام و زيبا و 
باکره و تعداد نا محدودی جوانان زيبا روی بھشتی در اختيارشان 
می گذاشت و می گفت، بخوابيد و تا ابدالدھر از ھر دو جنس 
مادينه و نرينه ای که ھر کدامشان به تنھايی تمام زنان جھان را 

از ضعف کمر و کاھش و نقصان قوه ! يريدمی ارزند، کام دل بگ
زيرا اين شراب بی نظير و ! ی باء نيز نترسيد و وحشت نکنيد

توان و قدرت باء و به نحوی معجزه گر و کم سابه نادر زنجفيل، 
 يکصد و یبه نحوی که پير مرد. شھوت را افزايش می دھد

کام^ احساس جوانی در نتيجه نوشيدن لوانی از آن، بيست ساله 
چھل ساله ی اھل جنت، تا روز  و بدون توجه به جماع می نمايد 

محشر و دميدن صور از پس ھمه ی اين ھفتاد ھزار حوری و 
غلمان ھای نا محدود بر می آيد و ترتيب شان را چون آب 

  !!خوردن می دھد
سراسر فضای جھنم را از بيگناھان و مورد ھمين آقا، در حاليکه 

 با انواع و اقسام !دنباشته می کنلم و ستم قرار گرفتگان اظ
شکنجه ھا و عذاب ھايی که شنيدن توصيف شان نيز موی بر 
بدن راست و دھقان و کارگر بيچاره را به جايی می رساند که 
جرأت نفس کشيدن در مقابل زور و اجحاف ھيچ کس و ناکسی 

نان خشک و خالی را به سق کشد و روزی ده ھا ! را نداشته باشد
در موقع خواب و ! الق بی زوال را شکر بگويدھزار بار خ

 ترجيح بدھد يا استراحت در کنار ھمسر و شريک زندگيش نيز،
رحمان، يا رحمان بگويد و تصور کند که در کنار خواھر تنی 
خودش خوابيده و کمترين توجه و نگاه کردن به صورت و دست 
ھای پينه بسته از زحمت بيرون و آشپزی و شستو و بچه داری 
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در خانه نيز در شمار گناھان کبيره است و خشم پروردگار 
     !نازنين و مھربان را بر می انگيزد
به عنوان آشنايی و س^م و . خر پير به نزديکی قاطر رسيد

احوالپرسی، سر و کله اش را بو کشيد و با زبان بی زبانی 
نظرش را در باره اوضاع و احوال مزرعه و موضع گيری در 

  .ھای عجوBنه و ظالمانه ی آقا پرسيدقبال تصميم 
ناله و ضجه ی کره خر که از شدت گرما و تشنگی ک^فه شده 

آقا با لباس . نمودی ھر دو را به آن سمت و سو جلب بود، توجه 
خنده . سفيد، بدون عمامه و عرقچين در چھارچوب در ظاھر شد

  .ای نمود و از نظر ھا محو گرديد
بيدن سم بر روی زمين، به او قاطر پير، با حرکت سر و کو

و ی پيش بينی نشده ای در شرف تکوين جريان ھافھماند که 
. ند و به زودی اتفاق ھای ناگواری روی خواھند دادستوقوع ھ

  .ُسپس با گردش چشم، محل تجمع بزھا را نشان داد
جنب و جوش و فعاليتی . ُخر پير به محل تجمع بزھا نگاه کرد

ھر از چند گاھی، يکی از آنان . ن داشتُغريب در بين بزھا جريا
به سمتی می دويد يا بر روی پاھای عقبی خود بلند می شد و 

ُخر نگاھی به بزھا و سپس به . حرکتی را به نمايش می گذاشت
با اين اميد که از ترکيب دو منظره چيزی ! چھره قاطر انداخت

سرور و شادمانی، توأم . دستگيرش بشود و به درکی جديد برسد
با ترس و وحشتی نھان در چھره ی شکسته و پر چين و چروک 

  . قاطر موج می زد
خر به علت زندگی در تنھايی و مصاحبت طوBنی با آقا، از راز 
و رموز زندگی حيوانات و حاBت و شيوه ھای حرکت و 

اط^ع  تلفبرخوردشان در مواقع گوناگون و بروز حوادث مخ
به صورت آن ھم ! ه بودتنھا چيزھايی شنيد. چندانی نداشت

آقايی که نمی شد روی ھمه ی حرف ھا و ھمين از مختصر و 
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مث^ شنيده بود که موش ھا و گاوھا، قبل . ادعاھايش حساب کرد
از ھمه ی جانوران و حتی انسان ھا جنبش ھا و حرکت ھای زير 
زمينی را تشخيص و از وقوع زمين لرزه و زلزله خبردار می 

و اما از شيوه اعتراض و قيام ! از اين دستو نمونه ھايی ! شوند
    . نداشتشان اط^ع چندانیحتی ھمکاری و ھمدردي

تغييرات چھره ی قاطر و نگرانی عميقی که به ناگھان در نی نی 
روی . چشم ھايش ظاھر شد، او را نيز متوحش و پريشان نمود

ُاز چھره ی قاطر بر گرفت و به سمت و سوی محل بزھا بر 
مقصد و ھدفشان محل به . به حرکت در آمده بودندآنان ! گشت

  ! بند کشيدن کره خر بود
. گوسفندان کماکان به چرا و نشخوار و استراحت مشغول بودند

ُبزھا در چند قدمی ھدف از حرکت باز ايستادند و با سم ھايشان 
کره خر با ديدن اين صحنه . شروع به خراشيدن زمين نمودند

با ادامه و تداوم عمل . رجه افتادُه وبه ورججانی تازه گرفت و 
ُبزھا با شنيدن صدای عرعر، مجددأ . نمودُبزھا شروع به عرعر 

با اين تفاوت که ب^انقطاع بع بع می نمودند . به حرکت در آمدند
آقا در چھارچوب در کلبه ظاھر و . و خاک به ھوا می پراکندند

ھا به محل ُسر انجام بز. مات و مبھوت به تماشای صحنه ايستاد
دو رأس ! به بند کشيد کره خر رسيده و کام^ دوره اش نمودند

آنھا از دايره خارج و به سراغ طناب رفته و شروع به جويدنش 
  !نمودند

که از قبل پيش بينی پاره ای اتفاق ھای غير مترقبه را کرده و آقا 
خود را برای مقابله با شورش احتمالی آماده و مھيا نموده بود، 

درون کلبه رفت و با چوبدستی محکم و و بدون وقفه به سريع 
با حالت دو و با دو . قطوری که از جنس بادام بود بيرون آمد

ديوانه وار خيز بلند خود را به ميان معرکه انداخت و در حاليکه 
ُ به بزھای چوبدستی را دور سر می چرخانيدعربده می کشيد و 
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با حفظ وحدت و ودند تا ُبزھا بر آن ب.  حمله کردمتمرد و ياغی
جلويش بايستند و در صورت بخرنج تر شدن يکپارچگی 

ز جلوی ضربه ھای کاری و کشنده و ااوضاع، به موقع و سريع 
بيرحمانه اش که ھر آن انتظار فرود آمدنشان بيش بينی می شد 

  !  تا کمتر متحمل خسارت و تلفات گردندبگريزند
بدستی نتيجه ای نگرفته بود، و چرخاندن چو آقا که از داد و بيداد

دست به حمله مستقيم و ھدف قرار دادن دست و پا و حتی کله ی 
ُاولين و دومين بز با دست و شاخ شکسته، خود را از . ُبزھا زد
  .بيرون کشيدند و پای به فرار گذاشتندی کارزار نا برابر معرکه 

ه دنبال و ببا فرار آن دو، بقيه نيز ميدان کارزار را خالی گذاشته 
ی توطئه آقا که از مھلکه ! ادنددوستان خود روی به ھزيمت نھ

نجات يافته و شورش را سرکوب ای حساب شده و با برنامه 
نموده بود، با ھمه ی قدرت و نيرو، چوبدستی را دور سر 
ُچرخانيد و به سوی بزھای شکست خورده و در حال فرار رھا 

 را شکافت و در چوبدستی چرخ زنان و نفير کشان ھوا. کرد
 ُبز بيچاره.  بر تھيگاه و پھلوی يکی از آنان فرود آمد،ُوسط بزھا

  .چرخی خورد و با کله به زمين افتاد
ُچھار بز باقی مانده به فرار ادامه دادند و چون احساس نمودند 

با ! که آقا در تعقيب شان نيست، نفس زنان از حرکت باز ايستادند
و به نقطه ای خيره شدند که ھم ترس و لرز به عقب نگريستند 

و از شدت درد می ناليد و رزم و ھمسنگرشان بر زمين افتاده 
  .مذبوحانه ياری می طلبيد

با ھمان . ُآقا به سرعت خود را باBی سر بز زخمی رسانيد
به دنبال آن به . سرعت معاينه اش نمود و زير لبی دشنامی داد

 نفسی عميق و فيری قاطر. حالت دو و شتابان به سوی کلبه رفت
با مشاھده ريخت و قيافه ی . خر پير به سويش برگشت. بلند کشيد
در کوتاه مدت به ! باور کردنی نبود! او وحشتش گرفتتکيده ی 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ٧٠

فرصت دلداری دادن و اظھار . اندازه ی يک سال پيرتر شده بود
ُبزی در ميانه مرگ و زندگی دست و پا می زد . غمخواری نبود
     .  کلبه خزيده بودو آقا به درون
آقا با ! ديبه سوی ميدان درگيری و کلبه چرخانرا  شخر پير سر

ُبزھا وحشت زده و . کاردی بلند بيرون آمد کاسه ای آب و
. ُآقا به کنار بز زخمی رسيد. ھراسان به صحنه نگاه می کردند

با زور دھانش را گشود و مقداری از آب . در کنارش نشست
سپس با طنابی که از جيب بلند و بی . يختکاسه را در دھانش ر

ُانتھای پيراھن سفيدش بيرون آورد، دست و پای بز را محکم 
جانب او را قدری جابجا نمود تا به حساب خودش رو به . بست
او بر آن بود تا برای درس عبرت .  دھدشقراری مسلمانان قبله 

 در ھمان جا و جلوی چشمُسايرين ھم که شده، بز بيچاره را 
ُبقيه ی بزھا ترسان و لرزان و با . ذبح شرعی نمايدديگران 

به ناگاه ايستادند و ! قدم سوم! قدم دوم. احتياط قدمی پيش گذاشتند
ُآقا کارد بلند و تيز را بر گلوی بز گذاشت . بر جای خشکشان زد

و در حاليکه کلمه ھا و جمله ھايی را زير لب زمزمه می کرد، 
سرش را گوش تا گوش بريد و طلی با يک فشار دست و بی مع

ُوی جمعيت بزھا پرتاب سبه ھر چه تمامتر آن را با بيرحمی 
 سرھايشان را به ھم نزديک نمودند و ساکت و آرام ھاُبز! نمود

قاطر بر روی دو ! کره خر ضجه ای کشيد! در خود فرو رفتند
ند و پيرشده اش محکم بر روی ُدستش بلند شد و با سم ھای ک

خر پير چشم از صحنه برگرفت و لنگ لنگان از آن ! دزمين کوبي
گوسفندان کما فی السابق مشغول . جايی که ايستاده بود دور شد

  ! خود بودند و زندگی روزمره یکار
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ُ فردا، آقا از دو بز زخمی عيادت و معاينه به عمل صبح زود
زخمش را با . ُبز شاخ شکسته را خطری تھديد نمی کرد .آورد
ُاما بز دست . ی خاکستر اجاق پر و با کھنه ای بستمقدار

زخمش چرک کرده و و يک . شکسته وضعيت خوبی نداشت
آقا پس از معاينه وی، لحظاتی را . طرف بدنش را فلج نموده بود

باBخره تصميم نھايی ! ر حال قدم زدن و فکر کردن سپری کردد
 قاطر پير، گويی که فکر و انديشه ی وی را! اش را گرفت

خوانده باشد، با قدم ھای آھسته و کله ای افکنده از محوطه دور 
در آغاز به طرف کره . ُسه بز ديگر به جنب و جوش افتادند. شد

خر که کماکان بر پای ايستاده و با چشمانی نگران و ناله ھايی 
آنان . کوتاه استمداد می طلبيد و سپس به سوی گوسفندان رفتند

کنار گوسفندان ايستادند و با حالتی ملتمسانه و خيلی آرام در 
مظلومانه اما توأم با غرور به آنھا نگاه کردند و با ھمه ی توان 
ت^ش نمودند تا بلکه بتوانند حس ھمدردی و ھمگامی شان را 

  .ندان بر انگيزذشته و وقايعی که در شرف وقوع بودعليه آنچه گ
ه دور ھر پنج رأس گوسفند، در ابتدا نگاھشان کردند و سپس ب

چند ثانيه ی بعد . ھم حلقه زدند و سرھايشان را در ھم فرو بردند
تنھا . سرھايشان بلند نمودند و کمی از ھمديگر فاصله گرفتند

 انگوسفندی که دو شاخ کوچلو و ظريف بر سر داشت و از ديگر
و استوار چاق تر و مسن تر به نظر می رسيد، با قدم ھای آھسته 

ھر . ی نمود آنان را از آن محوطه براندُبه بزھا نزديک شد و سع
آنان قصد ! و راه بر او بستندُسه بز به ھمديگر نزديکتر شدند 

درگيری و ايجاد شکاف و دو دستگی بين حيوانات مزرعه را 
ُ با اين خيال که بزھا با نيت مقابله و ،گوسفند سر دسته! نداشتند
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 حمله را اند،و آرايش گرفته ايجاد درگيری به ھم نزديک شده 
بدنبال اين . ُشروع و اولين ضربه را به پھلوی يکی از بزھا زد

حرکت، با سرعت عقب نشست و خيلی سريع برگشت تا دست به 
در حال رفتن و ُاما با کمال تعجب، بزھا را ! دومين حمله بزند
  !منطقه ديدفاصله گرفتن از 

لبه در ھمين احوال، آقا با کاسه ی آب کذايی و کارد بلند از ک
کره خر از ناليدن باز . ُبزھا سر جايشان خشکشان زد. بيرون آمد

  .و قاطر پير شيھه ای بلند و سوزناک کشيد ماند
ُآقا به ھمان ترتيب ديروز، بز دوم را ھم سر بريد و با سرعت و 
مھارت يک قصاب ماھر و ورزيده پوستش را کند و امحاء و 

ا تا کنار چاه سپس آن ر! احشاء درون شکمش را بيرون کشيد
پس از شستن .  و پاکيزه کردبرد و با تردستی و ورزيدگی شست

طولی نکشيد که لباس ! کارد و دست و رو، به طرف کلبه رفت
پوشيده و يراق کرده با خورجينی که يک طرفش پر بود بيرون 

Bُشه ی بز را در درون پوست پيچيد و در طرف ديگر . آمد
 و جلو کرد و به طرف عقبعمامه اش را . خورجين جای داد

Bن خر پير گذاشته بود به راه افتادجايی که پا.  
خر پير که از سال ھا پيش به اين وضعيت عادت کرده بود، 

ن را از روی زمين بلند تا آقا پاB. درنگ به سوی آقا رفتب^
ن را آقا ناراحت و دمق پاB. ر پير در کنارش ايستاده بودکند، خ

ش را محکم بست و دستی به سر و گوشش تنگ. بر پشتش گذاشت
  :کشيد و گفت

کاش به جای ھمه ی اين !  قربان موجود فھميده و سر به راه-
  !اراذل و اوباش يکی خر ديگری مثل تو داشتم

افسار را بر گردنش انداخت و با تأنی و آرامش او را تا کنار چاه 
با زور و زحمت فراوان . و محل قرار گرفتن خورجين برد
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جين را بر پشت خر گذاشت و او را به خارج از محوطه ی خور
  !مقصد ده باB و دکان قصابی بود! مزرعه ھدايت نمود

قصاب با ديدن آقا، دستش را با پيشبند کثيف و چرک مرده اش 
آقا دستش را به طرف . پاک کرد و با شتاب به استقبالش آمد

 او نيز طبق آداب و سنت ھای معمول و. قصاب دراز کرد
و ان متبرک و مرسوم تا کمر خم شد و بوسه ای صدا دار بر دست

  ! زدمحترم آقای بزرگوار 
آقا تند و تند ماجرای عجيب و غريبی را برای قصاب تعريف و 

آقا صاحب مزرعه ی د که ناشناسی بدون آنکه بداند مدعی ش
ُکھنه ی خان شده و بزھا به او تعلق دارند، کمر و دست دو تا از 

 وارد باغچه اش که گويا از غيبت آقا سؤاستفاده نموده و ُبزھا را
آقا ھم قبل از تلف شدن و از بين رفتن . شده اند شکسته است

قصاب  !نموده استو ذبح شرعی ُبزھا ناچارأ آن دو را ح^ل 
معتقد بود که وظيفه ھمه ی مسلمانان است که چنين فردی را 

اما آقا به . ا نمايندشناسايی و در سرتا سر منطقه بی آبرو و رسو
نرمی و زبانی چرب و نرم، قصاب را قسم داد که در اين مورد 

او به قصاب ! و کلمه ای بر زبان نياوردبا ھيچکس سخنی نگويد 
  :گفت

 وظيفه ی ھر مسلمانی حفظ آبرو و حيثيت ديگر مسلمانان -
خداوند تبارک و تعالی در کتاب مبين خطاب به بندگان . است

ديده اديده را پنھان، ن« :  آيين محمدی می فرمايدخود و پيروان
سّر ديگران را نگاھداشتن و پرده يعنی که ! »را B الله اB الله 

دری نکردن، بزرگترين نشانه پرھيزگاری مؤمن و دارای جزای 
مخصوصأ که طرف مقابل نيز . جزيل در پيشگاه پروردگار است

  . باشدو مسلمان  مؤمن یمسلمان و ھم کيش
 در حاليکه با ريشش بازی می کرد و لبخندی مرموز بر لب او

  :داشت، چشم در چشم قاب دوخته و پند آموزانه به وی گفت
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 از طرف ديگر، بنده اطمينان دارم که فاعل و کننده ی کار، نا -
دانسته و نا آگاھانه دست به چنين عملی زده و صد در صد در 

 تبارک و تعالی بر و توبه به درگاه خداوندمافات صدد جبران 
مخصوصا که من اطمينان دارم، شخص ضارب پس ! خواھد آمد

ُاز ارتکاب جرم، بزھای در حال فرار را نعقيب و به مزرعه و 
و صد در صد مترصد راه و چاره ايست ! کلبه ی من رسيده است

که در فرصت مناسب و مقتضی قدم جلو بگذارد و به نوعی عذر 
ما وظيفه نداريم با رسوا کردن  بر اين بنا! تقصير و گناه بخواھد

او، جلوی توبه و جبران خطای او را بگيريم و خودمان را 
 فردای قيامت چه جوابی داريم. معصيت کار و روسياه نمائيم

خجلت زده و شرمنده در برابر ترازوی ! ؟ فکرش را بکنبدھيم
و فرد از يک سو عدل خداوند ايستاده و بايد جواب قادر متعال 

 و پاسخ بدھيماز طرف ديگر اھکار رسوا شده توسط خود را گن
گو باشيم که چرا راه توبه و استغفار را بر رويش بسته و مسدود 

م^حظه می فرمايی که وقتی قضيه بيخ پيدا کند، چه  .کرده ايم
مکافاتی در پی دارد؟ کار و حکمت خداوند تبارک که شوخی 

!  توبه!استغفرالله! فرهللاستغ. ناک استت دھش.نيستبردار و الکی 
ُبنده که حاضرم از خير دوتا بز که سھل است، از خير ! التوبه

ندگی و حياتم نيز بگذارم و خودم را گرفتار چنين مصيب و 
بنده ی خدايی در مقابل تمام ! فکرش را بکن! معصيتی نکنم

انسان ھای روی زمين، از آدم صفی الله گرفته تا بشر خاتم، 
فری که از مادر متولد خواھد شد، يقه ی آدم را يعنی آخرين ن

بگيرد و حق به جانب بپرسد که چرا رسوايش کرده و جلوی 
آن ھم کجا و در چه ! توبه و عذر تقصيرش را گرفته ای

موقعيتی؟ در پيشگاه خداوند تبارک و در کنار ترازوی عدل 
جايی که راه و فراری نيست و توان معرفی شاھد و قباله و ! الھی

 به راحتی آب !سند گذاشتن و فرصت جبران مافات را نيز نداری

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ٧٥

خوردن و در نتيجه يک سھو کوچک که از روی نادانی و 
جھالت مرتکب شده ای، بايد از خير بھشت چشم بپوشی و سر 

برای چه؟ من که جرأت ! افکنده و سرمشار راھی جھنم بشوی
خطرناکی  وارد چنين بازی  اجازه نمی دھمم به خودنمی کنم و 

آن ھم بازی و معامله ای که از ھمين حاB نتيجه ی باخت ! بشوم
  !و آبرو ريزی و رسوايی اش مثل روز وشن است

به .  و لکنت زبان معذرت خواھی نمودقصاب با رنگی پريده
دنبال آن پريد و بوسه ای بر دست آقا زد و در حاليکه مرتبأ و 

  .ماليدان او می ی نمود، صورتش را بر دستيک ريز استغفار م
آقا که از موعظه و زير دل خالی کردن ی خود شاد و مسرور 

با چاBکی قصاب نيز ! بود، دستی به ريشش کشيد و لبخندی زد
خورجين را از پشت خر پير برداشت و با سرعت به درون دکان 

با خورجين خالی و دسته ای اسکناس . چند لحظه ای گذشت. برد
 پشت خر انداخت و اسکناس ھا را دو خورجين را بر. بيرون آمد

  :دستی به سوی آقا دراز کرد و ملتمسانه گفت
قابل شما را .  با اجازه ی آقای بزرگوار ھر دو را وزن کردم-

قيمت فروش حساب . رويم سياه. شرمنده و گناھکارم. ندارد
د و بنده حقير را از دعای خير ناميدوارم که آقا راضی باش. کردم

ھمان دعای خير آقا بزرگترين و ارزش ترين که ! دنمحروم ننماي
  .من در اين معامله استو در آمد سود 

از Bی دسته ی اسکناس ھا، يکی . آقا لبخند رضايتمندانه ای زد
را بيرون آورد و در حاليکه آن را به سوی قصاب دراز می کرد 

  :گفت
فقط به عنوان تبرک و خير و ! حق رد کردن دستم را نداری -

  !خير ببينی ! دخلتبرکت
  :قصاب با گفتن جمله ی

  . سمعأ و طاعتأ-
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بر چشم و . ار بوسيدآنرا چندين و چند ب. اسکناس را گرفت
  .پيش بندش چپانيد و در جيب پيشانيش گذاشت

و در زير عبا جا  ی اسکناس را در جيب بغل پيراھن آقا دسته
افسار خر پير را گرفت و ضمن خداحافظی و . سازی نمود

تا يک غاز با قصاب، او و مغازه اش را ترک  ف ھای صدتعار
  . گفت

گھان افسار خر اچند قدم باBتر، جلوی در دکان ط^ فروشی به ن
. کارش زياد به طول نيانجاميد! را رھا و به داخل مغازه رفت

افسار خر را از روی زمين برداشت . شادان و خندان بيرون آمد
  . مزرعه بود ھدف و مقصدشان!و به راه افتادند

به حاشيه ی ده که رسيدند، سر درد دل يا به نوعی حرف زدن 
يا به نوعی مريض . او به اينکار عادت داشت. ھای آقا باز شد

روابط اجتماعی، موقعيت . بودحرف زدن و صحبت کردن 
شغلی و سر و کار با عامه ی مردم آنھم به عنوان روضه خوان 

ض پرگويی مبت^ اری و مرين، به نوعی او را به بيمو مبلغ د
ساعت ھا بدون مشکل و دردسر آرواره اش را تکان . کرده بود

در ھيچ مسئله و معمای Bينحل و غير . می داد و حرف می زد
قابل تصور و پيش بينی ای نيز کم نمی آورد و دندان بر وی 

در تمام زمينه ھای سياسی، اجتماعی، . جگر نمی گذاشت
.  و دينی متخصص و متکلم وعده بوداقتصادی، فرھنگی، علمی،

 اين ھنرنمايی ھا نيز چيزی جز نادانی و بيسوادی عامل ھمه ی
خر پير می دانست  .توأم با نيرنگ و ريا و پر رويی مفرط نبود

که آقا، از روباه مکارتر و حيله گرتر و در رنگ عوض کردن 
و چھره دگرگون نمودن از آفتاب پرست نيز ماھرتر و زبردست 

  . استتر 
می دانست و خبر داشت که آقا فتوای قتل و غارت، نفی بلد، به 
غُل و زنجير کشيدن و تجاوز به ناموس عده ی زيادی را بدون 
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اما تصور نمی . درنگ و کمترين م^حظه صادر نموده است
کرد که خودش روزی روزگار مرتکب قتل شود و خونی را بر 

به وی نرسانيده و آنھم خون بيگناھی که ضرری . زمين بريزد
.  حيات داشت استھزاران اميد و دلبستگی به زندگی و استمرار

 موجودی خودخواه و خودپسند بود که ھمه ی در يک ک^م، آقا
. ذرات وجودش از معيارھای ضد ارزشی و منفی آکنده شده بود

به عقيده ی خر، تنھا مرگ چاره و راه ع^ج زدودن ھمه ی 
 و در ھر ندود که در وجود آقا Bنه داشتناپاکی ھا و عقده ھايی ب

و آبياری گوھر او را تغذيه  شرايط و موقعيتی ذات و طينت بد
  .ندمی کرد

ھمه ی روابط و مبادBتش را بر اساس . آقا به نياز می انديشيد
ھمين نياز که ھمچون خوره بر جانش چنگ انداخته بود، تعيين و 

خ گويی س^م و به نحوی که حاضر به پاس. محاسبه می کرد
احوالپرسی خالصانه ی افرادی که بدان ھا نيازی نداشت ھم 

تا چه رسد به نزديکی و گشودن باب مراوده و دوستی با . نبود
و در نھايت اينکه، آقا بر خ^ف ھمه ی ادعاھا و پر گويی . آنان

، از عنصر عشق تھی و بی بھره بود و شھای بی پايه و اساس
عله ھای سرکش و سوزنده ی عشق ظرف پنج تا ده دقيقه ش

و به گفته خودش، ازلی و ابديش به شراره ھای کينه  آتشين
حيوانی و اھريمنی مبدل و در صورت توان و يافتن ميدان مانور 
 و قدرت نمايی ريشه ی حيات معشوق را نيز خاکستر می کرد و

  . به دست توفان می سپردرمزبدون ذره ای شرم و آ
 ھر پديده و حرکتی که به نيازھای جسمی در مکتب و مرام آقا،

، خدايی، مقدس، محترم و قابل دفاع و ندو روانی او پاسخ می داد
حتی پديده ھای مخرب و ويرانگر طبيعت و ! ندجانفشانی بود

انديشه ھای شيطانی و ضد بشری اھريمن خويانی که جز به 
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به غير از استثمار و ت نمی انديشيدند و ينابودی زمين و بشر
  .نداشتنددر سر فکر و خيالی بردگی ھر چيز و ھر کس 

آنچه روح و روان خر پير را بيش از پيش دست خوش آشفتگی 
نه کردار، پندار و گفتار ناشايست و و پريشانی می نمود، 

بيمارگونه ی آقا، بلکه اطاعت کورکورانه و گوسفند گونه ی 
صوصی به فرض که آنان از زندگی خ. پيروان و مقلدان وی بود

و درونی آقا و ھر آنچه در کلبه ی دور افتاده اش اتفاق می افتاد 
در باره افراد ! خبری نداشتند و از ماھيت شيطانی وی آگاه نبودند

و کسانی که در حلقه ی مريدان آقا جا داشتند و با تکيه بر ياری 
رسانی ھای بيشتر معنوی او دست به ھر جنايت و خيانتی می 

 ماھيت آنان و از جمله خانواده و بستگان خان زدند، چه؟ آيا از
   بزرگ نيز بی خبر بودند؟

تماس دست آقا با يال و پشت گردن خر پير، او را از حيطه ی 
  .تفکر و انديشه بيرون آورد

اوضاع و احوال تو چطور است؟ در فضای مزرعه و !  خوب-
  در مصاحبت با بقيه ی حيوانات لذت می بری؟

  .د و آرام و سر بزير به راھش ادامه دادخر واکنشی نشان ندا
من ھمه ی اين کارھا و مصيبت ھا را به خاطر گل جمال !  ببين-

در جريان به بند کشيدن و تشنگی و گشنگی دادن . تو متحمل شدم
نيت خير دارم و ميخواھم جواب توھين و بی ادبی کره خر نيز 

 کنار و او حق ندارد به تويی که عمری را در. کره خر را بدھم
ُآن بزھا ھم حق شان ! خدمت من به سر برده ای بی احترامی کند

در حقيقت با آن عمل زشت و ناپسندشان که به گمان من با ! بود
تحريک آن قاطر پير يا حيوان ھايی بيرون از فضای مزرعه 
مرتکب شدند، در مرحله ی نخست قصد خيانت به تو و بعدأ 

ناچار بودم تا آنان را سر . ندرويارويی و اعتراض به من را داشت
اين روزھا متوجه نشدی ! ببينم. جايشان بنشانم و ادب شان نمايم
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يا تو ھم مثل  تماس بگيرند؟ ُحيوان يا حيواناتی از بيرون با بزھا
بی معتقدی که ھمه چيز زير سر آن قاطر من فکر می کنی و 
  است؟ھمه چيز و عقده ای 

  : سری تکان داد و گفتآقا. خر حتی سرش را ھم بلند نکرد
افکار زيادی تو . ُ با پول فروش آن دو بز، مقداری ط^ خريدم-

سال ھا در بدری و زندگی از يکی اينکه، بعد . سر داشتم و دارم
در عالم تجرد، بر آنم تا به ميمنت و مبارکی با دختر يکی از اين 
روستائيان پيوند زناشويی ببندم و به اين زندگی سر و سامانی 

مخصوصأ در چنين شرايطی که مزرعه ھم وبال گردانمان . دھمب
باBخره بعد از ما که نبايد به امان خدا رھا شود و چند . شده است

! صباحی پس از آن به ام^ک و دارايی ھای وارثين خان برگردد
اما چون قول داده بودم، اين مھم را به بعد از حل مشک^ت و 

ط اميدوارم اين کره خر فق. گرفتاری ھای تو موکول کردم
چموش ولد زنا خيلی سريع بر سر عقل بيايد و از خر شيطان 

!  نا گفته نماند که تو ھم بايد در اين راه کمکم کنی.پياده شود
مشکل حياتی که اکنون پيش پای ما قرار دارد، وضع مزرعه و 

از کجا  ُما بايد بدانيم، کره خر و بزھا. نا آرامی ھای موجود است
بدون پی . جانب چه کسانی حمايت و تحريک می شوندو از 

بردن به اين نکته و دفع افسد، قادر به انجام ھيچ کاری نخواھيم 
از جمله اھداف ديگرم، . بود و نتيجه ی دلخواه را نخواھيم گرفت

ولی با ! خريدن چند رأس گاو و گوسفند و توسعه ی مزرعه است
بايد مزرعه از . ده استاين اوضاع و احوالی که می بينم، بی فاي

آن چنان که در . دار باشدحکم و آھنين برخورنظم و ديسيپلينی م
غيبت ما نيز ھيچ حيوانی جرأت تمرد و بيرون گذاشتن پا از 

تمامی حيوان ھای ! دايره ی مقررات و قوانين را نداشته باشد
ون مزرعه می بايست بدانند و با ھمه ی وجود به فرامين و رد

. زيرا اين احکام ازلی و الھی ھستند!  گردن بنھندمقررات حاکم

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ٨٠

خداوند مبين صراحتأ و بدون ابھام می فرمايند که جانوران و 
  انساننيافريده، مگر برای استفاده و بھره برداریرا حيوانات 

در مورد خود . برای اينکه در خدمت اشرف مخلوقات باشند. ھا
  .انسان نيز چنين است

ر نظر داشت و می ديد که دست راستش خر زير چشمی او را زي
دل و . را بر روی جيب پيراھن گذاشته و سفت آنرا چسبيده است

مخصوصأ اBن که . دماغی برای شنيدن حرف ھای آقا نداشت
ھمه ی کثافتکاری ھا و جنايتش را بر سر او و منت انجام گناه 
وانمود می کرد که ھمه ی آن کارھا را به خاطر می گذاشت و 

وعده ای پوچ و بی در عوض جام داده و انتظار داشت تا او ان
معنی که نه به دار بود و نه به بار برايش خبرچينی و جاسوسی 
بکند و اط^عاتی از محدوده ی فرمانروايی و مرزھای بين 
المللی اش نيز که ھمانا بيون مزرعه و اطراف و اکنافش بود 

يم حضور نا برايش جمع آوری و به صورت دسته بندی شده تقد
  .مبارک و بی سعادتش بکند

  : آقا بادی به غبغبضش انداخت و با غرور و نخوتی خاص گفت
توده ی عوام که ! بدين گونه استھم در باره ی انسان ھا !  بله-

در بين اقوام و ملل گوناگون و رنگارنگی که در . خبر ندارند
، گوشه و کنار دنيا و در سرزمين ھای مختلف زندگی می کنند

 برگزيده و مورد نظر ،تنھا يک گروه، يک طايفه و يک قوم
 اين نژاد، که مورد گزينش و !ندپروردگار عالميان بوده و ھست

لطف و مرحمت خداوندگار عالم قرار دارند، پاک ترين و اصيل 
ی ھستند که بر روی کره ی زمين زيست می  ھايترين نوع انسان

 و نادانسته از کتاب برای خيلی ھا که درکی طوطی وار. کنند
ھای آسمانی و Bھوتی دارند، معنی و مفھوم گفتار و سخنان 

نود و نه در صد ! گھربار پروردگار ثقيل و غير قابل فھم است
مردم، شناختی درست و حسابی از فرموده ھای خداوند بزرگ 
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زيرا از آنجا که قادر به ! البته جای شکرش باقی است! ندارند
و توانايی اثر گذاری بر آن ھا را ندارند، بعيد تغيير رأی خداوند 

نبود که عالم ھستی و کره ی زمين را به ھرج و مرج و بی 
شايد ھم به طور دستجمعی دست . ثباتی و اغتشاش دائمی بکشند

به خود کشی می زدند و دل از دنيا و ھمه اميدھا و آرزوھا می 
  !شستند

گوش می داد، سرش خر که با ناباوری به سخنان و ادعاھای آقا 
را بر گرداند و نگاھی به چھره اش انداخت تا مطمئن شود که 

آقا عمامه اش را با دست . حالش خوب است و ھذيان نمی گويد
  :راست جابجا کرد و در ادامه گفت

آنجا که خدای متعال می فرمايد؛ من انسان را به شکل !  بله-
مين قوم ھجزخود آفريدم و از روح خود در کالبدش دميدم، 

اشاره . داردنُرا مد نظر ھيچ گروه و دسته و خاندانی برگزيده 
نه ساير . اش مستقيمأ به نژاد پاک و برگزيده ی خودش می باشد

اراده و رأی پروردگار از آغاز چنين بوده که اين نژاد . انسان ھا
. را به نيابت از سوی خويش آقا و سرور جھانيان قرار دھد

 موB و صاحب اختيار تمامی حيوانات، ھمانطور که انسان را
ماھيان، خزندگان، چرندگان، پرندگان و انس و جنس اعم از 

وظيفه اين قوم برگزيده نيز اينست که ساير ملل و . نموده است
در يوم الله که در رديف بھايم و چھارپايان قرار دارند اقوام را 
از نيروی د و با استفاده نبه انقياد و بردگی خود در آورموعود 

کار آنان بھشت دنيوی و زمينی خود را که از سوی پروردگار به 
     . آنان وعده داده شده بر پای دارند

خر پير که ک^ حال و حوصله ی شنيدن حرف ھای آقا را 
نداشت، از اين قسمت آخر خيلی لجش گرفت و اعصابش به ھم 

ولی بدون مکث و درنگ بر خود مسلط شد و با خود . ريخت
  :ديشيدان
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 برای من در اين سن و سال و با آن ھمه تجربه ھايی که به -
دست آورده و اندوخته ام، عصبانی شدن و از کوره در رفتن آن 

چون بھتر از ھر ! ھم از ادعاھای صدتا يک غاز آقا قباحت دارد
کسی او و امثال او را می شناسم و در موردشان شناخت و 

حرف ھای ! ل و خرجی نداردشر و ور گفتن که ما! آگاھی دارم
او چه تاثيری بر من دارد؟ در حاليکه سال ھاست بر اساس عقل 

 ضربه .گذرم و منطقم تصميم می گيرم، نه احساسات پوچ و زود
، آنھم در ر نتيجه احساسات و ادعاھای ھم نوع دوستانهھايی که د

بر  مقابل ديوان و اھريمنان خورده ام و زخم ھای چرکين شان
عمل و اقدام ھايی که در ! ينه ام مانده، يکی دوتا نيستقلب و س

احمقانه و در حق خود و موجوداتی صاحب تفکر و نوع خود 
چرا و به چه دليل می بايست تنھا من، ! استبوده و خائنانه تعقل 

بله فقط من به مسائل ھم نوعانه دوستی بينديشم؟ آن ھم نه در 
قيقتأ احساس ھم حق ھم نوع ھايی که ارزشش را دارند و ح

نوعی می کنند، بلکه ھم نوع نماھايی درنده تر از گرگ ھای 
بيابان و آشغال تر از پست ترين و آشغال ترين عناصر ھستی؟ 

من آن قدر کودن و احمق نيستم تا ھر جنايت و بيدادگری ھم ! نه
نوع نمايانم را زير عنوان ھم نوع دوستی تحمل کنم و در 

و به من ثابت شده مروزه، خيلی چيزھا ا! مقابلشان سکوت نمايم
م به تا آنجا که می توان. به نکته جالب و قابل توجھی رسيده ام

جرأت بگويم و ادعا کنم که اگر فرزندی داشتم و والدينم در قيد 
می با دشمنانم ھمصدا و ھمگام حيات بودند و بنا به م^حظاتی 

به امان خدا به سرعت صفم را از آنان جدا و شدند، به راحتی و 
چه دليلی دارد تا جان بر سر احساسات ! رھايشان می کردم

احمقانه و کودکانه ام بگذارم و عشق و محبتم را به پای دشمنم 
بريزم؟ آن ھم به اين دليل که با اين دشمن پيوندی سببی يا نسبی 
دارم؟ مگر او ھمين رابطه و پيوند را با من ندارد؟ چرا فقط من 
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ذير و سنگ زيرين آسياب باشم؟ دشمن، دشمن می بايست تعھد پ
در باره ی Bطائ^ت و حرف ھای ! است، چه دور و چه نزديک

مزخرف آقا و نتيجه گيری در مورد آنھا نيز بايد بخندم و به قول 
! »، کمپوزه با خيار مياد بزک نمير بھار مياد« : معروف بگويم

رگزيدگان کدام قوم برتر؟ کدام نژاد برگزيده؟ اگر بقيه ی ب
خداوند، کمترين و کوچکترين شباھتی با تو و خان بزرگ داشته 
باشند، بايد فاتحه ی خدايتان را ھم خواند و به ريش ھمه تان 

الدھر مردم در حماقت و جھل و نادانی  فکر کرديد تا ابد! خنديد
 !!می مانند و از دام تزوير و ريای شما رھايی نمی يابند؟ زکی

بدمد و قوم برگزيده پروردگارت، مدرنترين باش تا صبح دولتت 
 و  داردیو پيشرفته ترين نظام برده داری آخر زمان را بر پا

ھمه ی انسان ھای خارج از دايره ی برگزيدگی را به اسارت و 
آن ھم به نيابت و نمايندگی پروردگار و . بندگی خود در آورد

 خدايی که وجود و حيات خودش رابطه ی مستقيمی با ميزان
جھل و نادانی و بی فرھنگی جوامع پويا و در حال توسعه و 
ِپيشرفت بشری دارد و من خر ھم می توانم ببينم و بگويم که 
پاھای شريف و مبارکشان را از سال ھا پيش روی پوست موز 

  .گذاشته اند و با نخستين حرکت و جنبش کله پا می شوند
جای آقا، بی درنگ پی برد که فکر و حواس خر پير در 

! ديگريست و در ھوايی غير از فرمايشات او سير آفاق می کند
  !سرفه ای کرد و دستی به يال خر کشيد

اميدوارم که کره خر .  تا چند دقيقه ی ديگر به مزرعه می رسيم-
چه پيروزی و ! جانمی جان. ولد زنا بر سر عقل آمده باشد

ی يک موفقيتی از اين برتر و باBتر؟ پس از مدت ھا به تماشا
عشق بازی جانانه و بی سابقه می نشينيم و با چشمان خود، 
خوشبختی و کيف و حال ھم دم و ھمراه ديرينه مان را تماشا می 
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تا حاB شده که به آن لحظه ی با شکوه و خاطره ! ببينم! کنيم
  انگيز فکر کنی؟

  :دستی به کپل خر زد و در ادامه گفت! خنده ی زشتی کرد
حاضرم به سر جدم قسم !  خوب معلومه اين ھم شد سئوال؟-

که از لحظه ديدن کره خر و احساس و شرط ببندم بخورم 
حضورش در مزرعه، برای يک دقيقه ھم که شده از فکر و 

کاش می توانستم رؤياھا و خيال ھای ترا ! خيالش خارج نشده ای
ببينم و دقايقی چند در لذتی که متصور شده و می شوی سھيم 

 و مسايل حساسی ھم داری؟ نکند کھولت سنا! ببينم! گردم
مخالف و چيزھايی از اين  به جنس ديگری چون عدم دسترسی

در ات دست باعث شده تا ھمه ی احساس ھای خوب و آسمانی 
فکر می کنی کاری ازت ساخته اينطور نيست؟ ! د؟نوجودت بمير

ھر موجود زنده ای ! ببينم، اين تن بميرد راستش را بگوباشد؟ 
رؤيا فرو می رود و به مسايل جنسی و شھوانی می که در 

انديشيد، به احساسی مطبوع و دلپذير می رسد و خيلی سريع 
! واکنش و اثرش را در آلت تناسلی اش احساس و مشاھد می کند

در راستش را بخواھی، ھنوز چنين حالتی در تو زنده می شود؟ 
 ضعف ارگانيسم بدنی نه تنھا کمترين تغييری در جھت منفی و

پر   وتراحساس می کنم، خيلی ھم خوش اشتھابلکه ! پيدا نشده
به نحوی که حاضرم از يک سر شب تا . کارتر از سابق شده ام

به نحوی . با ده پانزده دختر باکره بخوابم و کام بگيرمدم صبح 
حتی راضی ! يز راضی و خرسند باشندن در پايان ھمه شان که

سن و سال ھای خودشان تر از آنکه با پسران جوان و ھم 
  !ھمخوابه شده باشند

به نحوی که ! نفرتی عجيب سراپای وجود خر پير را فرا گرفت
از اين موجود دريده و بيشرم بی اندازه . راه نفسش را بند آورد

کمتر به . پيش از اين مؤدب تر و سنگين تر بود. بدش می آمد

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ٨٥

ای Bطائ^ت گويی و مزخرف گويی می پرداخت و تا اندازه 
اما از روزی که صاحب مزرعه شده و در . رعايت می کرد

 را ، پرده ی شرم و حياسلک م^کين و زمين داران در آمده
حرف ھای جلف و زننده ای چون خان بزرگ و دريده و 

  ...درست مثل ! اطرافيانش بر زبان می آورد
خر پير، دنباله انديشه اش را بريد و از فکر کردن بدان شرم 

ن يره ای که از زبان ھماطخ. ا به ياد آوردخاطره ی ر فورأ. کرد
اين تفاوت که آقا با . آن ھم در روزی چون امروز! آقا شنيده بود

طبق . شت خر نشسته و برايش تعريف می کرددر آن روز بر پ
گفته ی آقا، جوانی که تصميم به ازدواج و تشکيل خانواده داشت، 

و نظر صائب و  کند پيش عالمی فرزانه رفت تا با وی مشورت
پس از س^م و احوالپرسی، مؤدبانه و . شودگرانبھايش را جويا 

چھار زانو روبروی مرد فرزانه نشست و با احترام به او گفت 
فرزانه بسيار خوشحال شد و مرد . که قصد ازدواج دارد

جوان به عرض رسانيد که؛ دو . بريک گفتصميمانه به وی ت
! و مشکل ھمين جاست. ر دارندزيبا روی شھر آشوب به وی نظ

او مانده است که با کدام يک ازدواج کند و زندگی نوينش زيرا 
خواست تا اط^عاتی مختصر از مرد فرزانه از او . را آغاز نمايد

جوان گفت؛ اولی فاحشه ايست به . بگذاردش  در اختيارھر کدام
اما دومی، نجيبه ايست فحاش و ! غايت زيبا و مھربان و مردمی

مرد فرزانه، لبخندی زد و گفت؛ چنانچه طالب ! د دھن و ھتاکب
يک زندگی سالم، مطمئن، پر نشاط و لذتبخش ھستی با اولی 

چون فاحشه ی مھربان و مردم دوستی که رضايت ! ازدواج کن
، نه تنھا برای دومين بار به ددھگی مشترک می به ازدواج و زند

در ھر شرايطی راه خطا نمی رود، بلکه در ھمه ی احوال و 
را قابل خود و شريکش و ھمسرش ت^ش می ورزد تا زندگی 

در حاليکه دومی با فحاشی و ھتاکی و بد . تحمل و شيرين نمايد
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ت را تبديل به جھنمی واقعی نموده و کمترين  ازبانی، زندگی
  !نسب به او نيستنيز اعتمادی 
سی و را مورد بررآقا بارھا و بارھا اخ^ق و روحيه ی خر پير، 

ھر لحاظ از مطالعه قرار داده و به اين نتيجه رسيده بود که او 
يعنی ! و جنسقماش از ھمان تيپ و با ھمان ! ھمان زن دوم است

موجودی بد دھن، فحاش، ھتاک و بی ادب که در حين تظاھر به 
پاکدامنی و نجابت و س^مت اخ^ق، و فرشته نمايی در پيشگاه 

 تن به ھر کثافتکاری و خيانتی شوھر، در ھر فرصت و در خفا،
 عنصری که در راه منافع !!داده و دست به ھر جنايتی می زند

شخصی و ارضای عقده ھای اوديپی خود، ھمه چيز و ھمه کس 
نام کردن طرف مقابل به ھر  را فدا نموده و با مظلوم نمايی و بد

وسيله و با ھر اتھامی، گوھر و ذات کثيف و آشغال خودش را 
  !ی داردپنھان م
، فرزندان زمان خود ی چون آقا و زن نمونه ی دومموجودات

به نرخ روز نان می خوردند و باب طبع و سليقه ی فرد يا . بودند
و از آنجا که با جامعه ی . اجتماع مقابل رنگ عوض می کردند

اطراف و عناصر فاسد و بی بند و بار تشکيل دھنده اش کام^ 
ط بر آن مشکل، اخت^ف و آشنا و با روحيه و اخ^ق مسل

بدون آنکه کمترين شک و شبھه ای در باره ی درگيری نداشتند، 
ی ھا و دروغ ھايشان  پذيرش خود، ادعاھا، تھمت ھا، ياوه گوي

داشته باشند با آن ھمرنگ و در صدد بدنام کردن ديگران و اتھام 
زنی بدانان حتی به جرم دفاع و پاسداری از ارزش ھای زندگی 

  ! نمودن ضد ارزش ھا می نمودندو محکوم
خصيصه ی ابن الوقتی و فرصت طلبی رذي^نه، اين امتياز را به 

از نظر اخ^قی سقوط کرده آنان می داد تا در جامعه فاسد و 
 جامعه مانند قارچ رشد و نمو کنند و از رودخانه ی گل آلود

 و چه بيچاره، مفلوک ! صيد نمايندماھی ھای گنده و چاق و چله
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و سری خورده بودند، مردمانی که حتی به صورت نيمه و ت
دانسته ھم که شده، ميدان را برای شارBتانيسم و روسپی گری 

شخصی اين ... ھای سياسی، مذھبی، فرھنگی، اجتماعی و 
  ! جماعت باز می گذاشتند

نمودار شدن سواد مزرعه و کلبه ی آقا که با فاصله از روستای 
 قرار داشت، به زبان درازی ھای کوچک و فکسنی اقامتگاه او

ھر دو به فکر . آقا و انديشه ھا و مرور خاطرات خر پايان داد
بدون آنکه يک سان . مزرعه و اتفاق ھای درون آن افتادند

  !بينديشند و خواسته و آرزويی ھمسان داشته باشند
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.  نبودگاه اول خوش آيند و قابل تحملمزرعه در ننمای اوليه ی 
قاطر پير . کره خر، از پای در افتاده و دراز دراز خوابيده بود

که چشمش و به مجردی . ه چند قدمی وی ديده می شددر فاصل
مه اش می گفتند اد با سرعتی که روزی روزگاری يورتبه آقا افت
از مجموعه ی .  به طرف انتھای مزرعه رفتر شد وواز آنجا د

 و آسيبی بدان ھا نرسيده بود، قسمتی ُسه بز، آن دو که سالم بودند
از حصار و پرچين مزرعه را به عنوان اعتراض و با استفاده از 

ُبز شاخ شکسته نيز تنھا با ! شاخ ھای خود خراب کرده بودند
ھدف ھمبستگی و ھمدلی در گوشه ای ايستاده و بر کار آن دو 

آقا در بدو ورود به مزرعه سالمترين و جوان ! نظارت می کرد
ُترين بز را ديد که با ھمه ی توان و نيرو به يکی از تيرک ھای 

يد و قصد خراب کردی بخشی ديگر پرچين شاخ می کوباصلی 
  !از حصار مزرعه را داشت

به تبعيت از غريزه ذاتی و سياست عدم دخالت در گوسفندان 
 و اصوB ھر نوع درگيری ھا و اغتشاش ھای گروھی و مسلکی

آرام و بدون  يت از وضع موجود،اعتراض و شکوه و شکا
  !دغدغه به زندگی حيوانی خود مشغول بودند

 و آقا بر افروخته و عصبی و در حاليکه با صدای بلند فحش
چند کلوخ با عجله و شتاب،  .ناسزا می گفت، روی زمين خم شد

که ُبزھا . ُبرداشت و به طرف بزھا حمله نمودسفت و سخت 
خود را فراموش نکرده بودند، ھنوز خاطره ی ياران و دوستان 

عزرائيل را ديده باشند پای به فرار يا مثل اينکه اجل معلق و 
از تا سعی می کردند نيز در حين فرار جالب اينکه . گذاشتند

 و به دشمن واحد فرصت ندھند تا با ايجاد يکديگر فاصله نگيرند
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تفرقه و جدايی انداختن در بين شان ضربه ھايی جبران ناپذير و 
  !کاری به تشکل شان وارد نمايد

ُتعقيب بزھا با عمامه و عبا و ردا و نعلين کاری مشکل و از ھمه 
چون آن لباس از تقدسی خاص و ! مھمتر دردسر آفرين بود

مشاھده ی آقا با اين ! جايگاه واB و قابل توجھی برخوردار بود
ه ُلباس، آن ھم در تعقب چند بز، نه تنھا برای آقا که برای جامع
 و ُی روحانيت و دستگاه پر ج^ل و جبروت کائنات افت داشت

می توانست خوراک تبليغاتی وسيع و ناخوشآيندی برای مخالفين 
آقا و مزدوران استکباری که از روی عجز و ناتوانی از ھر 
اتفاق پيش پا افتاده و بی اھميتی سؤاستفاده نموده و از کاھی 

  .کوھی می ساختند، تھيه نمايد
خوشبختانه ھنوز زنده بود . ه سرعت به سراغ کره خر رفتآقا ب

 آنان خر پير نيز با قدم ھای آھسته به! و به آرامی نفس می کشيد
 و به تماشای حال نزار و اوضاع تأسف بر انگيز نزديک شد

از فرط گرسنگی و تشنگی به دنده ھای کره خر ! زندانی ايستاد
 سايه مرگ در .بيرون زده بودوضعی محسوس و قابل رؤيت 

و بر روی پوزه . چشمان خسته و بی رمقش ديده می شد
و خس و خاشاک ، پوشش ضخيمی از گرد و خاک منخرينش

آقا نگاھی به سرتا پای وی انداخت و . ندنشسته و خشکيده بود
  :تشر زنان غريد

درگير شدن با من، يعنی چه فکری کرده ای؟ پيش خودت  -
 و بيست و چھار ھزار اع^ن جنگ دادن با خدا و يک صد

در حاليکه خودم به تنھايی از پس تو که ! پيغمبر و پيغمبر زاده
ھيچی، از پس تمام ھم نس^ن و ھم خانواده ھای وحشی و اھلی 
تو بر می آيم و قادرم با يک فتوای خشک و خالی و چند کلمه ای 
نسلت را از روی زمين بر چينم و ظرف چند روز در رديف 

چه ! نات منقرض شده ی طبيعت به ثبت برسانمجانوران و حيوا
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فکر کرده ای؟ اين قاطر پير و مردنی و خاک بر سر که با 
اردنگی و پس گردنی از قلعه ی خان و جايی که يک عمر 
زحمت کشده بود، بيرونش انداختند، زير پايت نشست و تحريکت 
کرد، تو ھم خام شدی و پذيرفتی؟ حاB ھم تا چشم مرا دور می 

 با تحريکاتش وادارت می کند تا در مقابل من دست به بيند
   مقاومت و پايداری بزنی؟ که چی؟ که چه غلطی بکنيد؟

اگر اين خود فروخته ی بی دين و ضد اجنبی لياقت و عرضه ای 
ُو آن ھمه گاو و گوسفند و بز و  داشت، در برابر خان می ايستاد

 آن ھم !خر و سگ و تازی را به شورش و مقاومت واميداشت
زمانی که صدای گريه و ضجه ی دختران نا بالغ و خردسالی را 
می شنيد که زير ران ھای خان دست و پا می زدند و مثل گل 

يا زمانی که خان برای تفريح و ! حسرت پرپر می شدند
سرگرمی دستور می داد تا به ضرب کتک و توسری و شکنجه 

 تجاوز به ھم که شده، سگی گردن کلفت و يغور را وادار به
گربه ای کنند که از فرط گرسنگی و ناچاری بال يا سنگدان 

از !  مرغی را از آشپزخانه ی بی در و پيکرش کش رفته بود
  کجايش بگويم؟

  :کمی آھنگ صدايش را تغيير داد و کمی آرام از قبل گفت
. نداردبه حالت مقاومت و پايداری کمترين سود و نتيجه ای  -

آن قدر در ھمين حالت . در می آورمپدر پدر سوخته ات را 
کارت به جايی رسيده ! نگاھت می دارم تا مثل سگ سقط شوی

با من به ستيز بر که در برابر من بايستی و آشوب راه بيندازی؟ 
خيزی؟ اع^م محاربه و جنگ کنی؟ از فرمانم سرپيچی بنمايی؟ 
 آن ھم به تحريک اين قاطر پير و مردنی که با ديدنش حالم به ھم

کور خوانده ميخورد و به ياد آن خان گور به گور شده می افتم؟ 
می بينيم که برنده ی حقيقی بزودی ! زياد طول نمی کشد! ای

مادرت را به عزايت می نشانم و ! کيست و بازنده چه کسی است
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!  ھوا به حالت گريه کنندانب^يی به روزگارت می آورم که مرغ
ُ با اين بزھای فريب خورده و قبل از ھر چيز بايد حسابم رااما 

ماجرا جو و آشوب طلب راس و ريس کنم و سر فرصت خدمت 
  .تو برسم

.  ھای بلند به سوی کلبه رفتلگدی به پھلوی کره خر زد و با گام
ن و خورجين او از وجود پاB. لش به راه افتادخر پير نيز به دنبا

ی که بر پشتش به تنگ آمده و دلش برای يک ھوای تازه و نسيم
  .پشت عرق کرده اش را نوازش کند لک زده بود

ھنوز عصبانی و . آقا با لباس سفيد زير و پا برھنه بيرون آمد
با ديدن خرپير . ناراحت بود و مثل حيوانی زخم خورده می غريد

  :که در آستانه ی کلبه ايستاده بود، ھوارش باB رفت
وب،  چيه؟ تو ھم وقت گير آورده ای؟ مگر نمی بينی؟ آش-

آن ھم از طرف حيوان ھای زبان نفھم و کودنی ! توطئه، خيانت
که نمک ناشناسی می کنند و قدر ولی نعمت و سرور خودشان 

برايش چاه . من را بگو که دورشان حصار کشيدم! را نمی دانند
! شنه و بدون آب نماننددادم حوض بزرگ درست کنند تا ت. کندم

 ھای الکی و دل خوردنزحمت و خون می بينی؟ اين ھم پاداش 
  !بی فايده
شت خر پير ن را از پنان و ناسزا گويان، خورجين و پاBغر ز

ن را به ديوار کلبه تکيه داد و با حرکتی سريع پاB! برداشت
. به گوشه ای پرتاب نمودافسار را نيز از کله اش در آورد و 

  :با صدای بلند گفتسپس 
  ! چشمم دور شواز جلوی!  راحت شدی؟ حاB راحتم بگذار-

خر پير، با ھمه ناراحتی و دمق بودن از برخورد توھين آميزآقا، 
در چشم . سرش را بلند کرد و نيم نگاھی به چھره ی او انداخت

 سرش را !و نيتی شيطانی موج می زدحيز و بی شرم آقا، توطئه 
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اما زير چشمی . به زير انداخت و س^نه س^نه از آنجا دور شد
  !تکت ھای او را زير نظر گرفمی حرآقا و تما

طولی نکشيد که با دو ترکه ی خشک و . آقا به درون کلبه خزيد
ُبزھا ! ُبا قدم ھای بلند به محل اجتماع بزھا رفت. بلند بيرون آمد

 که خطر را احساس نموده بودند، پيش از نزديک شدن آقا، پای
در  چرخيدن ی حساب شده و ماھرانهتاکتيکبه فرار گذاشتند و با 

اع^م نمودند  را آغاز نمودند و عم� درون محوطه ی مزرعه
مبارزه ادامه ی قصد بلکه ! تسليم شونده و سازش پذير نيستندکه 

  !و از پای در آوردن آقا را دارند
آقا نيز، با ھوشياری و زرنگی خاص، بر آن شد تا ضمن خنثی 

از . نمودن تاکتيک دشمن، آنان را سرکوب و از پای در آورد
 به نتيجه ُابتدا معلوم بود که پيروزی با آقاست و بزھای بيچاره

قاطر پير، خود را به نزديکی ميدان مبارزه ! ای نخواھند رسيد
به بودن از آن می باريد،  و دمق یناراحتای که رسانيد و با قيافه 

که شش دانگ حواسش جمع بود، دست آقا  !صحنه چشم دوخت
اليکه يکی از ترکه ھا را بر ُاز تعقيب بزھا برداشت و در ح

قاطر !  يورش برد قاطربه سویباBی سرش حرکت می داد 
آقا ترکه را با ھمه . فرصت برگشتن و فرار را از دست داده بود

 فرود آورد و با صدايی ديوانه کننده پوزه اشی توان و نيرو بر 
  :فرياد کشيد

ش ابه موقع با من در می افتی؟ عليه من توطئه می کنی؟  -
در اين سن و سال ھم ! بيچاره ی مفلوک! حساب ترا ھم می رسم

دست از توطئه و تحريک بر نمی داری؟ اما اين بار را کور 
به وقتش خواھی فھميد که سم ھای کثيفت را توی ! خوانده ای

ام جلوی کرکس ھا و زانعلين کی کرده ای؟ Bشه ات را می اند
  ! تا نوش جان کنندBشخورھا
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ضربه کاری آقا، باعث شکسته شدن .  به خود پيچيداز دردقاطر 
چشمان را چند بار به ھم زد و دندان ھايش را . دماغش شده بود

. به ھم فشرد تا شايد از شدت درد بکاھد و تحمل پذيرش نمايد
مزه ی خون را که از طريق بينی به دھنش راه يافته بود حس 

کله ی آقا با زحمت برگشت و بر آن شد تا جفتکی نثار . کرد
تمام سنگينی بدن چاق و چله اش را روی دست ھا انداخت . نمايد

اما دستانش طاقت . و آھنگ بلند نمودن بدن و پاھايش را نمود
يکی از صدای شکستن مچ ! د و با کله به زمين خوردننياور
  .که زير بدنش مانده بود به وضوح شنيده شدش  ھايدست

له و فريادش که از درد نعره با زمين خوردن قاطر و بلند شدن نا
مات و مبھوت دست از چرا کشيدند و  نيز گوسفندھامی کشيد، 

  !مبارزه را به تماشا ايستادند
آقا با چول ! و در ھمی پيدا کرده بودمزرعه وضعيت رقت بار 

بادامی سفت و سخت به ھر طرف ھجوم می برد و مخالفينش را 
گان به سراغ قاطر خر پير، لنگ لن. از ميدان به در می نمود

حداقل می توانست او را . کاری که از دستش بر نمی آمد! رفت
اما فرياد و نھيب . دلداری بدھد و با وی اظھار ھمدردی نمايد

آقا بر آن بود تا از اظھار ! آقا، او را از ادامه حرکت باز داشت
ھمدردی و غمخواری ديگران نيز نسبت به آنھايی که عليه اش 

 نديان ھای فعلی را به راه انداخته بود جروکرده توطئه 
  .جلوگيری نمايد

باBخره توانست آنان را در گوشه ای که . ُآقا به سراغ بزھا رفت
بيرحمانه به جانشان . نه راه پس داشتند و نه راه پيش گير بيندازد

را يکی بعد از ديگری بر ھر دو ترکه ی خشک و سخت . افتاد
خسته و کوفته شده . ُ آنان خرد کردسر و کله و بدن ھای بی دفاع

کام^ از پای در نيز ُبزھا ! و يارای تکان دادن دستانش را نداشت
مانا آقا با يک خيز خود را به ھدف اصلی که ھ. آمده بودند
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با دست راست، يکی از ! د رسانيدُجوانترين و قوی ترين بز بو
  !شاخ ھايش را گرفت و بر روی زمين نشست تا خستگی در کند

گويی داشت نفس . کره خر بيچاره شروع به دست و پا زدن نمود
 راحت می ش را می کشيد و از رنج زندگی و شکنجهھای آخر

قاطر پير، از درد به خود می پيچيد و يک ريز و بدون . شد
خر پير نيز حيران و سرگردان بر ! قف ناله می کردوتمکث و 

از ته اخته باشد، بدون آنکه کاری از دستش سد و وبجای ايستاده 
  . درين می کرد و مرگش را آرزو می کرآقا را لعن و نفدل 

آقا با سر آستين پيراھنش عرق پيشانيش را پاک کرد و در 
بود، ھن ھن کنان قرار داده حاليکه دست چپش را ستون بدنش 

  .کماکان در دستش بودجوان ُشاخ بز . از جای برخاست
ز شدت و حدت گرما کاسته آفتاب به سمت مغرب متمايل شده و ا

گر چه فضای درگيری و مبارزه در درون مزرعه داغ . می شد
! کره خر جوان در حال جان کندن بود. داغ و پر حرارت بود

قاطر با دست شکسته و بدن کوفته در گوشه ای افتاده و از 
ُبزه ھا در مبارزه و جنگ و گريزی ! حرکت باز مانده بود

نگترين و قوی ترين فرد گروه شان نابرابر شکست خورده و زر
وضعيت گوسفندھا نيز با ھمه ی . به اسارت دشمن در آمده بود

گوسفند بودن و عدم شرکت در حرکت ھای اعتراضی و شورش 
چون ھيج کس نمی ! عليه ديکتاتوری و استبداد آقا، نا معلوم بود

و نمی توانست پيش بينی کند يا حدس بزند که تا چند دانست 
قابل اص^ ! تفاقی به وقوع خواھد پيوستديگر چه الحظه ی 

با اين حساب مشکل بود و ! پيش بينی نبود که آقا چه در سر دارد
يا تغييرات بنيادی يا  چه فجايعبا قاطعيت نمی شد نظر داد که 

  !نددر حال تکوين و روی دادن ھست غير بنيادی و رفرميستی
ريمنی طانی و اھفکر و انديشه ی خر پير، در اطراف افکار شي

او با شناخت کامل از آقا و روحيه ی اھريمنی ! آقا دور می زد
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در د و ندر ھمين حد بمانوی آرزو می کرد تا اتفاق ھا و فجايع 
نتيجه ی خود خواھی ھا و ھوس ھای غير انسانی و حيوانی آقا 

تا ھمين جا و ! دن کشيده نشو و بغرنج تریبه جاھای باريکتر
ات جبران ناپذير و غير قابل تصوری وارده ھمين دم نيز خسار

 کره ، سرنوشت غم انگيز و نا مشخصتلف شدن قاطر! شده بود
فاجعه ای ُبزھا، دو رأس از جمعيت خر و سر به نيست شدن 

  . کوچک و قابل اغماض و چشم پوشی به نظر نمی رسيدند
 و بدون درد سر به دست نه برای آقا که آنھا را مفت و مجانی

در وسعتی و مزرعه  بلکه برای جامعه ی حيوانات .ودآورده ب
مجموعه ی سيکل حيات طبيعی بر روی کره بيشتر و گسترده تر 

 سيکلی که با خشک شدن رودخانه ھا، تخريب جنگل .ی زمين
، گرم شدن زمين و غيره به ھا، انقراض حيوانات، آلودگی جو

. وداندازه ی کافی ضربه پذير و در معرض خطر قرار گرفته ب
  .بدون آنکه کسی بدان بينديشد و برايش دل بسوزاند

ُدر حاليکه بز جوان را نيز کشان . آقا، روی به طرف کلبه نھاد
خر پير با ديدگانی از وحشت ! کشان به دنبال خود می کشانيد

به خاطر شناختی که از آقا به دست دريده به منظره نگاه کرد و 
 که مجموعه ی آدم ھا کاری. آورده بود، به خودش آفرين گفت

شايد ھم ! بودندو ذکاوتشان از درک آن عاجز با ھمه ی ھوش 
خودشان را به حماقت می زدند و چون گوسفندان موجود در 
مزرعه به بی تفاوتی و عدم دردگيری و خلق دردسر عادت 

شق پير، با احتياط و دست به عصا راه رفتن خر ! کرده بودند
زيرا به عقيده ی او، شناخت آقا . ستآخر را قابل قبول تر می دان

Bاقل از . و درک ماھيت او، کار مشکل و پيچيده ای نبود
شکافتن ھسته ی اتم، رفتن به فضا، ھدايت ھواپيماھای سريع 
! سير و کشتی ھای غول پيکر کم دردسر تر و آسان تر می نمود

از جانب ديگر، کليه انسان ھايی که قادر به ايجاد تحول و 
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بودند، اصوB در پی شناخت و خلق الساعه و سريع ی تغييرات
برای . نبودندو حتی افشای آنچه می دانستند درک ماھيت آقا 

و بی آبرو کردنش آنان، شناخت يا عدم شناخت ماھيت و ذات آقا 
بلکه ت^ش می ورزيدند تا در صورت آغاز مبارزه و . مھم نبود

و در صورت زايش جنبشی رھايی بخش، جلويش را سد نمايند 
رايط و اوضاع شزيرا ! عدم توانايی از راديکاليزه شدنش بکاھند

 ديگری کشانده و درس ھای ديگری جھانی آنان را به مسير
مھم در حال حاضر و با توجه به شرايط موجود، . آموخته بود

بستر مناسب و آلوده ای بود که تفکر و انديشه ی ريا کارانه، 
 ا و ديگر آقاھای موجود در جھانمزورانه و توطئه گرانه ی آق

 به ، ھاو گروهھا اين دسته افراد وابسته به فراھم آورده بود تا 
 ھای سنگين و قابل و تحمل خسارتراحتی و بدون درگيری 

به اميال و خواسته ھای مادی و معنوی خود که بيشتر جنبه  توجه
ی شيطانی و اھرمنی داشت، جامه ی عمل بپوشانند و بر روی 

  !  ھای درونی خويش سرپوش بگذارندعقده
اکثريت جامعه نيز در گمراھی و جھل و بدبختی خود دست و پا 
می زدند و امکان دست رسی و خبرگيری از احوال آقا و ديگر 

بنا بر اين، جامعه می بايست مدت زمان . آقاھا را نداشتند
با ھمه ی بدبختی، ويرانگری ھا، . بيشتری در حالت فعلی بماند

اری ھا، چپاولگری ھا، ضربه خوردن ھا و قربانی دادن ھا تبھک
بسازد و با چشمانی نگران تغييرات و تحول ھای خود به خودی 

انون طبيعت و اجتماع شکل می و خود جوش را که بر اساس ق
  . انتظار بکشدگرفتند و به کندی پيش می رفتند

ھمه توان ُبز شديدأ و با . ُآقا، بز جوان را به دنبال خود می کشيد
سم ھای چھار دست و پايش را در زمين فرو . مقاومت می کرد

قاومت آن زبان بسته، آقا به منظور در ھم شکستن م. می کرد
در . و شاخش را رھا کردشده اش را در دست گرفت دسته ريش 
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زيرا آقا . ُچنين حالتی، بز مجبور بود مقاومت کمتری بخرج دھد
در . می کشيدآن را  قدرت ريشش را در دست داشت و با تمام

ُ، بز بيچاره و اسير، بدون آنکه از ھدف و کلبهدر چھارچوبه ی 
 ی مقاومتمنظور آقا اط^ع داشته باشد، بر اساس غريزه دست به 

دست دومش را نيز به خدمت گرفت آقا به نحوی که ! زدبيشتری 
و در حاليکه ريشش را در يک دست داشت با دست ديگر پشت 

به درون کلبه پرتابش ھمراه با قھر و غيظ رفت و گگردنش را 
سرش بست و کلون چوبی پشت به سرعت در کلبه را آقا . نمود

  . را انداختقطور و ضخيمش
که از فرط ناراحتی و عصبانيت بر خود می پيچيد و خر پير، 

چند قدمی به طرف بغضی گره خورده راه گلويش را بته بود 
 ھمه ی نقاط بدنش  و با دقتاز دور نگاھش کرد. کره خر رفت

. ه بوداو ھنوز زند! را از نظر گذرانيد و مورد معاينه قرار داد
خر پير، با دلسوزی . بلند بودکماکان فرياد و ناله ی قاطر 

او از عقلش پيروی . اما قدمی به سويش بر نداشت. نگاھش کرد
می کرد و به ادعای خودش، به کمک عقل، احساسش را کنترل 

  ! و بر آن مھار می زدمی نمود 
ھر از چند گاھی، يکی از آنان ! گوسفندان به چرا مشغول بودند

اما در . با احتياط سرش  بلند می کرد و اطراف را می نگريست
ھراس، وحشت و يا ناراحتی و نگرانی ای از مجموع نشانه 

دل ! زمان به کندی می گشت .خاصی در بين شان ديده نمی شد
آرام و قرار نداشت و پر کينه ی خر پير، در سينه ی مجروح و 

خيلی دلش می خواست تا قدرتی  !چون سير و سرکه می جوشيد
می داشت و می توانست در ھمان حالت و موقعيت کلبه را بر 
 سر آقا ويران و صفحه ی روزگار را از وجود منحوس و سرا

  !پا چرک و ادبارش پاک کند
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ر جير جير کنان بر روی د. باBخره صدای کلون در کلبه بلند شد
با ناباوری . ُپاشنه چرخيد و بز جوان از Bی در بيرون آمد

نگاھی به بيرون انداخت و در حاليکه سر بزير داشت به طرف 
بيش از اندازه . محوطه ی محصور شده مزرعه به راه افتاد

خر پير، با دقت و . ناراحت و خشمگين به نظر می رسيد
اھريمن انتقام . اشتباه نکرده بود. کنجکاوی به او نگاه کرد

ان با ُبز جو. موحش خود را از اين حيوان زبان بسته گرفته بود
به ! و با فاصله راه می رفتگشاد گشاد گام ھای آھسته و پاھايی 

روشنی ديده می شد که آن حيوان پر شور و غرور و نا آرام، به 
از نشانی از غرور و اثری ! موجودی خرد شده مبدل شده است

  !ابھت و عظمت قھرمانی در چھره و حرکاتش ديده نمی شد
آقا با سبعيت و ديو منشی ھر چه تمامتر، ھمه چيزش را گرفته و 

به ھر زور و ! زير پاھای زشت و کثيف خود له نموده بود
که زنده ماندن و آزاد شدنش ُخود را به دو بز ديگر زحمتی بود 

 آن دو پوزه ھايشان را به .رسانيدرا بيصبرانه انتظار می کشيدند 
چنين به نظر می رسيد که در پی . پوزه ی او نزديک نمودند

 اين ھمه ی! شنيدن خبر و نحوه ی بازجويی و نتيجه آن ھستند
ھر . حرکات ظرف چند ثانيه و در چشم بر ھم زدنی اتفاق افتاد

 می شانُسه بز با چھره ای گرفته و پاھايی که به زور بدنبال خود
 به گوشه ای پناه بردند و در حاليکه سرھايشان را در ھم کشيدند،

مدت زمانی . فرو برده بودند، ساکت و آرام و بی حرکت ماندند
 و بدون عمامه و نگرزير سفيد آقا با لباس . کوتاه گذشت

. سوت زنان خود را به نزديکی چاه رسانيد. عرقچين بيرون آمد
ت و قربتأ الی الله دلو را درون چاه انداخ. لباس ھايش را کند

ّگويان و الحمد خوانان، سر و بدن را شست تا دين خود را به 
خدای آسمانی و دو فرشته ای که از روی شانه ھايش، شاھد و 

  .اش بودند، ادا کرده باشدارانه و پرھيزکناظر اعمال زاھدانه 
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، که از فرط خستگی و ناراحتی ھای روزانه، شب سختی خر پير
با بود، و دير ھنگام چشم بر ھم گذاشته ذاشته را پشت سر گ

آفتاب باB آمده و ھمه . صدای قار قار ک^غ ھا از خواب پريد
ان خسته و خواب چند بار چشم. جای مزرعه را فرا گرفته بود

در کلبه باز بود و چنين احساس می شد که . دآلودش را به ھم ز
ابش برده آقا، پس از خواندن نماز صبح مجددا خوابيده و خو

بار دوم که صدای قارقار ک^غ ھا را شنيد، وحشتش . است
نکند برای کره خر بيچاره اتفاقی افتاده باشد؟ از جايش . گرفت

. بلند شد و بدون توجه به ھمه چيز و ھمه کس به سراغش رفت
. به او نزديک شد و باBی سرش ايستادبدون ترس و واھمه 

  . خوشبختانه کره خر ھنوز زنده بود
با کره خر بيجاره و درمانده ، دای سم خر و توقف اوبا شنيدن ص

ھر جان کندنی بود، Bی پلک ھايش را گشود و نگاه محبت 
سپس ت^ش نمود تا پوزه اش را به سم خر ! آميزی به او انداخت

نزديک و به نحوی از انحاء از او عذر خواھی و طلب بخشش 
پير بيشتر خر اين حرکت باعث ناراحتی و غصه ی . نمايد
گلويش را گرفت و دو قطره و نا خواسته بغضی بی امان . گرديد

قطرات اشکی که از قضای . ی اشک از چشمانش سرازير شد
کره .  بر گونه ھای خشک و شکننده ی کره خر چکيدندروزگار

خر حرکتی نيمه محسوس نمود و سرش را بفھمی نفھمی تکان 
  .شکر کرده باشد تا به خاطر غمخواری و ھمدرديش تداد

با بلند شدن قارقار ک^غ ھا برای سومين بار و بال و پر زدن 
ھای غير عادی آنان، خر پير، به سرعت و ناگھانی بر گشت و 
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صحنه ی پيش رويش دھشتناک و غير . پشت سرش را نگاه کرد
ک^غ ھا به دور جسد قاطر پير جمع . قابل تحمل و تصور بود

ردن چشمانش با يکديگر نزاع و  خوشده و بر سر در آوردن و
  .درگيری داشتند

خر پير، نه تنھا کره خر بلکه ھمه ی جھان ھستی را از ياد برد 
قبل از ھر چيز . و به سرعت خودش را به Bشه ی قاطر رسانيد

و سپس به معاينه و بازديد  و برش فراری داد ک^غ ھا را از دور
ديروز سقوط Bشه ی قاطر در ھمان محلی که . Bشه پرداخت

کماکان زير بدن دست شکسته اش . کرده بود، قرار داشت
ورم با اين تفاوت که به صورتی وحشتناک . سنگينش قرار داشت

به ناگاه چشمان .  در آمده بودی بزرگبه شکل بالشکام^ کرده و 
با . خر به نقطه ای افتاد که وحشت و ھراسش را صد چندان کرد

به .  رفت و سرش به دوران افتاد سياھیشديدن آن منظره چشمان
خودش بر کردن ھر زحمت و مرارتی بود، از افتادن و سقوط 

قلبش ! زمين و بر روی Bشه ی قاطر نگون بخت جلوگيری کرد
فشرده شد و چند ثانيه ی بعد آھنگ ترکيدن و منفجر به شدت 
 و از آنجا که مواد حاصله از باز شدن و ترکيدن عقده !شدن نمود
ی به بيرون نداشت، به طريق دانه ھای درشت اشک قلبش راھ

  .از گوشه ی چشمانش سرازير شده
شب گذشته، در مزرعه اتفاق ھولناک و دھشتناکی به وقوع 

اتفاقی که جنايتی عريان، شنيع، سبعانه و کتمان . پيوسته بود
آقا ھم در ر ھنگام و بر نخاستن خواب دي. وب می شدناپذير محس

گلوگاه قاطر با کاردی  . جنايت بودھمين رابطه ی مستقيم با 
آن ھم با شيوه . بزرگ و با قساوت قلبی بی نظير دريده شده بود

قاتل، از نحوه ی نھر کردن ! ای استادانه و بی نھايت ماھرانه
محل اتصال  که در یشتر بھره گرفته و با اولين ضربه ی کارد

 و دو  مابين گردنگودیگردن و تنه، يعنی درست در ميانه ی 
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در جا و استخوان ترقوه فرو کرده بود، صدای ناله قاطر را 
برای ھميشه خاموش و به او فرصت نداده بود تا صدای فريادش 

آقا به حساب خود، خود و مزرعه اش ! را به گوش احدی برساند
را از شر توطئه گر بزرگ و دشمن سرسختی که کمترين سود و 

 و از اين طريق رعب و !منفعتی برايش نداشت نجات داده بود
وحشتی نيز در دل مخالفين و معترضان انداخته و به آنان ھشدار 

ُمخصوصا بزھا که از ھمان آغاز صبح قضيه را . داده بود
فھميده و از فاصله ی دور اين منظره فجيع و نفرت انگيز را 

  .نظاره نموده بودند
اس با ھمان لب! صدای سرفه ی آقا، رشته تفکرش را پاره نمود

دستانش را از ھم .  و بدون عرقچين از کلبه بيرون آمدسفيد
خميازه ای کشيد و با دست ھای مشت کرده به سينه اش . گشود
آنگاه بيل بزرگی را از گوشه ای برداشت و يک راست . کوبيد

نگاھی به خر پير انداخت . به محل قرار گرفتن Bشه ی قاطر آمد
  :و با صدايی آرام گفت

 آفتاب و تا قبل از عالمگير شدن. حت شد، ھم من ھم خودش را-
می گندد و تمامی منطقه را گر نه . کنمگرم شدن ھوا بايد چالش 

  !می کشدبه گند و کثافت 
آقا دامن پيراھن سفيدش را باB زد و ! خر پير واکنشی نشان نداد

نوک بيل را در زمين فرو برد و ! زير ليفه تنبانش محکم نمود
صدای ناله ی کره خر بلند . به کندن آن مشغول شدبسم الله گويان 

  :آقا، بدون آنکه سرش را بلند کند، فرياد کشيد! شد
خودت را ناراحت . چاله ی دوم را فردا برای تو می کنم!  خفه-

اگر فرصت داشتم ھمين امروز اين ! نکن و عجله ای نداشته باش
ارم  دامروز کارھای واجب تر و ضروری اما .کار را می کردم

  .که می بايست انجام بدھم
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ک قطع اميد خر پير از سال ھا پيش، نه تنھا از کائنات و اف^
يی که اندوخته و تجربه ھانموده، بلکه به ياری تمامی آنچه ديده 

، بدون دخالت ديگران و تحت تأثير قرار گرفتن از سوی فرد بود
ش را که  خوددی، برج و باروی اعتقادات و باورھایايا افر

مانی خلل ناپذير و غير قابل رخنه بودند، به شدت و با حدت ز
  ! ھر چه تمامتر مورد حمله قرار داده و بمباران کرده بود

به عقيده ی او، مضحک و مسخره به نظر می رسيد که خداوند 
يک زندگی  ی جھانيان، در دورانی که بشر از عالم و خالق ھمه

شينی و کشاورزی شبانی و چادرنروستايی، ساده و بی آBيش 
و حاکمان و فرمانروايان دولت شھرھا، بنا به برخوردار بوده 

دBيل عديده و غير قابل انکاری، کمتر به ستمکاری و تبھکاری 
روی می آورده اند، دست به معجزات و قھر و غضب و 

ری ھای فراوان و بی نظيری می زده  و رستگا ھامھرورزی
ه ھای عظيم و پر آب را بند  توفان به پا می کرده، رودخان.است

می آورده و اقدام به بمباران اتمی و غير اتمی و زير و رو 
ما اکنون که ھمان امی نموده، نمودن مراکز بيداد و فقر و فحشاء 

 از ف^کت ھا، بدبختی ھا و بشر در چنبره و ک^ف سر در گمی
 و بيدادھای توان فرسا و گسترده ی جھانی درگير و  ھاستمکاری

توجه و الطاف بيشتری محتاج و نيازمند است، کوچکترين به 
راه و چاھی نشان .  از خود بروز نمی دھدحرکت و نشانه ای

  ! نمی دھد و چاره ای نمی انديشد
از آن گذشته، در دوران غيبت و عدم حضور و نظارت مستقيم 
خود و پيامبران معجزه گرش که در ميان شعله ھای ملتھب و 

ستمگران و ظالمان می خنديدند و صحيح و سرکش آتش به ريش 
سالم بيرون می آمدند، ديو را به بند می کشيدند يا چوبدستی شان 

جھان بشری و ... به اژدھايی مھيب و ترسناک مبدل می شد و 
ھمه ی موجودات طبيعت را در دست عده ی محدودی جنايتکار 
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ران چپاولگھمين  تبھکار حرفه ای رھا نموده و ع^وه بر آن، و
بر نيابت و خليفه گری و امامت بخشيده و و تبھکاران بالفطره را 

  ! سرنوشت و مال و ناموس شان حاکم و فرما نموده است
با تکيه بر اين استدBل ھا و مشاھده ی بی تفاوتی و بی قيدی 
خداوندی آن چنانی در روزگاران فعلی، خر پير نمی توانست به 

ه او آموخته و او را به نيايش خويشتن خويش بقبوBند که آنچه ب
و ستايشش خوانده اند، واقعيت دارد و می تواند به عنوان يک 

نتيجه ای که حاصل می ! باور و اعتقاد خلل ناپذير پذيرفته شود
شد، جز اين نبود که ھمه ی آن ادعاھا و گفته ھا افسانه ھايی 

ه افسانه ھا و قصه ھايی ک! پوچ و بی معنی بيش نبوده و نيستند
توسط قصه نويسانی مطلع و آگاه و گاه بی سواد و غير مطلع سر 

اما عده ای سودجو، ! ھم بندی شده و در جايی ثبت شده بودند
منفعت طلب و غارتگر، ھمين افسانه ھا و داستان ھای نوشته 
شده و به ثبت رسيده را وسيله ای قرار داده و در طول زمان، به 

داخته و در بوق و کرنايش دميده تبليغ و ترويج پيرامون آنھا پر
اند تا بدون دردسر و مستمسک قرار دادن نيرويی فوق بشری و 
دور از دسترس و انداختن گناه ھمه ی نابسامانی ھا و تبھکاری 
ھای خود به گردن آن نيرو، مردمان را به اسارت بکشند و به 

  !غارت و چپاولشان بپردازند
ه خودش را نشان داده و آن خدا کجاست؟ از آخرين مرتبه ای ک

به اين مردم انديشيده، چند سال يا چند قرن می گذرد؟ چرا و به 
چه دليل به ناگھان سکوت نموده و خودش را در پشت پرده ھای 
ضخيمی از اوھام و خرافات پنھان نموده است؟ اگر در آن 
دوران ھا و روزگاران عليه ظلم و ستم خدا ناشناسان و کفر 

دام ھايی خشن و قھرآميز می زد، چرا در حال ه اقبورزان دست 
 با پادشاھان، اميران، خلفا و امامانی که ھمه و ھمه نيابت حاضر

و نمايندگی او را دارند و از ھيچ عمل تبھکارانه و جنايتکارانه 
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ای رويگردان نيستند، با م^يمت و مھربانی ھم که شده سخن 
ه نمی نمايد؟ نمی گويد و آنان را به رعايت حق الناس توصي

مھمتر اينکه، چرا ھمين نمايندگان و خلفای رنگارنگ و گوناگون 
از او حساب نمی برند و در نافرمانی کردن و عدم پيروی نمودن 
از فرامين و احکام او، حتی نسبت به کافران و بت پرستان نيز 
گستاخ تر و وقيح ترند؟ و ھزاران ھزار چرای ديگر و دBيلی 

 تر و از قضيه ھندسی حمار يعنی بنده ی ز آفتاب روشناکه 
پس يک جای کار عيب داد و به ! خر، ساده تر و قابل فھم ترند

  !قول معروف خانه از پای بست ويران است
را در آن دفن نگون بخت آماده و Bشه ی قاطر را آقا، گودال 

خودش را به چاه آب . بيل را به گوشه ای پرتاب کرد. نمود
 که سر و تن را بشويد و گرد و خاک از بدن رسانيد و بر آن شد

  .بزدايد و سپس به دنبال بقيه کارھايش برود
رمانه ی مرد خدا به تنگ بيش ، که از وقاحت و دريدگیخر پير
و شعله ور جه به خشم و ناراحتی احتمالی او ، بدون توآمده بود

به سرعت خود را باBی سر  حيوانی اش، هشدن آتش خشم و کين
 و ت^ش نمود تا با سر تکان دادن و پای به زمين سانيدکره خر ر

کوبيدن توجه ی آقا را به آن نقطه و وضعيت بيچاره ی بينوايی 
  .که در حال مرگ بود جلب نمايد

اص^ بود، جنب و جوش و تق^ی خر آقا که زير چشمی مواظب 
. زدکامل خبری و نادانی يبه روی خودش نياورد و خود را به ب

سپس با . نمودرا کند و به گوشه ای پرتاب لباس ھايش 
  !دلو را سرازير چاه آب نمودخونسردی 

خر پير که وضعيت جسمی کره خر را بغرنج و خطرناک می 
ديد، به سرعت به طرف آقا برگشت و قبل از اينکه او دلو آب را 
بر روی سر و بدنش خالی کند، با يک حرکت باور نکردنی و 
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 را ھم نمی کرد، لبه ی دلو را با لب غير مترقبه که آقا تصورش
  !و دندان چسبيد و با ھمه ی نيرو به آن آويخت

ُآقا که از شر قاطر و جنبش اعتراضی بزھا خاطرش آسوده و 
راحت شده بود، قاه قاه خنديد و در حاليکه دستی به گوش ھای 

  :خر می کشيد، گفت
تا اين ولد زنای چموش مثل سگ ھفت !  چه خبرته؟ نترس-

نکند می ترسی سقط شود و از لذت جفتگيری ! ببينم! ن دارهجو
سقط ! ناراحت نباش! و عشق و حال کردن با او محروم بمانی؟

اين کره خر از خود راضی ! به درک اسفل السافلين! ھم شد، شد
ممکن است به تواند، اما مطمئن باش، ھمانطور که از دنيا و ننر

لذت بردن ھم چيزی چيزی نمی داند، از عشق و حال کردن و 
دار به جايش يک خر جا افتاده و سن و سال . سرش نمی شود

گردن کلفت می خرم که ع^وه بر انجام کارھا و مشک^ت من و 
ور و گيج و باط با آرزوھا و آمال ھای تو ھم کمزرعه، در ارت

اين خاک بر سر ولد ! يعنی ھم بتواند و ھم بداند! منگ نباشد
ب^نسبت تو، خر نر را فقط و ! يستچموش که اص^ حاليش ن

در رابطه با تو ھم، فقط سن و ! فقط با بيضه ھايش می شناسد
سالت را در نظر می گيرد و خبر ندارد که تا حاB با ھيچ خری 

 سال ھم جفتگيری و نزديکی نکرده ای و از يک ماچه خر تازه
  !!ریتر و تازه تر و با حال ت

 آلودی به وی انداخت و خر پير، از گوشه ی چشم نگاه خشم
برای اولين بار در تمام دوران زندگی م^لت بار و کسل کننده 

تا . اش بطور محسوس و واقعی احساس نفرت و انزجار نمود
از خيلی ھا، از جمله . حال چنين اساسی به او دست نداده بود

ولی شعله ھای خشم و نفرت در دلش . خود آقا بدش آمده بود
 اص^ معنی و مفھوم نفرت را نمی دانست و !زبانه نکشيده بود

از آنجا که آن را نقطه مقابل عشق می دانست، و او ھيچگاه مزه 
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اما ! عشق را نچشيده بود، حتی تصورش ھم برايش مشکل بود
حالتی ! اکنون کام^ آنرا در وجود خودش احساس می کرد

عجيب و تازه کشف شده که او را به سرحد جنون رسانده و اگر 
ان و نيرو داشت، موجود زنده ای را سر به نيست و نابود می تو

به ويژه موجود بی احساس و شيطان صفتی چون آقا را که . کرد
  !ھمه چيز را از ديد منافع و اميال حيوانی و شھوانی می ديد

آقا، سعی کرد با تکانی سريع و ناگھانی دلو را از Bی دندان 
ون ناموفق ماند، چ. ھای پير و فرسوده اش بيرون بکشد

  :نيشخندی زد و گفت
اگر من ھم به جای تو بودم، بيگمان ! احساست را درک می کنم -

يک جفت جوان و تازه ! واکنشی بدتر و شديدتر نشان می دادم
از آن ھم پيش از آنکه بھره ای ! سال در حال از دست رفتن است

اما من ھم به عنوان ! برده و کام دلی گرفته باشیوجودش 
. حب و مالک اين مزرعه و ولی نعمت ھمه ی شما حقی دارمصا

مگر نه؟ چطور خودم را راضی به بخشيدن و گذشتن از گناه 
موجود بی سر و پا و يکدنده ای کنم که حاضر به توبه کردن که 
! توی سرش بخورد، يک عذر خواھی ساده و کوچولو ھم نيست

دعی نمی قمپز در نمی کند و م! فردا به ريش من نمی خندد؟
شود که دين و آيين و اعتقادات و بزرگی مرا به بازی گرفته 
است؟ تو از کجا مطمئنی که اين کار را نمی کند؟ بنا بر اين 
ص^ح و مصلحت در اينست که سقط شود و نظم موجود را به 

در دنيايی که ما زندگی می کنيم، احساساتی شدن، ! ھم نريزد
اھان و اشتباه ھای بزرگ و  از گن،رحيم بودن و خطا پوش بودن

موجودات يک B قبا و آسمان بويژه در حق ! جبران ناپذير است
جلی که به نيروی بدنی و حمالی نمودن ھايی که وظيفه ی حقيقی 
شان است و در ازای آن مزد يا عليق و جای استراحت و راحت 

د و به خودشان جرأت شاخ و شانه ندريافت می کنند می ناز

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ١٠٧

. حال می خواھد حيوان باشد يا انسان!   می دھندکشيدن و تمرد
بايد بی رحم در دنيای امروز بنا بر اين . اص^ تفاوت نمی کند

بايست صفحه ی دل را از چيزھای مزخرفی چون شفقت و ! بود
  !واB ک^ھت پس معرکه است! پاک کردو غيره مروت و گذشت 

ش خر پير که لحظه به لحظه عصبانی تر و بر ميزان نفرت
 دلو را از دستان آقا ،افزوده می شد، با حرکت سريع گردن

در نتيجه ھمه ی آب ھا بر روی زمين ريختند و به . بيرون کشيد
آقا با عصبانيت دلو را از دھان خر گرفت و با داد و ! ھدر رفتند

  :فرياد وحشيانه ای گفت
تو ھم به خودت اجازه می دھی که جلوی من بايستی و عرض  -

ن چند ي؟ خوب که شاھد و ناظر ھمه ی اتفاق ھای ااندام کنی
روزه بوده ای و از قديم و نديم ھم با اخ^ق و روحيه ی سگی 

  ...کاری نکن که ! من آشنايی داری
پشتش را به او ! خر پير، منتظر شنيدن دنباله ی حرف ھايش نشد

کره . کرد و با گام ھای بلند خودش را باBی سر کره خر رسانيد
يدن صدای سم او، Bی پلک ھايش را به زحمت باز و خر با شن

  .با چند بار باز و بسته نمودن آنھا اظھار تشکر و امتنان نمود
آن را از آب پر و . آقا برای دومين بار دلو را سرازير چاه نمود

اما به طور ناگھانی منصرف شد و . بر آن شد تا آن را باB بکشد
کام^ منفعت جويانه فورأ به حساب و کتابی سرانگشتی و 

چرا کره خر سقط شود؟ به ويژه اBن که حس ھمدردی ! پرداخت
از ! و ھمدلی خر پير او را مديون و مرھون خود نموده است؟

! طرف ديگر، مغز متفکر توطئه و کانون فتنه از بين رفته است
ُاز شر بزھا ھم که ھمين امروز راحت می شود و جايشان را به 

از ھمه مھمتر اينکه، چرا !  عوض می کندسه يا چھار گوسفند
قبول ھزينه کند و قدری از سرمايه و اندوخته اش را صرف 
خريدن خر ديگری نمايد که اص� معلوم نيست چه از آب در 
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بنا بر اين بھتر ! داشته باشددر سرش بيايد و چه فکرھای خامی 
 به دست آمده، يعنی دوستی و رفاقت بين اين موقعيتاست که از 

اين دو خر که نماينده دو نسل مختلف ھم ھستند،  حداکثر بھره 
برداری و استفاده را ببرد و برای مدت ھا خطر اعتراض و 

منتش را نيز ! تمرد حيوانات را از سر خود و مزرعه دور نمايد
  !بر روی سر و دوش خر پير می گذارد

دزدانه به پشت سر و محل به بند کشيده . دلو آب را باB کشد
دراز دراز بر روی زمين داغ و . انداختنظر دن کره خر ش

خر پير نيز در کنارش خوابيده و در حال . بدون علف افتاده بود
تميز کردن خاک و خس و خاشاک روی پوزه اش با ياری زبان 

سرش را تکان ! لجش گرفت و به ت^ش ھای خر پير خنديد! بود
  :د گفتگشايد با خوبتکان داد و بدون آنکه لب از لب 

اگر خود من ھم در اين موقعيت قرار می گرفتم، !  حق ھم دارد-
مجسم ! بعيد نبود که دست به اعمال و کارھای احمقانه تری بزنم

يک دختر ترگل و ورگل باکره جلوی چشمم دارد جان می ! بکن
ھمدلی و ھمدردی با او نيز کمترين خطر مالی و جانی را . سپارد
اضح است که اگر خون ھم استفراغ پر و! ھمراه نداردبرايم 

کرده باشد، نه تنھا دھان و لب ھای خون آلودش بلکه سراپای 
تا ران ھا، شکم، از کف پاھايش گرفته . وجودش را ليس می زنم

کيفی از اين در جھان  آيا !تا کله ی سرشسينه ھا، گردن و 
  باBتر و لذتی افزونتر وجود دارد؟ 

  :د و دنباله تفکراتش را گرفتلبخند شيطانی و موذيانه ای ز
در قوانين و احکام اس^می آمد است که پرده ی بکارت  -

دختران باکره ای را که به دليل محاربه با خدا و اع^ن جنگ 
عليه دين به اعدام محکوم شده اند، پيش از اجرای مراسم 

از کجا معلوم که حال چنين دختری در نتيجه ترس و ! بردارند
برادر مؤمن و مسلمانی ! رد و استفراغ نکند؟وحشت به ھم نخو
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که بنا به وظيفه دينی، مسئوليت مذھبی و ثواب اخروی موظف 
به ھمخوابگی و اضاله ی بکارت است، در چنين وضعتی چکار 

عذاب آخرت، خشم خداوند به خاطر ذره ای استفراغ، می کند؟ 
 و از ھمه سبحان، ناخشنودی رسول و ائمه را به جان می خرد

ھمتر از لذت و سعادتی که نصيبش شده چشم پوشی می کند؟ به م
او واقف است که با خدای خود معامله می کند و ! والله قسم نه

بنا بر . خداوند در تمامی دقايق و لحظات ناظر بر اعمال اوست
اين، به بھترين وجه و زيباترين شکل ممکن انجام وظيفه نموده و 

 و ی وافر ليس می زنداع^قه آن استفراغ را با شوق و ذوق و 
 زيرا !از ھمه نقاط حساس و دوست داشتنی دختر لذت می برد

عمل او جھاد فی سبيل الله است و پاداش اخروی ھفتاد حج اکبر 
اين حقير نيز خداوند قسمت کند و کرامت بفرمايد که . را دارد

روزی در شمار اين برادران قرار بگيرم و برای يک بار ھم که 
  ! آمين!  چنين جھاد مقدسی حضور به ھم رسانمشده در

با احتياط .  دلو را از چاه باB کشيد.سرش را با حسرت تکان داد
پشت سر خر پير و خارج . و با قدم ھا ريز به طرف خرھا رفت

به قيافه درب و داغون و ھيکل تکيده ی . از ميدان ديدش ايستاد
د و بی خبر نيمی دلو را بر سر دست بلند نمو. کره خر نگاه کرد

خر پير با سرعتی . از آب آنرا بر سر و کله ی کره خر ريخت
بيچاره شوکه شده . باور نکردنی خيزی زد و از جای بر خاست

می خواست به دست ! اص^ و ابدأ تصورش را ھم نمی کرد. بود
و پای آقا بيفتد و به عنوان سپاس و قدر دانی پوزه اش را بر سر 

!  خر نيز جان تازه ای گرفت و تکانی خوردکره. تا پايش بمالد
آقا که از واکنش و حالت خر پير خنده ش گرفته بود، زانو بر 
زمين زد و با دست چپش سر کره خر را از زمين بلند کرد و با 

 ريخته انُھمان شيوه ای که پيش از ذبح کردن بزھا آب در دھانش
 جايش بلند لبخند زنان از. آرام آرام، آب در دھانش ريختبود، 
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دلو خالی را برداشت و به . طناب دور گردنش را گشود .شد
خر پير در کنارش راه می رفت و در عالم . طرف چاه رفت

. حيوانی خود، کوشش می کرد تا به طريقی از وی تشکر نمايد
آقا دلو را به چاه انداخت و با خيال راحت . کنار چاه آب رسيدند

آقا تند تند لباس . قت کره رفتخر پير ھم به سرو. آب تنی نمود
دلو را پر از آب نموده و تا نزديکی کره برد و . ھايش را پوشيد
سپس خود را به خر پير رسانيد و در حاليکه ! بر زمين گذاشت

  :دست بر سر و يالش می کشيد گفت
  ! اميدوارم راضی شده باشی-

آقا در . خر پير سرش را به ع^مت رضايت و سپاس تکان داد
  : گفتهادام

-Bو ُاين سه تا بز شرور وآشوبگر .  دارم می روم به ده با
. را می برم و بجايشان سه يا چھارتا گوسفند می آورمخرابکار 

! اين مزرعه از امروز به بعد متعلق به گوسفندان است
که تنھا و حيوان ھايی ! اه، مطيع و تسليم پذيرموجوداتی سر به ر

به حق و حقوق خودشان ! ی کنندتنھا به خود و زندگيشان فکر م
از فضولی و کنجکاوی ! کاری به عمر و زيد ندارند! قانع ھستند

توی ھر سوراخی انگشت نمی کنند و به ھر گوشه و ! بدورند
در انديشه تغيير فضای مزرعه و حل ! کناری سرک نمی کشند

وتی نمی اان تفشدر يک ک^م براي! اخت^ف با مديريت آن نيستند
درنده و خونخوار  صاحب و موBيشان باشم يا گرگ کند که من

 می خواھم بگويم که شعار و برنامه شان تا آنجا که من !بيابان
ھر که « : ينستدرک کرده و در اين مدت زمان کوتاه فھميده ام ا

Bنش خر شد، تو بشو پا«!  
  :حق به جانب گفتای به ناگاه حرفش را قطع و با قيافه 

خوب گوش ! رم برای تو توضيح می دھم؟ مانده ام که چرا دا-
به خاطر گل جمال تو که يار غار و ھمدم و مونس قديمی ام ! کن
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ھستی، از سقط شدن و به درک واصل شدن اين ولد زنای ولد 
صد در صد بعد از ! فقط به خاطر تو. چموش جلوگيری کردم

دلو آب را ! رفتن من، از جايش بلند می شود و راه می افتد
چون بعد از بلند شدن می تواند ! برای احتياط! م کنارشگذاشته ا

وادارش کن بچرد و از علف ! خودش را تا کنار حوض برساند
اما وای به حال جفت تون، اگر از غيبت . ھای مزرعه بخورد

من سؤاستفاده کنيد و به عملی مبادرت بورزيد که باعث ناراحتی 
 زنده زنده آتش به جدم قسم، ھر دوی شما را! تم بشوديو عصبان

می ! می زنم و کنار آن قاطر توطئه گر بی ھمه چيز چال می کنم
مديدی به اين  یسال ھادرست است که تو طی فھمی يا نه؟ 

انتظار را چنين لحظه ای موضوع فکر کرده و فرا رسيدن 
 من حق تاما در غيب! کشيده و برايش ثانيه شماری کرده ای

شير فھم شد؟ ! عملی را نداریاقدام نمودن و دست زدن به چنين 
فقط ! اين کار بايد در حضور من و جلوی چشمم صورت بگيرد

آنھم ! ھمين! دوست دارم حالت و واکنش ترا در چنين حالتی ببينم
  !در کمال آسودگی و راحتی خيال

  :خر پير با نفرت و انزجار نگاھش کرد و با زبانی بيزبانی گفت
تت ھمين بس، که ھنوز درک در حماق!  اميدوارم که بر نگردی-

از سال ھا قبل، ديگر تابع احساس ھای نکرده و نمی دانی که من 
نيستم و در ھمه ی کردارھا و نبوده و شھوانی و حيوانی ام 

اعمال شنيع و از جانور پست . رفتارھايم، از عقلم ياری می طلبم
ه ھای ب تجرزد تا من به ياری عقل و با استفاده ايتر تو باعث گرد

م مھار بزنم و آنھا  اکسب نموده، بر بيشتر احساس ھای غريزی
بر اساس و پايه و در ھمين راستا . را تحت کنترل در آورم

. احساسم تصميم به نجات اين فلک زده ی نگون بخت نگرفتم
بلکه عقل حيوانی ام حکم نمود تا جلوی تلف شدن موجودی 

چنانچه زنده و . جز اين ھم ھدف و نيتی نداشتم .بيگناه را بگيرم

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ١١٢

صحيح و سالم بر گشتی که اميد دارم بر نگردی، خواھی ديد که 
آرزوی تماشای جفتگيری خود با اين کره خر و ھر خر ديگری 

را با خودت دلت می گذارم و کاری می کنم که اين آرزو به را 
                       !!به گور ببری
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